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لزوم تغییر سیستم آموزشی
  متناسب با ویژگی های این نسل



:  ِّرسولُ الله 

ئِدَةً اِنَّ اللّه َ بَعَثَنى بَشيرا وَ نَذيرا؛
ْ

هُمْ اَرَقُّ اَف اِنَّ
َ

بّانِ خَيْرا ف اوصيكُمْ بِالشُّ
شما را به نيكى با جوانان سفارش مى كنم، چرا كه آنان، دل هاى رقيق ترى دارند، 

به راستى كه خداوند، مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگيخت.
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 آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
بنیانگذار مدارس مفید:

الان بــه حمــدالله مــدارس مفیــد، چنــد هــزار 
فــارغ التحصیــل دارنــد. این هــا اکثــرا در هــر 
کجــا کــه هســتند، در هــر رشــته ای کــه درس 
خوانده انــد، آدم هــای مفیــد، خــادم، ســودمند 
و مومنــی هســتند. اگــر خداونــد در روز قیامــت 
از مــن بپرســد بــه شــما ایــن قــدر عمــر دادیــم، 
اینهــا  بــا  دادیــم،  توفیــق  دادیــم،  امکانــات 
چــه کار کــردی؟ مــن هــر چــه فکــر می کنــم، 
دســتم خالــی اســت. تنهــا چیــزی کــه بــرای مــن 
امیــد بخــش اســت، همیــن مــدارس مفیــد و 

دانشــگاه مفیــد اســت.



در ایـن شـماره از نشـریه خانـواده مفیـد 
نسـل  یـا  هشـتادی ها  دهـه  موضـوع  بـه 
بـاز  تـا چشـم  نسـلی کـه  پرداخته ایـم.  زد 
کرده کامپیوتـر بـوده و اینترنـت، نسـلی کـه 
تا چشـم بـاز کـرده موبایـل بـوده و پیامک و 
بولوتوث، نسلی که بیشترشان در خانواده های 
تـک فرزندی رشـد کرده اند  و بجـای حیاط و 
کوچه در اسارت فضای محدود آپارتمان بوده. 

شـاید بـرای مـا ایـن نسـل همـه امورشـان از سـبک و سـیاق لباس پوشـیدن تـا ادبیـات و لحن 
کلامشـان، عجیـب و غریـب بـه نظر برسـد. شـاید بنظر می رسـد کـه لذت جـو و خـوش گذرانند و 

وقـت خودشـان را صـرف امـور بیهـوده می کنند و سـطحی نگر هسـتند. 

بـا گسـترش ارتباطـات و اینترنـت، نوجوانـان این نسـل بیشـتر از نسـل های پیشـین، دنیـا دیده 
شـده اند و خودشـان را بـا دیگـر همسـن و سـالان خـود در خـارج از مرزهـا مقایسـه می کننـد و بـه 
نوعـی جهـان وطـن شـده اند و برخلاف نسـل های قبلی کـه اهل اجبـار و اطاعت بودند، نسـل اجماع 

و اقناع هسـتند. 

از آنجـا کـه هنوز وارد اجتماع نشـده و به سـن مسـئولیت اجتماعی نرسـیده اند و یـا بدلیل اینکه 
فرصتـی در دنیـای واقعـی برای عرضـه خود پیدا نکرده انـد، مهم ترین محل بروز و ظهورشـان فضای 
مجـازی اسـت و احتـرام بـه سـبک و زندگی مختـص خودشـان برایشـان از همیت بالایـی برخوردار 

اسـت و آن را از دیگـران مطالبـه می کنند. 

بسـیاری از افـراد نگـران و درگیـر ایـن پرسـش هسـتند کـه ایـن نوجوانـان کـه زنـان و مـردان 

آینده سـاز ایـن کشـور و جهـان خواهنـد بـود، با ایـن حد از 
متفـاوت بودن و مطالبه گری، چه سرنوشـتی را بـرای خود و 

جامعـه رقم خواهنـد زد؟ 

با این فاصله یا بهتر است بگوییم شکاف نسلی که به لطف 
توسـعه ارتباطات، بیشـتر و سـریعتر از گذشـته در حال وقوع 
اسـت، شناخت صحیح نسـبت به این نسـل، برای بزرگسالان 
به ویژه کادر آموزشـی و والدین بسـیار ضروری بنظر می رسـد.   

در ایـن شـماره از نشـریه خانـواده مفیـد تـلاش کردیم با 
توجـه بـه اتفاقـات و ناملایمـات اخیـر در سـطح جامعـه که 
عـدم وجود فهم متقابل بین این نسـل و نسـل های پیشـین 
را بیـش از پیـش نمایـان کـرد، بتوانیـم بـا گقتگو و انتشـار 
نقطه نظرات کارشناسـان حوزه آموزش و نسـل جوان، درک 
بهتـری را بـرای آحـاد مختلف جامعـه به ویژه فعـالان حوزه 

آمـوزش فراهـم آوریم.

در این شـماره برای نخسـتین بـار در دوره جدید نشـریه 
خانـواده مفیـد، میزگـردی بـا حضـور دانش آمـوزان انعکاس 
یافته و تلاش شـده اسـت که با توجه به لزوم ایجاد آشـنایی 
و درک بیشـتر از این نسـل ، موضوع را از زبان خود نوجوانان 
دهه هشـتادی نیز به بوته نقد و بررسـی بسپاریم. شاید بهتر 
باشـد از زبـان خودشـان بدانیـم کـه آنهـا درباره خودشـان و 
دیگرانـی که آنها را قضـاوت می کنند چه نقطه نظراتی دارند. 

نسل جهان دیده

سید حسام الدین موسوی نیا
سردبیر
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    در ابتـدا لطفاً خودتـان را معرفی کنید و از 
دوره تحصیلی خودتـان در مفید بگویید. 

مـن حمیدرضـا عسـکریان دوره چهـارم مدرسـه مفیـد 
هسـتم. مـن از راهنمایـی در مفیـد بـودم. زمانـی کـه آمدم 
دبیرسـتان، در واقـع روز اول دبیرسـتان، جنگ شـروع شـد. 
سـال ۵۹ و دوره یک آن زمان سـال چهارم دبیرسـتان بودن. 
اولیـن دوره ای بود که دبیرسـتان فارغ التحصیل داشـت. قبل 
از آن زمـان آن هایـی کـه راهنمایـی بودنـد، بـه دلیـل اینکه 
دبیرسـتان نداشـتیم، رفتند جای دیگر. آقای دکتر موسـوی 

مدیرعامـل مکتـب و بـرادر بزرگم هـم همین طور. 

بـه هـر حـال دبیرسـتان ما بـا جنگ شـروع شـد و چهار 
سـالی که در دبیرسـتان بـودم، هر چهار سـال در جنگ بود. 
روز اولـی کـه بعدازظهـر مدرسـه بودیـم و زنگ خـورده بود 
کـه تعطیـل بشـویم، صـدای هواپیمـا می آمـد و صداهـای 
عجیب وغریـب و بعـد صـدای انفجـار و کم کـم روزهـای بعد 
متوجـه شـدیم کـه جنـگ شـروع شـده و از آغـاز تـا پایـان 
دوره دبیرسـتان مـن جنـگ ادامـه داشـت. بـه همیـن دلیل 
اگـر بخواهـم به نکته مثبتش اشـاره کنم، جزو مدارسـی بود 
کـه بچه ها خیلـی جبهه رفتنـد علی رغم اینکه مدرسـه یک 
مقـداری مخالفـت می کرد، امـا در مجموع مدرسـه همراهی 
تعـداد شـهدای دانش آمـوز مفیـد هـم خـودش  می کـرد. 
نشـان دهنـده ایـن موضـوع اسـت. هـر چـه گذشـت تعداد 
دانش آمـوز انـی کـه به جبهـه می رفتند بیشـتر بود و شـاید 
نکتـة مثبتـش همراهی بـا انقـلاب و جنگ بود کـه تعدادی 

از خـود معلم هـا مثـل دکتـر ظفرقنـدی و مرحـوم کبریایی هـم جبهـه می رفتند. 

اگـر بخواهـم از راهنمایـی تا دبیرسـتان را تقسـیم کنم، یک سـال ونیم قبـل از انقلاب بـوده و دوم 
راهنمایـی بـودم کـه انقلاب شـد. سـال تحصیلـی نصفه ونیمه بـود و زود تعطیل شـد. مدرسـة ما در 
حالـی کـه خیلـی جاها تعطیـل نمی کردند، زود تعطیـل کرد و از حـدود آبان تعطیل شـدیم و با این 
کـه سـن کمـی داشـتیم، در تظاهـرات شـرکت می کردیـم و حتـی مـدارس دیگـر می رفتیم شـعار 
می دادیـم کـه آن هـا هم تعطیل بشـوند. تا اسـفندماه کـه بعد از ۲۲ بهمن مدرسـه رفتیـم و در زمان 
برگشـتن بـه مدرسـه مواجـه شـدیم با رفتـن مسـئولان و معلم هـای اصلی مدرسـه که بیشترشـان 
رفتـه بـودن و سِـمَت گرفته بودند. ابتدای انقلاب مدرسـه با این که شـش کلاس بیشـتر نداشـت، از 
معلـم و کادر خالـی شـد. مرحوم نجفی، پیش بین و خوشنویسـان جاهای دیگر مسـئولیت گرفتند و 
یک سـری معلم هـا حتی مثـل آقای مظفری نژاد یا آقای موسـوی رفتند و مواجه شـدیم با یک سـری 
معلـم جـوان و فضـای انقلابـی کـه بچه ها هم انقلابی شـده بودنـد و هـر روز می خواسـتند تو کوچه 
و خیابـان باشـند. سـوم راهنمایـی هـم بالطبـع همان طوری شـد کـه علاقة بچه هـا به مدرسـه زیاد 
شـده بود و بچه ها صاحب مدرسـه شـده بوند. در فضای انقلابی مدرسـه دیگر آن ابهت خودش را از 
دسـت داده بود. وقتی آمدیم دبیرسـتان، دو دسـته بودیم. یک دسـته از راهنمایی بودیم و یک سـری 
جدیـد آمـده بودنـد. هم کلاسـی هایمان بـه ما می گفتند کـه تو حالات بچگـی خودمـان اول خودتان 
را جـدا می کردیـد کـه مفیدی هـا بیایند این طـرف، ولی خیلـی زود با هم قاطی شـدیم. یک دلیلش 
هـم ایـن بـود که دبیرسـتان ابهت خـودش را نشـان داد. بچه هـای آن زمـان معلم ها را زیاد مسـخره 
می کردنـد امـا در دبیرسـتان این گونـه نبـود. آن موقع آقای رفیعی بزرگ مدرسـه ۲۷سـاله بود. مدیر 
و مسـئول مدرسـه، آقای دانش، ۲۵سـاله بود. آقای ظفرقندی ۲۲سـاله بود. آقای روایی و آیت اللهی 
۲۱سـاله بودنـد. بـا ایـن حال تعداد زیـادی از بچه ها این احترام بـه معلم را از مدرسـه پذیرفته بودند. 

معلـم هندسـة مـا تازه دیپلـم گرفته بود اما مدرسـه کم کم جای خـودش را در میان قشـری مثل 
خـود مـا بـاز کـرد. آن زمـان مـا گزینش نداشـتیم. از نظر درسـی هـم نداشـتیم. من را بـا یک تلفن 
ثبت نـام کردنـد. ورودی دبیرسـتان آزمـون نداشـتیم. حتـی از بیرون افـرادی بودند که ضعف شـدید 
درسـی داشـتند. آخر سـال دوسـه نفـر زیر معـدل ده شـدند. به لحاظ مسـائل مذهبـی و انقلابی هم 

از جبهه به مدرسه
مصاحبه با حمیدرضا عسکریان

فارغ التحصیل دوره چهارم مدرسه مفید و مدیر کانون توحید
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کسـانی بودنـد کـه رعایـت نمی کردند، اما فضای جامعه طوری شـد که مثـلًا معلم ها در سـال اول از 
نظـر ظاهـری متفاوت شـدند و ریش گذاشـتند. نـه به خاطر اجبار مدرسـه؛ بلکه بـرای فضای جامعه 
ایـن تغییرهـا ایجـاد شـد. مثلًا سـال اول درگیری داشـتیم کـه: »لباس آسـتین کوتاه نپوشـید.« اما 

سـال بعـد بچه هـا خودشـان نمی پوشـیدند. بعد هم فضـای جامعه رفت به سـمت فضـای جنگی. 

دوره اولـی کـه فارغ التحصیـل شـد، اردوهای جهادی که اصلًا تا آن زمان در کشـور نبود را شـروع 
کردند. آقایان اسـتاد باقر، حناچی و سـعید امین،کسـانی بودند که رفتند قروه کردسـتان و اردوهای 
جهـادی از آنجـا شـکل گرفـت و بعـد هـم جبهـه و از همـان دوره هـای بالا شـروع شـد و یک سـری 
رفتنـد جبهـه و کم کـم بـه دوره هـای پایین تر هـم منتقل شـد و در عملیات هـای بزرگ بودنـد. این 
فضایـی بـود کـه تـا پایـان دورة تحصیـل ادامه داشـت. کسـانی که اینجـا بودنـد، به بچه هایـی که از 

جبهـه می آمدنـد کمک درسـی و تحصیلـی می کردند. 

    چه تعداد از دانش آموزان مفید بودند که جبهه رفته بودند؟ 

تـو فضـای دانش آمـوزی کم بود اما سـال ۶۵ که ما دانشـجو بودیم، شـاید در مقطعـی نصف دوره 
هم تهران نبودند. یادم هسـت که حتی سـر جلسـه هفتگی می گفتیم که باید جلسـات برگزار نشـود 
چون خیلی ها نیسـتند تهران. دوره های هفت و هشـت که دانش آموز بودند و سـال ۶۵ هنوز دانشـجو 
نشـده بودنـد. اگـر بـه شـهدا نـگاه کنیـد مربوط بـه آن زمـان بود کـه شـهدای دانش آموز زیاد شـد. 

    چه تفاوت فضایی بین مفید آن زمان و الان می بینید؟ 

در حـال حاضـر کـه آشـنایی نـدارم اما بین سـال های ۷۰ تـا ۷۶ کـه در مفید کار کردم، مدرسـه 
شـده بـود غیرانتفاعـی. قبـل از انقـلاب هم مدرسـه ملی بـود و پـول می دادیـم. مثلًا قبـل از انقلاب 

تغذیـه رایـگان نمی دادنـد و پـول می گرفتنـد و خـود مدرسـه میـوه 
مـی داد. نمی توانسـتند بگوینـد که تغذیة شـاه را نمی خواهیـم بدهیم. 
بابـت شـهریه و ناهار و سـرویس پـول می گرفتند. بعد که انقلاب شـد، 
مـدارس همـه شـدند دولتـی در یـک مقطعـی. با ایـن وجود در سـال 
چهـارم دبیرسـتان مدرسـه فکر می کنـم نفری سـه هزار تومـان گرفته 
بـود. امـا از من کـه از جبهه آمده بـودم، نگرفتند. اما آن موقع سـه هزار 
تومـان قابـل توجـه بود. بعـد هم اسـم غیرانتفاعـی و شـهریه ها مطرح 
شـد. فکـر کنم آخرهـای دوره ای که من در مفید کار می کردم، شـهریه 
بـه صدوده هـزار تومـان رسـیده بود که نسـبت به مـدارس دولتـی زیاد 
بـود. زمانـی بود که سـفر بازدید از جبهه هـا یا کاروان راهیـان نور فعلی 
نبـود و مـا جـزو اولین هـا بودیم که اردوهـای راهیان نـور را برای بچه ها 
راه انـدازی کردیـم و عیـد بچه هـا را می بردیـم بازدیـد جبهـه. مـن تازه 

معلـم شـده بـودم و بچه هـا و خانواده ها هـم اسـتقبال می کردند. 

    اگـر اردوهـای راهیـان نـور را نتوانیم به طـور قطع 
بگوییـم اولین در کشـور بـوده، امـا در اردوهـای جهادی 

بوده؟  اولیـن  مفید 

بلــه.  بچه هــا را بــرده بودیــم ســفر راهیــان نــور، نه تنهــا از مــدارس دیگــر بلکــه افــراد بالاتــر از 
ســن دانش آمــوزی هــم بــرای اردوهــای بازدیــد از جبهــه نبودنــد. اولیــن دوره کــه مشــاور شــدم، 
ــد کــه دوره هــای  ــادم نمی آی ــدازی شــد و ی ــد از جبهــه راه ان ــه اردوهــای بازدی ــد ک دوره ۱۸ بودن

قبل تــر هــم داشــتند یــا نــه. 

دورة ۱۸ متولدیـن ۵۸ و ۵۹ کـه بعـد از انقـلاب بـه دنیـا آمدنـد و حـدود سـال ۷۳ و ۷۴ بـود که 
این اردوها شـروع شـد. 

یـادم هسـت راهنمایی ها را بـرده بودیم آبـادان برای بازدیـد از جبهه ها، دبیرسـتانی ها آمده بودند 
بـرای اردوی جهـادی. ابتـدا اردوی بازدید جبهه بود و بعد دبیرسـتانی ها اردوی جهادی داشـتند. 

دارد.   وجـود  زمانـی  مختلـف  دوره هـای  در  جامعـه  یـا  مدرسـه  فضـای  بیـن  تفاوت هایـی 

آن زمـان بچه هـا خیلـی راحـت رنگ وبـوی مدرسـه را 
می گرفتنـد. سـال سـوم دبیرسـتان بـودم و همـان سـال 
در راهنمایـی معلـم سـرود بـودم. مـن ظهـر وقـت ناهـار از 
کار  سـرود  بچه هـا  بـا  و  راهنمایـی  می رفتـم  دبیرسـتان 
می کردم و برمی گشـتم. در دبیرسـتان بچه ها در اوج کارهای 
پرورشـی بودنـد. مثـلًا آقـای حناچـی کـه دانش آموز سـال 
چهـارم دبیرسـتان بـود، معلـم سـرود مـا اول دبیرسـتانی ها 
بـود. یـادم هسـت یـک بـار رفتـم دیـدم روی تختـه چیزی 
نوشـته بودنـد و تذکـر دادم کـه رعایـت بیت المـال را بکنید. 
بچه هـا بـه ایـن حرف هـا گـوش می دادنـد. می دانسـتد کـه 
خـودم دانش آمـوز هسـتم. در حالـی کـه بعدهـا خیلـی بـه 
ایـن مـوارد اعتنـا نمی کردنـد که مـال بیت المال چیسـت یا 
بحـث تقلب کـه ایـن کار را نکنید. آن موقع خیلـی راحت تر 
می پذیرفتنـد کـه حتماً جـو جامعه هم بـوده و صرفاً دلیلش 
یک سـری  قاعدتـاً  و  تفاوت هـا هسـت  ایـن  نیسـت.  پـول 
رشـدهایی داشـته. در زمـان قدیـم ممکـن اسـت خطاهایی 
ماننـد چیدمـان کلاس ها بوده باشـد کـه بعدها اصلاح شـد. 
بعـداً کـه خـودم معلـم شـدم، اشـکالاتش را می فهمیـدم. 

پـدر شـهید شـیرازی کـه هم سـن پـدر من بـود، اولیـا از 

زمانی بود که سفر بازدید از جبهه ها 
یا کاروان راهیان نور فعلی نبود و ما جزو 

اولین ها بودیم که اردوهای راهیان نور 
را برای بچه ها راه اندازی کردیم و عید 

بچه ها را می بردیم بازدید جبهه. من تازه 
معلم شده بودم و بچه ها و خانواده ها هم 

استقبال می کردند

تشییع جنازه مسعود پسر آقای عموزاده سرایدار خدوم مدرسه - شیرزنی که 
کنار همسرش می بینید مادر مسعود است که خود پاره تنش را تشییع می کند
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حضـور ایشـان آرامـش داشـتند. اردو می خواسـتیم برویـم، 
می پرسـیدند کـه آیا حـاج آقـا در کنـار کادر جوان مدرسـه 
هسـت یـا نـه؟ همـان زمـان مـا هم بـود که سـالی یـک بار 
اردو می بردنـد. اردوهـای تشـویقی تابسـتان. حتـی زمان ما 

هـم بـود امـا به خاطـر جبهـه نمی توانسـتیم برویم. 

    خاطرة خاصی از دورة تحصیل در مفید دارید؟ 

همکلاسـی ها  و  مدرسـه ای ها  هـم  شـدن  شـهید 
فراموش شـدنی نیست. اگر مسئلة شـخصی خودم را بخواهم 
بگویـم، سـال چهـارم، مدرسـه شـهریور شـروع شـد. مـن 
آبـان از جبهـه آمـدم و نزدیـک سـه مـاه دیرتر آمـدم. آقای 
دانـش آن موقـع مشـاور چهـارم بـود و سـه تا امتحان سـوم 
مـن هـم مانـده بـود و گفـت: »بایـد از مدرسـه بـروی. برای 
خـودت می گویـم و سـخت اسـت. الان چنـد مـاه نبـودی.« 
مـن شـش سـال آن جا بـودم و با تصـور اینکه جبهـه بودم و 
بایـد بهتر برخـورد می کردند، خیلـی به من برخـورد و از آن 
طـرف هـم آدمـی نبـودم که بـه هر قیمتـی هم قبـول کنم. 
حرف هـای خـودم را زدم امـا نتیجـه نـداد و حتـی مدرسـة 
تزکیـه را معرفـی کردنـد. آقـای دانـش گفـت بعدازظهرهـا 
کـه آن جـا زودتـر و حـدود سـاعت دو تعطیـل می شـوید بیا 
اینجـا. دکتـر زینعلـی کـه یـک سـال از مـن بزرگ تر بـود و 
فارغ التحصیـل شـده بـود، یـادم هسـت می آمـدم شـیمی را 
بـا ایشـان می خوانـدم کـه امتحاناتـم را بدهـم. یـک هفته تا 
تعطیـل می شـدم، از مدرسـه می آمدم مفید. دلـم این طرف 
مفیـد بـود. همـة رفیق هایـم اینجا بودنـد. بعـد از یک هفته 
یـک روز بعدازظهر کـه آمده بودم درس بخوانـم، آقای دانش 
مـن را صـدا کـرد و گفـت حـالا اگـر می خواهـی برگـردی، 
برگـرد. حـالا نمی دانـم تصمیـم از اول بـود یـا نـه. مـن هـم 
ازخداخواسـته فقـط رفیق هایـم را می دیدم و پا شـدم آمدم. 
اتفاقـاً مصادف شـد با مسـابقات فوتبال مدرسـه. تا آن سـال 
نتوانسـته بودیم اول بشـویم. آن سـال اول شدیم. همان سال 
اسـفند با کمـال پررویی رفتـم جبهه با اینکه با این سـختی 

برگشـته بـودم. عملیـات خیبر بـود. حدوداً هفده سـاله بـودم. همراه با 
شـهید سـعید امیری مقـدم کـه یـک دوره از مـا پایین تـر بـود، بـا هم 
رفتیـم جبهـه. آن روز بچه ها توی حیاط مدرسـه بـرای بدرقة ما آمده 
بودنـد و خیلـی لذت بخـش بود بـرای مـا. خلاصه رفتیم جبهـه و عید 
شـد. تـوی چادر نشسـته بودیـم، آجیـل داده بودند از ایـن کمک هایی 
کـه می آوردنـد جبهه. کیسـة آجیـل را باز کـردم و یک ورقـه نامه بود. 
نامـه را بـاز کـردم دیـدم کـه از مدرسـة مفید آمده اسـت. سـعید هم 
دیـد بـرای او هم از مدرسـة مفید نامـه آمده. ۱۵ نفر تـوی چادر بودند. 
دیدیـم همـة نامه هـا از مدرسـة مفیـد آمـده. خلاصه شـیطنت ما گل 
کـرد و رفتیـم کل گـردان همـة نامه ها را جمـع کردیم. به طـور اتفاقی 
تمـام نامه هـای مدرسـه آمده بـود توی گـردان ما. بچه هـای دانش آموز 
نامـه نوشـته بودنـد بـرای رزمنده هـا و اتفاقی به دسـت ما رسـیده بود. 
تـوی آن نامه هـا دو تـا خیلـی نامه هـای خوبی بود. شـهید شـیرازی و 
آل بویـه دوره هـای پنـج و شـش. عید ۶۳ بـود. این هـا ۶۵ آمدند جبهه 
و شـهید شـدند. در فضـای آن موقـع آن دو تـا نامـه خیلـی جالب بود 
بـرای مـا. سـال ۶۵ ما اهـواز بودیم. شـهید شـیرازی آمد آن جـا پیش ما و 
عصـر کـه خواسـتند برونـد، لحظـة آخر یک پاکت گذاشـت توی دسـت مـن تا خواسـتم ببینم چی 
هسـت، ماشـین رفتـه بود. دیدم بسـته شـده و وصیت نامه اسـت. وصیت نامـه را آمدم تهـران و خانه 
گذاشـتم ولـی بـاز نکردم. یک بـار دیگر رفتیم مقـری که آن ها بودنـد. کربلای ۵ مرحلـة اولش تمام 
شـده بـود و مـن به شـیرازی خبـر شـهادت رمضـان زاده را دادم که وقتـی بهش گفتـم، خیلی گریه 
کـرد. شـاید بـار اولـش بـود کـه می آمد جبهه زیـاد نیامده بـود و چنـد روز بعد هم خودش شـهید و 
مفقـود شـد و جنـازه را سـال ها بعـد آوردند. خبرش کـه آمد، من خانه بـودم. دیگر طاقت نیـاوردم و 

وصیت نامـه را بـاز کـردم و خـودم اول خوانـدم، بعد بـردم دادم خانـواده اش. 

    در مـورد سـوابق و تجربه های شـغلی خودتان بفرمایید و فکـر می کنید تأثیر 
تحصیل در مفید در جهت گیری شـغلی شـما چقـدر تأثیرگذار بود؟ 

مــن بچــه کــه بــودم از مــن می پرســیدند: »چــه کاره می خواهــی بشــوی؟« مــن می گفتــم: »یــا 
معلــم یــا مهنــدس.« اول فکــر می کــردم هــر کــس خانــه می ســازد، مهنــدس می شــود. پــدرم هــم 
معلــم بــود و یــک دلیلــی کــه در دوران بچگــی معلمــی را می گفتــم، همیــن بــود. بعــد در زمــان 
کنکــور دوازده تــا رشــته می توانســتیم انتخــاب کنیــم. آن موقــع کنکــور دومرحلــه ای بــود؛ مرحلــة 
اول تســتی بــود و بعــد در مــرداد یــا تیــر مرحلــة تشــریحی برگــزار می شــد. ســال ۶۳ مــا دومیــن 
ورودی دانشــگاه بعــد از انقــلاب بودیــم. دوازده رشــته را هــم در مرحلــة دوم هم زمــان و در همــان 
جلســة امتحــان بایــد تحویــل می دادیــم نــه اینکــه بعــداً تعییــن رشــته کنیــم و خیلــی بی خــود 
بــود. از بیــن دوازده رشــته، یــازده تــا عمــران و یــک رشــته کامپیوتــر هــم انتخــاب کــرده بــودم. 
ذهنیــت مــن ایــن بــود کــه هیچ وقــت شــغل دولتــی انتخــاب نخواهــم کــرد. در واقــع مهندســی 
خوانــدم ولــی معلــم شــدم. شــاید اتفاقــی کــه بــرای پــای مــن افتــاد و به دلیــل مجروحیتــم درس 
دانشــگاه طــول کشــید، باعــث شــد ســراغ مهندســی نــروم. فعالیت هــای تدریــس در مســاجد و و 
بعــد تدریــس ســرود در زمانــی کــه دانش آمــوز بــودم شــاید عواملــی بــود کــه جــذب معلمــی شــدم. 
البتــه از قبــل تعــدادی از فارغ التحصیــلان جــذب مدرســه بــرای تدریــس می شــدند. مــن نســبت 
بــه دیگــران شــاید دیرتــر جــذب معلمــی شــدم. ســال ۶۳ دیپلــم گرفتــم و ســال۷۰ بــود کــه در 
مفیــد شــروع بــه کار کــردم. البتــه پاره وقــت کار کــرده بــودم امــا ایــن کــه ســاعت زیــادی وقــت 
بگــذارم، نبــود. شــاید یــک دلیــل ماندنــم ایــن بــود کــه برحســب اتفــاق بــا تدریــس شــروع کــردم و 
دومیــن ســال شــدم معــاون آموزشــی و بعــد معلــم راهنمــا و بعــد مدیــر داخلــی. در شش ســالی کــه 
آنجــا بــودم، این هــا خیلــی به ســرعت اتفــاق افتــاد. بعــد هــم کــه از مفیــد آمــدم بیــرون، میــزان 
ــد،  ــاً خــود معلم هــا و فارغ التحصیــلان کــه جــذب شــغل معلمــی بودن را راه انــدازی کردیــم. قاعدت

تأثیرگــذار بودنــد. 

کدام دانشگاه تحصیل کردید؟ 

دانشـگاه شـیراز قبول شـدم. ترم بهمن یکی از هم کلاسـی های دبیرسـتان خودم که یک شیرازی 
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در کلاسشـان بود به من گفت که هم کلاسـی اش اینجا برایش سخت 
اسـت و می خواهـد برگـردد شـیراز. آن موقـع جابه جایـی راحـت بود 
و مـن جـای او آمدم تهران و دانشـجوی دانشـگاه علم وصنعت شـدم. 

    بـا توجه به اینکه ارتباط زیـادی با فارغ التحصیلان 
مفیـد داریـد، ارزیابی شـما از ظرفیـت فارغ التحصیلان 
مفید چیسـت؟ به نظر شـما چـرا از این ظرفیـت به طور 

کامل اسـتفاده نشده است؟ 

برداشــت مــن ایــن اســت کــه از منظــر سیاســی معلمــان مــا ایــن 
ــد.  ــو اینکــه خودشــان به نســبت سیاســی بودن هــدف را نداشــتند ول
ــژاد  ــی و مظفری ن ــای رفیع ــس، آق ــوم مجل ــات دوره دوم و س انتخاب
ــور  ــا این ط ــم. ام ــغ می کردی ــا تبلی ــرای آن ه ــا ب ــد و م ــدا بودن کاندی
نبــود کــه فضــای مدرســه را ببرنــد بــه ســمت کار تشــکیلاتی. یکــی 
از خصوصیــات مدرســه در آن زمــان ایــن بــود کــه کســی مثــل آقــای 
شــکوری شــاگرد اول بــود و در کارهــای فــوق برنامــه هــم حــرف اول 
ــش  ــان در مدرســه معــاون پرورشــی نداشــتیم و دان را مــی زد. آن زم
ــاون  ــی از مع ــد. حت ــام می دادن ــا را انج ــن کاره ــان ای ــوزان خودش آم
پرورشــی هایی کــه بعــداً بــه کادر مدرســه اضافــه شــدند هــم قوی تــر 
کار می کردنــد. به طــور کلــی مدرســه بنــای کار تشــکیلاتی نداشــت. 

ــه مکتــب وجــود  ایــن ارتبــاط هــم بیــن بخش هــای وابســته ب
نــدارد. مــن تــا حــالا نشــنیده ام کــه فارغ التحصیــل مدرســة مفیــد 
ــن ســال هســت کــه  وارد دانشــگاه مفیــد شــده باشــد. الان چندی
دبیرســتان علــوم انســانی در مفیــد داریــم و نمی دانــم بــه دانشــگاه 

ــه.  ــا ن ــد ی ــد می رون مفی

بــا حضــور و مســئولیت مــن در کانــون توحیــد به عنــوان 
ــران  ــی از مدی ــا برخ ــی ب ــتی قدیم ــد و دوس ــل مفی فارغ التحصی
مــدارس ماننــد آقایــان میرقاســمی و افصــح، ارتبــاط بیــن کانــون 
توحیــد و مــدارس بهتــر شــد امــا اتفــاق ویــژه ای نیفتــاد و در حــد 
برگــزاری جشــن فارغ التحصیلــی دانش آمــوزان و برگــزاری جلســات 

ــت.  ــوده اس ــادی ب ــای جه گروه ه

مفیدی هــا خیلــی مدرســه راه انــدازی کرده انــد. خــود مــا 
ــلام  ــر اع ــدای تی ــا ابت ــم. م ــزان را راه انداختی ــد می ــار مفی به اعتب
ــم  ــی اس ــوم دعای ــال اول مرح ــان س ــم و در هم ــت کردی موجودی

مؤسســین مدرســه و ســوابق آن هــا را در روزنامــه اطلاعــات منتشــر کــرد و در همــان ســال ســه 
ــع را  ــای ســعیدنیا مدرســة راف ــا آق ــم. ی ــام کردی ــا گزینــش ثبت ن ــالای صــد نفــر ب ــا کلاس و ب ت
راه انــدازی کردنــد. خیلی هــا هــم اعتقــاد دارنــد کــه مفیدی هــا بــا هــم نمی تواننــد کار بکننــد امــا 

ــد.  ــوب کار کرده ان ــا خ ــران و غیرمفیدی ه ــا دیگ ب

یــادم هســت آقــای ابوالفضــل موســوی وقتــی مجلــس بــود، یــک جمــع نزدیکــی را دور خــودش 
جمــع کــرد و بــرای انتخابــات بعــدی دعــوت کــرد. همــه متفق القــول مخالفــت کردند و نخواســتند 
ورود کننــد بــه ایــن مســائل. آن زمــان کــه مــا عاشــق همه چیــز ایــن مملکــت بودیــم، به دلیــل 

تربیــت خانوادگــی یــا مدرســه در ذهــن مــا ایــن بــود کــه بایــد از قــدرت دوری کــرد. 

فکــر می کنــم فارغ التحصیــلان مفیــد در مــدارس و حــوزة آمــوزش کارنامــة به نســبت 
ــی  ــد و در مدارس ــدازی کردن ــا راه ان ــود مفیدی ه ــع را خ ــزان و راف ــدارس می ــد. م ــری دارن موفق ت
ماننــد ســروش در راه انــدازی خیلــی کمــک کردنــد. مدرســة معلــم را مفیدی هــا راه انــدازی نکردنــد 
امــا بــا مفیدی هــا پــا گرفــت. یــا خــود مفیــد بــا حضــور فارغ التحصیــلان توســعه پیــدا کــرد و الان 

از یــک مدرســه بــه ۱۴مدرســه رســیده اســت. 

دوره اولی که فارغ التحصیل شد، 
اردوهای جهادی که اصلا تا آن زمان 
درکشور نبود را شروع کردند. آقایان 

استاد باقر، حناچی و سعید امین،کسانی 
بودندکه رفتند قروه کردستان و اردوهای 

جهادی از آنجا شکل گرفت
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 دهه هشتادی ها 
یا نسل زد

گفت و گو

نسـل بی آرمان، نسـل کتاب نخوان، نسـل غیرسیاسـی، نسـل بی تفاوت، نسل پیشـرو و بسـیار باهوش، نسـل گیم و بازی های اینترنتی، نسل 
شـلوغ کار و پرهیاهو و ... این ها تنها بخشـی از برچسـب هایی اسـت که به متولدین دهه هشـتاد زده می شـود. اما به راسـتی دهه هشـتادی ها 
چـه کسـانی هسـتند؟ چه ویژگی هـای رفتاری و گفتاری دارند؟ چرا چنین هسـتند؟ تفاوت شـان با نسـل های پیشـین چیسـت؟ آیـا انتظارات 
نسـل های پیشـین از آن هـا درسـت اسـت؟ نـگاه واقع بینانـه به این نسـل چیسـت و بـرای مواجهـه سـالم و مثبـت و ایجابی، میان نسـل ها 

بـا کارشناسـان و و گروه هـای مختلـف اجتماعـی چـه بایـد کـرد؟ اینها سـؤالاتی اسـت کـه تـلاش کرده ایم  انجـام شـده  گفتگوهـای 
در شـکل گیری درک و فهم صحیـح از این فعـالان حـوزه آموزش و حتی خـود این نوجوانان در این شـماره از نشـریه خانواده مفید 

نسل تاثیرگذار باشند.



    دهه هشـتادی ها یـا نسـل زد از نظر شـما 
چه تعریفـی دارد؟ 

یکـی از ویژگی هـای مهـم دهه هشـتادی ها یـا نسـل زد 
ایـن اسـت کـه وقتی مـا از این نسـل یـا دهه یـاد می کنیم، 
یعنـی از تعبیرهایـی مثل دهه هشـتادی یا نسـل زد صحبت 
می کنیـم، در واقـع داریـم این ها را بر اسـاس نظریات نسـلی 
تعریـف می کنیـم. در نظریات نسـلی، مـوارد متفاوتـی برای 
دسـته بندی، وجـود دارد. البتـه ایـن را هـم بگویم که شـاید 
ایـن دو تعبیـر نسـل زد و دهه هشـتادی ها دقیقـاً هـم با هم 
هم خوانی نداشـته باشـند. وقتی از نسـل زد حـرف می زنیم، 
در واقـع بچه هـا یـا یک گـروه از افـراد را بر اسـاس نوع قالب 
مصرف رسـانه ای آن ها طبقه بندی می کنیم. یعنی مشـخص 
می کنیـم بچه هایی کـه در این دهه بودنـد، نوع قالب مصرف 
رسانه ای شـان فـلان بوده اسـت و لـذا این ویژگی هـا را دارند. 
ریشـة ایـن موضـوع هـم برمی گردد بـه جامعه شناسـانی که 
معتقدند رسـانه بر شـناخت ما از واقعیت اثر دارد.  همچنین 
بـر رفتـار و شـخصیت مـا اثـر می گـذارد. »محتوای رسـانه« 
هـم نه؛ نـوع قالب رسـانه ای که اسـتفاده می کنیم، اثـر دارد. 

خـب حـالا بپردازیم بـه اینکه نـوع قالب رسـانه ای که این 
نسـل اسـتفاده می کنـد چیسـت و باعـث شـده این هـا چـه 
ویژگی هایـی پیـدا کننـد؟ نـوع قالب رسـانه ای مورداسـتفادة 
ایـن بچه هـا، رسـانه های تعاملـی و اینترنـت وب۲ و فضاهایی 

مثـل شـبکه های اجتماعـی بـوده اسـت. اکثـر فضاهایـی کـه از اول تجربـه کرده انـد و بـه آن هـا وارد 
شـده اند، از بازی هـای کامپیوتـری گرفتـه تا شـبکه های اجتماعی، جزو رسـانه های تعاملی بوده اسـت. 
یعنی از وقتی خودشـان را شـناخته اند، از سـنین کودکی، وارد این نوع رسـانه ها شـده اند و در آن دائماً 
در جایـگاه فرسـتنده و بازخورددهنـده قـرار می گرفته انـد و ارتباطاتی کاملًا افقی را تجربـه می کرده اند. 

خب این اسـتفاده از این رسـانه ها سـبب شـده اسـت که این گروه سـنی ویژگی های خاصی هم 
پیـدا کننـد. یکـی از ویژگی ها این اسـت که سـاختار ذهنی این افراد بر اسـاس فهم روابـط فراگردی 
شـکل گرفتـه اسـت. یعنی ذهـن آن ها قدرت فهـم رابطة از بالا بـه پایین یا سلسـله مراتبی و عمودی 
را نـدارد. ایـن موضـوع در نـگاه اول ممکـن اسـت مسـئلة پیش پاافتـاده ای بـه نظر برسـد، اما ریشـة 
خیلـی از مسـائلی اسـت که مـا آن را نابهنجـاری می دانیم، یا در جامعه با آن دچار مشـکل شـده ایم. 

بـه همیـن دلیل اسـت که بچه ها اصـلًا نمی تواننـد رابطة سلسـله مراتبی عمـودی را فهم کنند. 

    تفـاوت ویژگی هـای نسـل امـروز با همیـن گروه سـنی در دهه های گذشـته 
چیسـت و آیـا می تـوان ایـن تفاوت ها را بـرای ایجـاد ارتبـاط بهتر با آن هـا تبدیل 

کرد؟  فرصـت  به 

هویت مقاومت
یـا  دهه هشـتادی ها  مهـم  ویژگی هـای  از  یکـی 
نسـل زد ایـن اسـت کـه وقتـی مـا از ایـن نسـل 
یـا دهـه یـاد می کنیـم، یعنـی از تعبیرهایـی مثـل 
دهه هشـتادی یا نسـل زد صحبت می کنیـم، در واقع 
داریـم این هـا را بـر اسـاس نظریـات نسـلی تعریف 
می کنیـم. در نظریات نسـلی، مـوارد متفاوتـی برای 
دسـته بندی، وجـود دارد. البتـه ایـن را هـم بگویـم 
که شـاید ایـن دو تعبیر نسـل زد و دهه هشـتادی ها 
دقیقـاً هم بـا هـم هم خوانی نداشـته باشـند. وقتی 
یـا  واقـع بچه هـا  از نسـل زد حـرف می زنیـم، در 
یـک گـروه از افـراد را بـر اسـاس نوع قالـب مصرف 

رسـانه ای آن هـا طبقه بنـدی می کنیـم.

دکتر فاطمه نوری راد 
مدیر گروه مطالعات کودکی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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ایــن کــه ایــن نســل، ارتباطــات عمــودی را فهــم 
نمی کننــد،  آزادی  احســاس  فضــا  آن  در  و  نمی کننــد 
ــل  ــن نس ــای ای ــرای بچه ه ــم ب ــر ه ــی دیگ ــک ویژگ ی
ــوان  ــن را به عن ــم ای ــن می توان ــت. م ــود آورده اس ــه وج ب
ــم. نســلی کــه  ــن نســل بدان یکــی از ویژگی هــای مهــم ای
ضــدِّ اداره شــوندگی در تمــام شــئون هســتند. یعنــی اگــر 
می کننــد  مقاومــت  می شــوند،  اداره  کننــد  احســاس 
و »هویــت مقاومــت« کــه مانوئــل کاســتلز می گویــد 
را بــروز و ظهــور می دهنــد. بــرای همیــن خیلــی از 
مــا  نظــر  از  کــه  اســت  رفتارهایــی  مخالف خوانی هــا 
ــه  ــار بقی ــه از رفت ــی هــم ک نابهنجــار هســتند. خوانش های
ــوندگی و  ــدِّ اداره ش ــس ض ــان دادن ح ــل نش ــد، به دلی دارن
استقلالشــان اســت. حــس اســتقلال را همیشــه نوجوانــان 
ــدید  ــت تش ــک حال ــل ی ــن نس ــرای ای ــی ب ــته اند ول داش
شــده دارد. پــس اینکــه نســل قدیــم، فکــر کنــد بــا راه هــای 
قدیمی تــری کــه بچه هــا را کنتــرل می کــرده، یــا خــودش 
ــن  ــد، ای ــرل کن ــا را کنت ــد این ه ــرل می شــده، می توان کنت

گره هــایِ کــور نســلی را ایجــاد می کنــد. 

    چـه مـواردی در جامعـة ما وجـود دارد که 
ایـن نسـل را بیـش از هم سن وسـال های آن هـا 
در دیگـر جوامـع می توانـد معتـرض بـه وضـع 

کند؟  موجـود 

این بچه ها به زودی وارد بازار کار می شـوند. در دانشـگاه ها 
و جاهـای مختلـف اجتماع حاضر می شـوند. شـیوه هایی که 
الان در ادارات، دانشـگاه ها و مدارس اجرا می شـود، به صورت 
سلسـله مراتبی اسـت و رفتارهـای نسـل قدیـم نیز به شـدت 
کنترل گرایانـه اسـت. نسـل قدیم باید بداند همیـن امر باعث 
بـروز مشـکلاتی می شـود که نمونه هایـش را در ایـن حوادث 
اخیـر هـم دیده ایـم. خیلـی از افـرادی کـه جـزو نیروهـای 
امنیتـی بودند، بسـیار تعجـب می کردند که این نسـل چقدر 
مقاوم تـر هسـتند! چـرا نمی ترسـند؟ چـرا نمی رونـد؟ ایـن 

به خاطـر تغییراتـی اسـت که در این گروه سـنی ایجاد شـده اسـت. خـب راه ارتباط بهتر بـا این گروه 
چیسـت؟ فهـم هم دلانـة آن هـا. این فهـم هم دلانه گزینـة خیلی مهمی اسـت. شـکل دادن گفت وگو 
و دیالـوگ بـا آن هـا به معنـی واقعـی کلمه، یعنـی اینکه ما گفت وگفت نداشـته باشـیم، گفت وشـنود 
داشـته باشـیم؛ بشـنویم؛ البته با شـروط شـنیدن، یعنی هم دلانه بشـنویم. خودمان را جای آن ها قرار 
بدهیـم. بدانیـم که این ها نسـلی نیسـتند که قرار اسـت »بشـوند«؛ یعنی هنوز بزرگ سـال نشـده اند؛ 
این ها »هسـتند«. این ها را باید به عنوان کسـانی که هسـتند و دارای تفکر و فکر هسـتند، بشناسـیم. 

اینطـور بایـد بـه آن ها نـگاه شـود. آن وقت می شـود دو طرف به یک توسـعة مفهومی برسـیم. 

    چـه بخش هایـی از جامعه بیشـترین مسـئولیت را در مواجهه و ایجـاد ارتباط 
عقلانـی و منطقی با این نسـل دارد؟ 

حتمـاً خانواده، سـپس نهادهای آموزشـی و بعد جاهای دیگر. شـاید اگر این هـا بتوانند با نهادهای 
آموزشـی ارتبـاط برقـرار کننـد و نهـاد آموزشـی بتواند بـا این ها به طـور صحیـح ارتباط برقـرار کند، 
خیلی از مشـکلات حل شـود. چون الان سیسـتم آموزشـی ای که داریم، ابداً متناسـب با ویژگی های 
ایـن نسـل نیسـت و تغییـر نکرده اسـت. آمـوزش مخزنی و بانکـی که کمـاکان در مدارس مـا وجود 

دارد، در شـرایط جدیـد محلی از اعـراب ندارد. 

همــة اطلاعاتــی کــه مــا مجبــور می کنیــم ایــن بچه هــا حفــظ کننــد، اگــر لازم باشــد، بــا یــک 
جســتجوی اینترنتــی دردســترس اســت. مهم تریــن نکتــه ایجــاد انگیــزه و دغدغــه بــرای فکرکــردن 
آن هاســت. چــون یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن نســل، کــه بــاز هــم تحت تأثیــر فضــای مجــازی و 
رســانه ای شــکل گرفتــه، قــدرت پــردازش ســریع تر و ســطح اطلاعــات بیشــتر آن هاســت. امــا عمــق 
اطلاعــات و تمرکزشــان روی موضوعــات کــم اســت و دلیــل آن هــم اســتفاده از رســانه های اجتماعــی، 
ــت  ــتفاده از اینترن ــان اس ــق نشــده اند و در زم ــم اســت. چــون عمی ــری و امثاله ــای کامپیوت بازی ه
دائمــاً یــا پیــام فــوری )notification( آمــده اســت یــا صفحــات وب را بالاوپاییــن می کرده انــد. ایــن 
باعــث شــده اســت کــه یــک تصویــر پراکنــدة متناقــض را کنــار هــم داشــته باشــند. لــذا باعــث شــده 
خیلــی از مــواردی کــه بــرای نســل های قدیــم متناقــض اســت، بــرای اینهــا تناقض آمیــز نباشــد. فلــذا 
بتواننــد به عنــوان مثــال ســه یــا چهــار موضوعــی کــه از نظــر مــا تناقــض دارد را در کنــار هــم داشــته 
باشــند. دلیلــش ایــن اســت کــه همــان پــردازش ســریع تر و ســطح اطلاعــات بیشــتر باعــث شــده 
اســت کــه ایــن نســل، کم عمــق باشــند، قــدرت تجزیه تحلیــل و نقدشــان هــم پاییــن بیایــد. ایــن 
حلقــة مفقــوده ای اســت کــه آموزش وپــرورش بایــد بــه آن هــا بدهــد؛ به عنــوان بخشــی کــه بیشــترین 

مســئولیت را در مواجهــه و ایجــاد ارتبــاط عقلانــی بــا آن هــا دارد و جــای آن کامــلًا خالــی اســت. 

    چالش نسـل جدید در کدام کشـورهای جهان بیشـتر اسـت و آیا کشـوری با 
شـباهت فرهنگی با ایران وجود دارد که کارنامة موفقی در این زمینه داشـته باشـد؟ 

ـــب  ـــت. اغل ـــان اس ـــورهای جه ـــة کش ـــش هم ـــت؛ چال ـــا نیس ـــش م ـــط چال ـــش فق ـــن چال ای
ـــل  ـــد، مث ـــوع می پردازن ـــن موض ـــرح ای ـــه ش ـــده و ب ـــته ش ـــه نوش ـــن زمین ـــه در ای ـــی ک کتاب های
ـــه  ـــه راجع ب ـــا ک ـــا مک لوهانی ه ـــد ی ـــت می کن ـــنی صحب ـــل اپلیکیش ـــه نس ـــه راجع ب ـــر ک گاردن
تأثیـــرات اینترنـــت و شـــناختش حـــرف می زننـــد، از کشـــورهای غربـــی هســـتند. پـــس ایـــن 
ـــا  ـــون م ـــت؛ چ ـــر اس ـــا عمیق ت ـــرای م ـــم ب ـــر می کن ـــن فک ـــی م ـــت ول ـــه هس ـــرای هم ـــش ب چال
ـــی  ـــه حت ـــم ک ـــلی را داری ـــک نس ـــالا ی ـــم و ح ـــذار نکرده ای ـــم گ ـــه ه ـــه مدرنیت ـــنت ب ـــوز از س هن
ـــلًا  ـــه کام ـــم ک ـــلی را داری ـــو، نس ـــک س ـــا در ی ـــی م ـــتند. یعن ـــاوت هس ـــم متف ـــدرن ه ـــل م ـــا نس ب
ـــل  ـــد و نس ـــر رفته ان ـــه جلوت ـــتند بلک ـــدرن نیس ـــا م ـــه نه تنه ـــدی ک ـــل جدی ـــتند و نس ـــنتی هس س
ـــی  ـــر بازخوان ـــورهای دیگ ـــة کش ـــة هم ـــد تجرب ـــاً بای ـــتند. قطع ـــنی هس ـــل فرااپلیکیش ـــا نس زد ی
ـــی  ـــد. خیل ـــزی کرده ان ـــر و برنامه ری ـــل فک ـــن نس ـــرای ای ـــه ب ـــورهایی ک ـــوص کش ـــود. به خص ش
از کشـــورها سال هاســـت کـــه رشـــتة تحصیلـــی راجع بـــه ایـــن موضـــوع دارنـــد؛ نســـل پژوهی 
ـــتون از  ـــونیا لیوینگس ـــم س ـــد. خان ـــت کار می کنن ـــرات اینترن ـــارة تأثی ـــت درب ـــد؛ در حقیق می کنن
ـــی  ـــم مکتب ـــادا ه ـــت. در کان ـــته اس ـــوع نوش ـــن موض ـــه ای ـــی راجع ب ـــدن، کتاب ـــگاه ال اس ای لن دانش
در ایـــن خصـــوص وجـــود دارد. قطعـــاً نگاهـــی بـــه تجربه هـــای آن هـــا می توانـــد بـــرای مـــا 

ـــیم.  ـــته باش ـــان را داش ـــاص خودم ـــخة خ ـــد نس ـــی بای ـــد ول ـــد باش مفی

نسلی که ضدِّ اداره شوندگی در تمام 
شئون هستند. یعنی اگر احساس 

کنند اداره می شوند، مقاومت می کنند 
و »هویت مقاومت« که مانوئل کاستلز 

می گوید را بروز و ظهور می دهند. 
برای همین خیلی از مخالف خوانی ها 

رفتارهایی است که از نظر ما نابهنجار 
هستند. خوانش هایی هم که از رفتار 

بقیه دارند، به دلیل نشان دادن حس ضدِّ 
اداره شوندگی و استقلالشان است
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جامعـة مـا از سـنت بـه مدرنیتـه گـذار نکـرده اسـت، بـرای انسـان سـنتی همه چیـز خیلـی 
چارچوب منـد اسـت. یعنی چارچوب مذهـب از غیرمذهب، چارچوب اخلاق، سیاسـت و همة مواردی 
کـه داریـم، کامـلًا مشـخص هسـتند. به عنـوان مثال بـرای ما خیلـی واضح و مبرهن اسـت کـه افراد 
مذهبـی نبایـد از مشـروبات الکلـی اسـتفاده کننـد و در ذهن ما این مـوارد کاملًا متناقض هسـتند و 
نمی توانیـم ایـن ماجـرا را فهـم کنیم. خـب، در چنیـن جامعه ای که الگوهـای هنجـاری ثابتی وجود 
دارد و تکثـر پذیرفتـه نیسـت، یعنـی طیفی نیسـت، خیلـی از ایـن چیزها یک نقطة صفر مشـخص 
دارد، و آن طرفـش مثـلًا نابـود اسـت. ایـن موارد می تواند بچه هـا را معترض تر کند، چـون داریم روی 
وجهـی از هویتمـان تأکیـدِ صِـرف می کنیـم. تأکیـد صـرف روی وجهـی از هویت در شـرایط کنونی 

باعـث می شـود کـه آن وجـه از هویـت به شـکل مرگبـاری بـروز و ظهور پیـدا کند. 

بـرای شـفافیت بیشـتر موضـوع، مثالـی می زنـم. زمانـی کـه بـرای بعضـی از طـرف داران گـروه  
بی تـی اس، پـاپ کـره ای، صحبـت می کـردم، برایشـان خیلـی عجیب بـود که: »چـرا ما کـه مذهبی 
هسـتیم، نبایـد اینهـا را گـوش بدهیـم؟ مـا محـرم پول جمـع کردیـم از طرف بی تـی اس بـرای امام 
حسـین قربانـی کردیـم.« این نقطة تقابلی هسـت کـه می گویم. برای نسـل قدیم این موضوع شـاید 
خیلـی عجیـب به نظر برسـد یا متناقـض باشـد. نباید. نمی شـود. قربانـی دادن، نذری دادن شـرایطی 
دارد. ولـی نسـل جدیـد هـر دو را بـا هـم دارند. این من هسـتم کـه باید ایـن فضـای موزاییکی کنار 
همدیگـر را یکپارچـه ببینـم. الان در ادبیـات مسـئولین می بینـم که تغییراتـی به وجود آمده  اسـت: 
»اینهـا دختـران مـا هسـتند؛ ضدانقلاب نیسـتند.« درحالی کـه کار از کار گذشـته اسـت. از ابتدا باید 

آن هـا احسـاس طردشـدگی نمی کردند کـه در مقابل سیسـتم قـرار بگیرند. 

    تربیـت دینـی به ویـژه در مـدارس با توجه به شـکاف نسـلی به وجودآمده چه 
الزاماتـی را باید رعایت کند تا تأثیرگذاری لازم را داشـته باشـد؟ 

اول، به نظـرم بایـد واقعـاً از خداونـد کمـک گرفـت، خیلـی مهـم اسـت ایـن موضـوع. دوم اینکـه، 
یـک طیفـی در نظـر گرفته شـود و قطعـاً نبایـد از روش های کنترل گرانه اسـتفاده شـود. قطعـاً باید از 
روش هـای اسـتدلالی و گفت وگومحـور اسـتفاده شـود. قطعـاً بایـد کلیدواژه هایی مثل حرف شـنوی را 
فرامـوش کـرد و قطعـاً بایـد کمپین سـازی کرد. یعنی با شـیوه های جدید خـود این نسـل، کار را انجام 
داد. بـرای مثـال بایـد کمپینـی زد که خود بچه ها احسـاس کننـد در آن فعالیت دارند. آن وسـط معلم 
یـا تسـهیلگر هـم جزئـی از گروه محسـوب می شـود کـه در ارتباطـات افقی قـرار می گیرد. منبـر برای 
ایـن نسـل جـواب نمی دهـد. منبـر یک سـویه از بـالا بـه پاییـن، رسـانة خوبی برای این نسـل نیسـت. 
بـرای ایـن نسـل قرارگرفتـن در فضـای جمعـی یـا حلقة گفت وگـو یا گـروه جهـادی، یا از این دسـت 
فعالیت هایـی کـه در مدرسـة مفیـد هـم انجام می شـود، ممکن اسـت جذابیت خاص داشـته باشـد؛ از 
ایـن جهـت کـه نایاب اسـت. چـون تجربـة خاص اسـت. این خاص شـدگی تجربـه، به شـکل گیری آن 
فضـا کمـک می کنـد و نکتـة آخر این اسـت که تربیت دینـی که قرار اسـت صورت بگیرد، باید بیشـتر 
بـه سـمت اصـول اخلاقـی و کمتر به سـمت فقه بـرود. در حالی که به نظـرم برای نسـل قدیم برعکس 
بود، یعنی ما دسـتورات فقهی و تربیت دینی بسـیاری داشـتیم. نمی گویم این دسـتورات نباشـد، ولی 
الان بـه جایـی رسـیده ایم کـه بـا ایـن نسـل درمـورد اصول بحـث داریـم و اگر ایـن پایه محکم باشـد، 
خیلـی مـوارد دیگـری هـم اتفـاق می افتـد. مـورد دیگـر این اسـت کـه آن محبت شـکل بگیـرد. واقعاً 

هـر جایـی از قـرآن و آیـات و روایـات را می بینیـم، روی ایـن 
موضـوع تأکیـد می کند. آیـة قرآن هم هسـت که: »وَلـَوْ کُنْتَ 
ـوا مِـنْ حَوْلکِ« یعنـی: »اگر تندخو  ـا غَلیِـظَ القَْلـْبِ لَانفَْضُّ فَظًّ
و خشـن بـودی، از دور تـو فاصلـه می گرفتنـد.« برعکس این، 
نوعـی تربیـت مذهبی در خیلـی از مدارس در گذشـته بوده و 
به صـورت خاطـرات در اینترنـت به وفور یافت می شـود؛ تازه از 
بهتریـن مدرسـه ها. به خاطـر تأکید یک سـویة خشـک بر فقه 
و طردشـدگی، خاطرات بد زیادی نوشـته شـده اسـت که: »تو 
کـه لاک زدی، تـو کـه اینجوری نمـاز خوندی، تو کـه این کار 
رو کـردی، از دایـره بیرونـی.« و ایـن حـس ابـداً نبایـد ایجـاد 
شـود. اول بایـد، دلـی، معرفتـی و محبتـی ماجرا پیـش برود، 
دوم اینکـه روی اصـول، اخـلاق و معنویـت بایـد تأکید شـود 
چـون معنویت حلقة گمشـدة این عصر و نسـل اسـت. همین 
معنویـت هـم هسـت کـه می توانـد نجات بخش آن ها باشـد. 

    بـه نظـر شـما و از نقطه نظـر تربیتـی این 
به اصطـلاح  جامعـه  در  گروهـی  چـه  از  نسـل 
حرف شـنوی دارنـد و در ایـن خصـوص باید چه 

ملاحظاتـی را در نظـر داشـت؟ 

بسـیاری از روان کاوهـا در ایـن ایام با توجـه به مراجعینی 
کـه داشـته اند، می گفتند: »بچه هایـی که می آینـد، ضددین 
نیسـتند، فقـط مقاومـت می کننـد. بـرای اینکـه اسـتقلال 
خـود را نشـان دهنـد. ضدیـت می ورزنـد بـا هر آنچـه که به 
نظرشـان دینـی می آیـد، در حالیکـه در عمـق باورهایشـان 
چنیـن نیسـت.« من اگـر اجازه بدهـم که این ها با اسـتقلال 
خودشـان دینداری کننـد، حتی اگر نوع خاصـی از دینداری 
خودشـان را داشـته باشـند، خیلی بهتر از این اسـت که کلًا 

باشند.  دین سـتیز 

در نهایــت، امیــدوارم خداونــد بــه افــرادی مثــل شــما که 
تلاشــگر هســتید و دغدغــه داریــد، کمــک کنــد و بچه هایی 
کــه تربیــت می شــوند، جهــان را بــه جــای بهتــری تبدیــل 
ــرک  ــور مح ــداری، موت ــد: »دین ــاس میگوی ــد. هابرم کنن
ــای  ــر به معن ــت و اگ ــه اس ــولات در جامع ــیاری از تح بس
ــدة اصــلاح و بهبــود  ــاً پیش برن واقعــی درســت شــود، اتفاق
آن نیــز هســت.« و مــن امیــدوارم بچه هایــی تربیــت شــوند 
کــه بتواننــد بــه ایــن ســمت برونــد و خودشــان هــم شــادتر 

ــد.  ــی کنن و ســالم تر زندگ

قطعاً باید از روش های استدلالی 
و گفت وگومحور استفاده شود. قطعاً 

باید کلیدواژه هایی مثل حرف شنوی را 
فراموش کرد و قطعاً باید کمپین سازی 
کرد. یعنی با شیوه های جدید خود این 

نسل، کار را انجام داد
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آمـوزش و یادگیـری بـرای دانـش آمـوزان 
نسـل زد 

روایـت اول: در مسـافرت جهـادی در حـال صحبـت بـا 
بچه هـا و مـرور خاطراتشـان در دوران کرونـا هسـتیم. یکـی 
از بچه هـا می گویـد ایام کرونـا خیلی برای مـن دوران خوبی 
بـود؛ تـا سـاعت سـه ونیم کلاس داشـتیم و بعـد از آن من از 
چهـار تا هشـت شـب در یک شـرکت روش سـرمایه گذاری 
در بـورس وال اسـتریت را آمـوزش مـی دادم و تـازه بعد از آن 
بـه انجـام تکالیـف می پرداختـم. وقتـی مـن بـا چشـم های 
ازتعجب گردشـده از او می پرسـم آیـا بـرای تـو منفعت مالی 
هـم داشـت، با افتخـار بادی به غبغـب می انـدازد و می گوید 
بیشـتر بـرای تجربـه می رفتـم. البتـه ماهـی حدود بیسـت 

میلیـون هم برایـم درآمد داشـت. 

روایـت دوم: بـرای ثبت نـام و بارگـذاری یک فایـل در یک 
سـایت مـدت زمانـی مشـغول هسـتم و کمـی کلافه، پسـر 
هفده سـاله ام می پرسـد: »کمکـی از دسـت مـن برمی آید؟« 
بعد در یوتیوب فیلم نحوة ثبت نام در این سـایت را جسـتجو 
می کنـد. پـس از چند دقیقه به طور سـمعی و بصـری کاری 
را کـه می خواسـتم انجـام دهـم را یـاد می گیـرم و به خاطـر 
مـدت زمانـی کـه وقتـم را تلـف کـرده ام تأسـف می خـورم. 

روایت سوم:یکی از دانش آموزان که در فضای برنامه نویسی 
و آی تی کار می کند، از طرف یکی از بچه های فارغ التحصیل 
سال های قبل که مدت هاست از او بی خبرم، سلام می رساند. 
وقتی می پرسم: »تو را از کجا می شناسد؟«، می گوید که در 
یکی از فروم های تخصصی برنامه نویسی با ایشان آشنا شده 
است و ایشان فرد بسیار متخصصی در این زمینة خاص است. 

روایـت چهـارم: در نمایشـگاه پژوهشـی مدرسـه یکـی از 
دانش آموزان درمورد شـعار تبلیغاتی یکی از برندهای معروف 
صحبـت می کند سـپس مجلـه ای را که در زمینـة ارتباطات 
تبلیغات و برندسـازی اسـت، به بنده معرفی می کند. متوجه 
می شـوم بـا یکـی از شـرکت های معـروف فـروش اینترنتی 
همـکاری دارد و ایده هایـی را هـم بـه آن هـا داده اسـت. 

ــلات تابســتان گذاشــته  ــوزش در تعطی ــرای آم ــراری ب ــا دوســتانش ق ــم: پســرم ب ــت پنج روای
اســت و هرکــدام خــود را موظــف کرده انــد کــه از ســایت master class یــا یوتیــوب یــک دورة 
آموزشــی را روزانــه بــه مــدت مشــخصی مشــاهده کننــد و بیاموزنــد. هرکــدام هــم بنابــر ســلایق و 
علاقه منــدی خــود. یکــی درمــورد فضانــوردی، یکــی موســیقی، یکــی برنامه نویســی، یکــی تفکــر 
علمــی، خلاصــه بــازار آمــوزش موضوعــات مختلــف حســابی داغ اســت. هــر چندوقــت یک بــار هــم 

ــه هــم گــزارش پیشــرفت خــود را می دهنــد.  ب

ــه موســیقی صحبــت  ــدش ب ــراوان فرزن ــم: یکــی از همکارانمــان از علاقه منــدی ف ــت شش روای
ــا توجــه بــه ســن کــم فرزنــدش و در دســترس نبــودن آموزشــگاه مناســب  می کــرد و از اینکــه ب
پیگیــری خــاص نکــرده اســت. در حالــی کــه فرزنــدش بــا اســتفاده از فیلم هــای موجــود در اینترنت 
آموزش هــای اولیــة ســاز خاصــی را به صــورت خودآمــوز دیــده و آن قــدر در زمینــة آن ســاز توانمنــد 
شــده اســت کــه او را مجــاب بــه تهیــة آن کــرده اســت. فعــلًا در ایــام ســال تحصیلــی کــه امــکان 
شــرکت در کلاس هــای آموزشــی را نــدارد، بــا دوســتان متبحرتــرش در یکــی از پلتفرم هــای ملاقات 
حضــوری بــا هــم هــر روز بــه مــدت محــدودی جلســه برگــزار می کننــد و بــرای هــم می نوازنــد و 

در مــدت کوتاهــی بــدون هیــچ اســتادی تبحــر اولیــه ای پیــدا کــرده اســت. 

ــا  ــا دانش آموزانــی در مــدارس خــود ســروکار داریــم کــه ب امــروزه مــا اولیــا، معلمــان و مدیــران ب
نســل های قبلــی خــود تفاوت هــای اساســی دارنــد. در اصطــلاح ایــن نســل را نســل زد می نامنــد. 
جمعیتــی کــه اکنــون ۳۲ درصــد جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهــد بــا حــدود دوونیــم میلیــارد 
انســان کــه در دهــة ۱۹۹۰ تــا اواســط دهــة ۲۰۱۰ متولــد شــده اند. در ایــن مجمــل انــدک خیلــی 
نمی خواهیــم بــه معرفــی نســل های قبــل اعــم از X و Y و ویژگی هــای هریــک بپردازیــم امــا لازم 
اســت ویژگی هــای مشــترک مخاطبانمــان را تــا حــدودی بشناســیم. البتــه ایــن ویژگی هــا محــدود 
بــه ویژگی هایــی شــده اســت کــه غالبــاً در مباحــث آموزشــی و بحــث یادگیــری مؤثرتــر هســتند. 
آمــار و ارقــام ارائه شــده بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز در کشــورمان پژوهــش چنــدان معتبــری درمــورد 
ایــن نســل صــورت نگرفتــه اســت از منابــع بین المللــی و آمــار جهانــی اســتخراج گردیــده کــه بــه 

نظــر می رســد بــا فرآینــد جهانی شــدن بــا آمــار کشــور مــا تفــاوت چندانــی نــدارد. 

نســل زد نســلی اســت کــه بومــی دنیــای دیجیتــال اســت و در بطن توســعة ایــن فرهنگ زاده شــده 
و بــا دسترســی بــه اینترنــت، بــازی در رایانــه و ضربــه زدن در گوشــی های هوشــمند بــزرگ شــده و 
زندگــی بــدون آن هــا را بــه خاطــر نمی آورد. حتــی زندگی بــدون آن هــا برایش قابل تصور هم نیســت. 

یادگیــری حضــوری: غالــب ارتباطــات دانش آمــوزان ایــن روزگار به صــورت آنلایــن انجام می شــود 
امــا آنچــه جالــب اســت ایــن اســت کــه ایــن نســل بیــش از نســل های قبلــی خــود فعالیت هــای 
یادگیــری و کلاســی را به صــورت حضــوری در آموزش هــای آنلایــن ترجیــح می دهــد. ۵۷ درصــد 
ــا همکلاســی های خــود  ــه فعالیت هــای یادگیــری حضــوری ب از دانش آمــوزان ایــن نســل مایــل ب

هســتند در حالــی کــه بــرای نســل های قبلــی ایــن عــدد ۴۷ درصــد بــوده اســت. 

z یادگیری به روش نسل
یکـی از ویژگی هـای مهـم دهه هشـتادی ها یا نسـل زد این اسـت که وقتی مـا از این 
نسـل یـا دهه یاد می کنیـم، یعنـی از تعبیرهایی مثل دهه هشـتادی یا نسـل زد صحبت 
می کنیـم، در واقـع داریـم این هـا را بـر اسـاس نظریـات نسـلی تعریـف می کنیـم. در 
نظریات نسـلی، مـوارد متفاوتی بـرای دسـته بندی، وجـود دارد. البته ایـن را هم بگویم 
که شـاید ایـن دو تعبیر نسـل زد و دهه هشـتادی ها دقیقاً هـم با هم هم خوانی نداشـته 
باشـند. وقتـی از نسـل زد حـرف می زنیـم، در واقـع بچه ها یـا یک گـروه از افـراد را بر 

اسـاس نـوع قالب مصرف رسـانه ای آن هـا طبقه بنـدی می کنیم.

12m o f i d1401 فصلنامه مجتمع آموزشی مفید |  پاییز و زمستان
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یادداشت  



بــازة توجــه: دانش آموزانــی در کلاس هــای مــا حضــور دارنــد کــه بــازة توجــه کوتاهــی در حــدود 
ــازة توجــه  ــه ب ــا به طــور متوســط ۱۲ ثانی ــی آن ه ــه نســل قبل ــی ک ــد در حال ــه دارن هشــت ثانی
داشــتندکه قطعــاً از نتایــج ابــزار دنیــای دیجیتــال  و تنــوع اطلاعــات ارائه شــده و انتخــاب در ایــن 

فضــا اســت. 

مفاهیــم کاربــردی: فرزنــدان ایــن نســل به دنبــال مفاهیــم کاربــردی هســتند و بــرای اتکابه نفس 
و اســتقلال خــود ارزش ویــژه ای قائــل هســتند. وقتــی صحبــت از یادگیــری خودراهبــری می شــود، 
بــا مهارت هــای فراوانــی می  تواننــد آن مهــارت جدیــد را در یوتیــوب جســتجو کننــد و یــاد بگیرنــد 
و بــه دیگــران توضیــح دهنــد. ایده هــای بســیار بلندپروازانــه ای بــرای زندگــی شــخصی، شــغلی و 
آینــدة خــود دارنــد. بنابرایــن بــه مطالبــی بهــا می دهنــد کــه آن هــا را در مســیر پیشــرفت خــود 

ــد.  ــر می دانن مؤث

ــای  ــای حضــوری و دنی ــای دنی ــن تجربه ه ــی بی ــاوت چندان ــا تف ــرای آن ه ــازی: ب ــای مج دنی
آنلایــن وجــود نــدارد. مفاهیــم جدیــدی ماننــد متــاورس، آواتــار و زندگــی دوم بخــش عمــده ای از 
ذهــن آن هــا را اشــغال کــرده اســت و تفکیــک آن بــا دنیــای واقعــی امــر چنــدان راحتــی برایشــان 
نیســت. در اعتراضــات اجتماعــی اخیــر نیــز یکــی از کارشناســان علــوم اجتماعــی هشــدار جــدی به 
خانواده هــا و مســئولان داده بــود کــه ایــن نســل تفــاوت بیــن درگیــری در دنیــای واقعــی و مجــازی 
ــدارد و  ــه ن ــیدند، واهم ــا می ترس ــل از آن ه ــل از آنچــه نســل های قب ــن دلی ــه همی ــد ب را نمی دان

بعضــاً آن هــا را بخشــی از پــازل یــک بــازی رایانــه ای می پنــدارد. 

هویــت اجتماعــی: بــرای ایــن نســل مرزهــای جغرافیایــی و فرهنگــی به شــدت نیــاکان وجــود 
ــت فرهنگــی خــود  ــوان شــاخص های هوی ــا قدیمی ترهــا به عن ــه همیــن جهــت آنچــه م ــدارد ب ن

ــرده اســت.  ــر ک ــش به شــدت تغیی می شــناختیم، مرزهای

ــب  ــن نســل مطال ــوزان ای ــا: دانش آم ــلات و چالش ه تعام
ــه  را زمانــی بهتــر می آموزنــد کــه در یــک فضــای چالشــی ب
آن هــا ارائــه شــود و بــرای یادگیــری آن مجبــور بــه تعامــل و 

بحــث شــوند. 

بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه ۶۴ درصــد دانش آمــوزان 
ــر روی  ــد کار ب ــی و ۶۰ درص ــای تعامل ــای کلاس ه بحث ه
ــری  ــن روش یادگی ــوان مفیدتری ــی را به عن ــائل چالش مس
ــد  ــای ســنتی مانن ــا روش ه ــد. حــال آن را ب ــان می کنن بی
دیــدن و گوش کــردن مقایســه کنیــد. از منظــر آن هــا 
ــط ۱۲  ــنیداری فق ــد و کلاس ش ــداری ۳۸ درص کلاس دی

ــح دارد.  ــری ترجی درصــد در یادگی

برای این نسل مرزهای جغرافیایی 
و فرهنگی به شدت نیاکان وجود ندارد 

به همین جهت آنچه ما قدیمی ترها 
به عنوان شاخص های هویت فرهنگی 
خود می شناختیم، مرزهایش به شدت 

تغییر کرده است
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آمـوزش شـخصی: دانش آمـوزان ایـن نسـل آموخته انـد 
آنچـه را نمی داننـد بـه سـایت هایی ماننـد یوتیـوب مراجعه 
نماینـد و از آن به صورت سـمعی و بصـری بیاموزند به همین 
دلیـل در روز بیـش از سـه سـاعت از زمـان خـود را در ایـن 
سـایت ها می گذراننـد و ۵۹ درصدشـان می گوینـد کـه ایـن 

یکـی از روش هـای آمـوزش ترجیحـی آنان اسـت. 

گزارش هـای بین المللـی بیانگـر آن اسـت کـه ۵۵ درصـد 
دانش آمـوزان یـک دورة یادگیـری یـا توسـعة شـخصی را 
در سـایت های اشـتراک گذاری فیلم هـای ویدیویـی ماننـد 
یوتیـوب گذرانده انـد و ۸۰ درصـد آنـان از پلتفرم هـا بـه این 
صـورت اسـتفاده می کننـد. اسـتفاده از این ابـزار گام بزرگی 
در یادگیـری شـخصی بـا موضوعـات و علایـق فردی اسـت. 

نسـل  به عنـوان  نسـل  ایـن  از  اجتماعـی:  یادگیـری 
اشـتراک گذاری محتـوا می تـوان نـام بـرد. نسـلی کـه بـا 
اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات با دیگران مشارکت می کند 
و یادگیـری آنلایـن و آفلایـن از دیگران برایـش اهمیت دارد. 

بررسـی ها نشـان می دهـد حـدود ۸۰ درصـد دانش آمـوزان 
بـا دوسـتان خـود  را  ترجیـح می دهنـد درس هـای خـود 
مطالعـه کننـد و ۶۰ درصد از به اشتراک گذاشـتن دانش خود 

به صـورت آنلایـن بـرای دیگران خوشـحال هسـتند. 

یادگیری ترکیبی: آنچه در این نسـل می تواند مؤثر باشـد، 
تعامل بین آموزش آنلاین و حضوری است. یادگیری ترکیبی 
این تعامل را بین کلاس های سنتی و آموزش الکترونیکی ایجاد 

می نماید و به دانش آموزان فرصت بیشـتری برای انتخاب و کنترل سـفر یادگیری خود ارائه می کند. 

پلتفرم هـای موجـود بـرای برگـزاری کلاس های آنلایـن و محتواهای تعاملی تولید شـده به معلمان و 
دانش آمـوزان اجـازه می دهـد تـا بازی های آموزشـی را به روشـی سـاده بسـازند و بازی کننـد و برای 

دوستانشان به اشـتراک بگذارند. 

توصیه برای برگزاری کلاس های مطلوب نسل زد: 
1  فرصـت انتخـاب: به دانش آموزان کمک کنید تا در پیشـرفت خود مشـارکت نماینـد و در انتخاب 
عنـوان کلاس، تکمیـل تکالیـف، دریافـت ارزیابی و دسترسـی به منابع امکان انتخاب داشـته باشـند. 
در اختیـار قـرار دادن موضوع هـای متفـاوت پژوهشـی در مباحث مرتبط به درس ها فرصت مناسـبی 

بـرای انتخابگری دانش آموزان اسـت. 

2  معنابخشـی بـه آمـوزش: فرصت هایـی بـرای یادگیـری ایجاد کنید کـه شـامل راه حل های عملی 
بـرای مشـکلات دنیـای واقعی اسـت. دانش آموزان را درگیـر کارهای معنادار نمایید کـه نتایج مفید و 
کاربردی برای یادگیرندگان دارد. اسـتفاده از آزمایشـگاه ها و کارگاه های واقعی فرصت مناسـبی برای 

معنابخشـی به آموزش می تواند باشـد. 

3  آمـوزش تکنولوژی محـور: بـرای ابزارهـای دنیـای مجـازی در آموزش و پلتفرم هـای موجود حتی 
گوشـی های هوشـمند طرح درسـی طراحی کنیـد تا دانش آموزان بومـی دنیای مجازی با اسـتفاده از 
ابزارهـای ایـن دنیـا به آمـوزش و یادگیری بپردازنـد و از تعامل با هم و محتوای آموزشـی لذت ببرند. 

4  اسـتفاده از وسـایل کمـک آموزشـی و سـمعی بصـری: اسـتفاده از مجموعه ویدیوهای آموزشـی 
و فیلم هـای مرتبـط بـه موضـوع تدریس به عنـوان بخشـی از فعالیت های آموزشـی یا انجـام تکالیف 
علاوه بـر افزایـش جذابیـت کلاس باعث عمق بخشـی به مباحث می تواند باشـد. اسـتفاده از بازی های 
آموزشـی و گیمیفیکیشـن ها علاوه بـر آن کـه مـدت زمان تمرکـز دانش آمـوزان به موضوع درسـی را 

افزایـش می دهـد، باعـث تعمق و یادگیری بیشـتر می شـود. 

5  فعالیت هـای گروهی و مشـارکتی: تشـکیل گروه هـای چندنفرة دانش آموزی و مشـارکت آن ها در 
برنامه هـای مختلـف اعم از حل مسـئله، انجام پـروژه، ارائة کنفرانـس علاوه بر افزایش بـازده یادگیری 

بسـیاری از تعامـلات گروهی و مهارت های اجتماعـی را ارتقا خواهد داد. 

شـاید به نظر برسـد بـرای دانش آموزان نسـل زد دیگر نیازی بـه مربیان توانمند و قـوی برای رهبری 
کلاس وجـود نـدارد و دانش آمـوزان بـا اسـتفاده از محتواهـای موجود خـود می تواننـد از فرایند خود 
یادگیـری اسـتفاده کننـد در حالـی کـه اگر از آن ها بپرسـید معلمان چقـدر در یادگیری و پیشـرفت 
شـما مؤثـر خواهنـد بـود، ۷۸ درصد آنان به شـما پاسـخ خواهند داد بسـیار بسـیار مهـم و این نقش 
کلیـدی معلمـان را به عنـوان طراح اصلـی کلاس های درس در تمام فصول و نسـل ها نشـان می دهد. 

 در پایـان ایـن کلام مجـدداً تأکید می شـود آنچه عنصـر طراحی فرایند آموزش در تدریس می باشـد، 
توجـه بـه آمـوزش مشـارکتی و تعاملی دانش آمـوزان در محتوا و سـبک یادگیری اسـت و این مهم را 

فقـط دبیـران و مربیان توانمند می تواننـد اجرا کنند. 

اگر از دانش آموزان بپرسید معلمان 
چقدر در یادگیری و پیشرفت شما مؤثر 

خواهند بود، ۷۸ درصد آنان به شما 
پاسخ خواهند داد بسیار بسیار مهم و 
این نقش کلیدی معلمان را به عنوان 

طراح اصلی کلاس های درس در تمام 
فصول و نسل ها نشان می دهد
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محمدرضا حشمتی
معلم مدارس مفید

منِ معلم و نسل امروز

مهــر مــاه ســال ۱۴۰۱، مدرســه مفیــد، 
متوســطه اول مفیــد قیطریــه، پایــه 
ــمان  ــای آس ــم، کلاس درس پیام ه نه

ــرار اســت  ــق طراحــی آموزشــی، ق طب
ایــن جلســه دربــارهٔ ویژگی هــای انســان 
ــا دانش آمــوزان  وارد  صحبــت کنیــم. ب
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــرمایه های انســان را ک ــت، س ــد فعالی ــس از انجــام چن ــویم. پ ــو می ش گفت وگ
ــی از  ــت یک ــت. دس ــر« اس ــا »تفک ــن آن ه ــی از مهم تری ــم. یک ــرور می کنی ــت، م ــت اس ــر ثاب بش
ــه نظــر مــن شــاید تفکــر ویژگــی مشــترک انســان ها  ــد: »ب ــالا مــی رود و می گوی ــوزان  ب دانش آم
باشــد، امــا زمــان در نــوع فکرکــردن افــراد تأثیــر دارد. مثــلًا مــن مثــل پدربزرگــم فکــر نمی کنــم. 
ــروزی را دارم،  ــای ام ــتفاده از ابزاره ــی اس ــن توانای ــاوت اســت. م ــا او متف ــن ب ــردن م ــدل فکرک م
ــزرگ پزشــک ۶۵ســاله  ــد از اپلیکیشــن های امــروزی اســتفاده کنــد. )پدرب ــزرگ نمی توان ــا پدرب ام
اســت.( بــه عبــارت دیگــر تأثیــر شــرایط باعــث شــده مــن و پدربــزرگ همدیگــر را درک نکنیــم!« 
موضــوع جدیــدی اســت کــه بایــد دربــارهٔ آن گفت وگــو کنیــم. ناگهــان زنــگ پایــان کلاس بــه صــدا 

ــد.  ــام می مان ــا ناتم ــث م ــد و بح درمی آی

در جلســهٔ دوم، دانش آمــوزان علاقه منــد هســتند تــا بحــث ســاعت قبــل ادامــه پیــدا کنــد. بــا طــرح 
ایــن نکتــه وارد موضــوع می شــوم. مــن متولــد اوایــل دهــهٔ ۴۰ هســتم و شــما متولدیــن اواخــر دههٔ 
۸۰. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا مــن و شــما همدیگــر را درک می کنیــم یــا نــه؟ منظورمــان از درک 
چیســت؟ چــه عواملــی در درک مؤثــر هســتند؟ بحــث بــالا می گیــرد و موافقــان و مخالفــان شــروع 
بــه اظهارنظــر می کننــد. در بیــن گفت وگوهــا اعــلام می کنــم کــه اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه 

شناخت ویژگی های دوران رشدی 
به تنهایی کافی نیست! ما نیاز داریم 

هم زمان مخاطبان خود را از جهت 
»نسل« و »عصر« نیز بشناسیم

مــن و شــما همدیگــر را درک نمی کنیــم، از هفتــهٔ آینــده 
مدرســه نمی آیــم! پــس از گفت وگوهــای کلاســی بــه 
ــا قبــل از این کــه بخواهیــم  ــن نتیجــه می رســیم کــه م ای
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــم ب ــد بتوانی ــم، بای ــر را درک کنی همدیگ
ــا  ــن ســرمایه های م ــن یکــی از مهم تری ــم. و ای ــرار کنی برق
آدمیــان اســت. ارتبــاط بــرای انتقــال شــیوهٔ اندیشــیدن من 
ــرای  ــه دیگــری، ارتبــاط ب ــه هــر آنچــه هســت ب نســبت ب
هم فهمــی، ارتبــاط بــرای فهــمِ فهــم دیگــری. درنهایــت بــه 
ایــن نتیجــه می رســیم کــه مــا نیازمنــد یادگیــری شــیوه 
مؤثــر ارتبــاط بــا یکدیگــر هســتیم. مــا نیازمنــد یادگیــری 
ــن  ــن مهارت هــای گفت وگــو هســتیم و قرارمــان ای و تمری
اســت کــه بتوانیــم در کلاس درس بــا هــم گفت وگــو کنیــم. 
بــر ایــن اســاس بــه نظــر می رســد یکــی از وظایــف مهــم 
مــا معلمــان ایــن اســت کــه بتوانیــم صادقانــه و صمیمــی 
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نسل جدید  متأثر از ابزارهای پنهان 
و آشکاری است که تمامیت ارزش ها و 
هرآنچه در ساحت سنت ریشه دارد را 

نشانه گرفته است. یکی از بارزترین 
این تفاوت ها، گسست واقعیت و 

مجاز و مجازی شدن یادگیری و سبک 
زیستن آنلاین نسل امروز است

ــاور  ــن ب ــر ای ــم. ب ــو کنی ــود گفت وگ ــوزان  خ ــا دانش آم ب
ــه  ــر ب ــه اگ ــت. البت ــر اس ــو معجزه گ ــه گفت وگ ــتم ک هس
ضوابــط، شــرایط و ویژگی هــای آن وفــادار باشــیم، نــه 

ــم.  ــه را پوشــش دهی ــو، خطاب ــه اســم گفت وگ ــه ب این ک

 فاصلـهٔ سـنی بیـن نسـل ها یـک امـر طبیعـی اسـت. سـیر 
تاریـخ زندگـی بشـر بهتریـن شـاهد بـر ایـن مدعـا اسـت. 
ویژگـی شـغل معلمـی این اسـت کـه به مـرور زمـان فاصلهٔ 
سـنی معلم بـا دانش آموزان  بیشـتر می شـود. از طرف دیگر 
یک معلم باید دانش و مهارت »مخاطب شناسـی« را داشـته 
باشـد. شـناخت مخاطـب از جهت ویژگی های رشـدی بیش 
از سـایر مـوارد بـرای مـا جلوه گـری می کنـد. امـا واقعیـت 
مطلـب این اسـت کـه شـناخت ویژگی هـای دوران رشـدی 
به تنهایـی کافـی نیسـت! ما نیـاز داریـم هم زمـان مخاطبان 

خـود را از جهـت »نسـل« و »عصـر« نیز بشناسـیم. 

بر این اسـاس تحولات عصر و نسـل امروز را  با پرسـش های 
زیـر مرور  کنیم: 

  نسـبت مـا بـا زیسـت جهـان مجـازی و جهـان 
واقعـی چگونـه اسـت؟ 

  تـا چـه میزان با مراحل تحول رسـانه و سـواد های 
جدید آشنا هستیم؟ 

  آیا سواد رسانه ای لازم را داریم؟ 
  سواد دیجیتالی ما در چه حدی است؟ 

  سـواد مجازی تا چه حد در زندگی ما نقش دارد؟ 
  آیـا سـواد ترکیبـی )مجـازی و حقیقـی( مـا برای 

تعامـل بـا دانش آمـوزان  کافی اسـت؟ 
  آیا فهم مشخصی از زیست ترکیبی داریم؟ 

  بـا هویـت سـیال آنلاین نسـل امروز تا چـه میزان 
هستیم؟  آشنا 

چگونگی شناخت نسل امروز 
ـــا از نســـل امـــروز پیـــش  فرامـــوش نکنیـــم  کـــه شـــناخت م
ـــه باشـــد، محصـــول  از آنکـــه محصـــول داوری هـــای واقع بینان

پیش داوری هـــای خودمدارانـــه اســـت. شـــواهد نشـــان می دهـــد کـــه در دهـــهٔ ســـوم، هـــزارهٔ 
ســـوم، نســـل جدیـــد در جهـــان و ایـــران در حـــال نشـــان دادن تغییـــرات بنیادیـــن و اساســـی نســـبت 
ـــت  ـــکاری اس ـــان و آش ـــای پنه ـــر از ابزاره ـــد  متأث ـــل جدی ـــت. نس ـــود اس ـــل از خ ـــل های قب ـــه نس ب
کـــه تمامیـــت ارزش هـــا و هرآنچـــه در ســـاحت ســـنت ریشـــه دارد را نشـــانه گرفتـــه اســـت. یکـــی از 
ـــری و ســـبک زیســـتن  ـــا، گسســـت واقعیـــت و مجـــاز و مجازی شـــدن یادگی ـــن تفاوت ه ـــن ای بارزتری
ـــان  ـــه جوان ـــت ک ـــه اس ـــش رفت ـــدی پی ـــا ح ـــلی ت ـــت نس ـــن گسس ـــت. ای ـــروز اس ـــل ام ـــن نس آنلای
ـــوان  ـــر به عن ـــوی دیگ ـــان از س ـــا و مربی ـــو و اولی ـــک س ـــازی از ی ـــای مج ـــاکنان فض ـــوان س به عن
ـــن  ـــرات بنیادی ـــه تغیی ـــر ب ـــولات ناظ ـــن تح ـــهٔ ای ـــده اند. هم ـــط ش ـــن محی ـــتهٔ ای ـــران ناخواس مهاج
ـــه  ـــر از تعلیم وتربیـــت مســـتقیم و غیرمســـتقیم در خان ـــادی اســـت کـــه متأث ارزشی-نگرشـــی و اعتق
ـــت  ـــرار اس ـــران ق ـــه مهاج ـــت ک ـــده دار اس ـــاک و خن ـــی دردن ـــه زمان ـــد. قص ـــاق می افت ـــه اتف و جامع

ـــند!  ـــان را نمی شناس ـــان آن ـــا و زب ـــه دنی ـــوند ک ـــاکنانی ش ـــر س ـــا و راهب راهنم

بـر ایـن اسـاس بـر ایـن بـاور هسـتم تا دیـر نشـده بایـد بـه پیش شـرط های گفت وگوی بین 
نسـلی یا بیـن فردی توجـه جـدی کنیم: 

  گفت وگـو یعنـی تعامـل بـر اسـاس هم پذیـری و هم شـنوی در شـرایط آزاد و برابـر، بـرای 
رسـیدن بـه هم فهمی. 

  گفت وگو یعنی شنیدن و گفتن بر اساس ادب، مدارا، عقلانیت و حوصله. 

  لازمهٔ گفت وگو بالابردن توان ارتباطی ما و پذیرش تفاوت ها و تکثرهاست. 

  قـرار نیسـت در گفت وگـو مـا آنچـه را دوسـت داریـم از زبان طـرف مقابل  بشـنویم. ذات 
گفت وگـو بـرای این اسـت تـا دیگـری، متفـاوت از ما سـخن بگوید. 

  در گفت وگـو طرفیـن می پذیرنـد کـه حقیقـت نه نزد من اسـت و نه نزد تـو، بلکه حقیقت 
می توانـد در تعامل من و تو زاده شـود. 

  به گفتهٔ سـقراط، دیالوگ کاری اسـت از جنس کار ماما؛ یعنی سـالم به دنیاآوردن نوزاد. به 
همیـن دلیل  سـقراط می گفت من از شـاگردان  بیشـتر می آموزم  تـا آن ها از من . 

  لازمــهٔ گفت وگــو عبــور از باورهــای خــود  بــه ســمت باورهــای  دیگــری اســت. اگــر مــا 
ــن  ــه کرســی بنشــانیم، ای ــم گفت وگــو کنیــم کــه حرفمــان را ب ــن فــرض می روی ــا ای ب
گفت وگــو نیســت.  مــا  بــه اســم گفت وگــو نبایــد بگوییــم »بیاییــد توافــق کنیــم کــه بــا 

مــن موافــق باشــید!« 

 اختلاف پیش فرض ها در زبان بین نسلی 
ـــر  ـــر س ـــث ب ـــیم،  بح ـــم نرس ـــه تفاه ـــورات ب ـــر تص ـــر س ـــد ب ـــل جدی ـــا نس ـــه ب ـــی ک ـــا زمان ت
ـــوری  ـــدا تص ـــم، ابت ـــزی معتقدی ـــه چی ـــا ب ـــی م ـــت! وقت ـــر اس ـــی مض ـــوده و حت ـــای بیه تصدیق ه
ـــتن  ـــویم. نداش ـــد می ش ـــدان معتق ـــقِ آن، ب ـــا تصدی ـــپس ب ـــم، س ـــود داری ـــزدِ خ ـــز ن از  آن چی
ـــتر  ـــروز بیش ـــل ام ـــا نس ـــا را ب ـــهٔ م ـــی، فاصل ـــکاف زبان ـــلی و ش ـــن نس ـــولات بی ـــل تح درک متقاب

ـــت:  ـــوی اس ـــده در مثن ـــل ش ـــت نق ـــابه حکای ـــا، مش ـــروز م ـــهٔ ام ـــاید قص ـــد. ش می کن
»آن یکی ترکی بدُ و گفت ای گُزُم!                            من نمی خواهم عِنَب خواهم ازُُم« 

ـــد و  ـــتراحت کنن ـــتند اس ـــی خواس ـــد. جای ـــراه بودن ـــم هم ـــف باه ـــای مختل ـــا زبان ه ـــر ب ـــار نف چه
ـــت:  ـــان گف ـــم. عرب زب ـــور بخری ـــم انگ ـــت: بروی ـــان گف ـــد. فارس زب ـــوردن بخرن ـــرای خ ـــزی ب چی
ـــم. رومـــی گفـــت: مـــن هیچکـــدام نخواهـــم. مـــن فقـــط اســـتافیل )انگـــور(  ـــب بخری ـــه! عِنَ انگـــور ن
می خواهـــم. ترک زبـــان گفـــت: ایـــن حرف هـــا را کنـــار بگذاریـــد. بایـــد برویـــم ازُُم )انگـــور( 
بخریـــم و بخوریـــم. ســـر انجام حکیمـــی کـــه بـــه چهـــار زبـــان آگاهـــی داشـــت، بـــه آن هـــا 
ـــد و  ـــان می کنی ـــاوت بی ـــاظ متف ـــا الف ـــا ب ـــد، ام ـــز می خواهی ـــک چی ـــما ی ـــهٔ ش ـــه هم ـــد ک فهمان

ـــد.  ـــل ش ـــا ح ـــلاف آن ه ـــه اخت در نتیج
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تربیت برای زمانه ای دیگر
مصاحبه با آقای محمدعلی مهرآزما مدیر دبستان پسرانه مفید قلهک

   مهم ترین ویژگی های ده هشتادی ها یا نسل زد چیست؟ 

مـن خیلـی به ایـن دسـته بندی هایی که مد شـده اعتقادی نـدارم و فکـر می کنم به نوعـی بازی های 
ذهنـی هسـتند بـرای ساده سـازی این مسـائل یا بـرای اینکه ایجاد احسـاس تسـلط به ایـن موضوع 
داشـته باشـیم کـه بتوانیـم بـاورم کنیـم بـر موضـوع واقـف هسـتیم و می توانیـم آن هـا را به راحتـی 

کنیم.  تحلیل 

نمی شـود بر اسـاس گروه سـنی یـا دهه های تولـد، جوانان را دسـته بندی کرد، واقعیت این اسـت که 
همـة جوامـع در طـول زمان های مختلف دچار تغییر و تحولاتی می شـوند، در حال حاضر هم شـاهد 
کوچک شـدن دنیـا و تغییراتـی هسـتیم که همـة مردم دنیـا آن را با هـم تجربه می کننـد. مهم ترین 
ویژگـی در نوجوانـان فعلـی تجربـة زندگـی در دنیـای کوچک تـری نسـبت بـه دوران مـا بـه جهـت 
سـهولت در برقـراری ارتباطات اسـت، که امری طبیعی اسـت. اگـر از این زاویه بـه دنیا نگاه کنیم که 
همـه چیز در دسـترس اسـت و در هر حوزه ای که علاقه مند یا فعال باشـیم، می توانیم خـود را در آن 
محیـط احسـاس کنیم زیرا سـطح دسـتیابی بـه آن اطلاعات بالا رفته اسـت، دنیا بـرای ما کوچک تر 

اصلی ترین تغییرات از دامن پدر و 
مادرها شکل می گیرد و به جامعه جاری 

می شود. یعنی بیشتر از اینکه روی نسل 
زد تمرکز کنیم باید در مورد نسل پدر و 
مادرهای آنها تحقیق کنیم که مثلا چه 

مواردی در تربیت آنها تغییر کرده است؟
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می شـود. ولی چون یک احسـاس هسـت اندیشـمندان آن را 
به چالش کشـیده اند. 

ایـن امـر به جهت اینکه ممکن اسـت افراد احسـاس تسـلط 
بـه موضوعی را پیـدا کنند که گاهی فقط اطلاعات سـطحی 
و پراکنـده از آن دارنـد و اصطلاحـاً دچـار یـک تلـة ذهنـی 
می شـوند، خطرنـاک اسـت. از طـرف دیگر این اتفاق سـبب 
بـروز خودبزرگ بینـی و اعتمادبه نفـس کاذب می شـود کـه 
مسـائل مهمی را بـه وجود می آورد. بنابراین به جای اسـتفاده 
از لفـظ دهه هشـتادی ها یـا نسـل زد، می گویـم کودکانی که 
به سـهولت و سـرعت بسیار دسترسـی به اطلاعات دارند و به 
نظـر در جامعـة کوچک تری نسـبت بـه ما زندگـی می کنند. 
زیـرا بـرای ما در دسـتیابی به اطلاعـات و مشـاهدات عینی، 
بعـد مسـافت وجـود داشـت. خـب، طبیعتـاً این مسـئله در 
رفتـار، عملکـرد، احساسـات و حتی در کنش هـای اجتماعی 
به عنـوان  می تـوان  کـه  می شـود،  تبعاتـی  بـه  منجـر  مـا 
ویژگی هـای افـرادی که از ابزارهـای ارتباط جمعی اسـتفاده 

می کننـد، یـاد کرد. 

اتفاقـاً در حـال حاضر طیف دیگری از نوجوانانـی را داریم که 
بـه ایـن ابزارهـا دسترسـی ندارنـد، در نتیجه، سـبک زندگی 
متفاوتـی را تجربـه می کننـد. گـروه دیگری هم هسـتند که 
علی رغـم دسترسـی به ایـن ابزارهـا، به دلیل نظـارت خانواده 
بـه سـبک متفاوتـی از دو گروه قبـل، به خصوص افـرادی که 
دسترسـی بـه ایـن ابزارها ندارنـد، زندگی می کننـد. بنابراین 
مـا بـا یک گروه بـا ویژگی های یکسـان روبه رو نیسـتیم، این 
مسـئله همیشـه وجود داشـته اسـت زیرا همة افـراد جامعه 
مثـل هـم زندگـی نمی کننـد در حالـی کـه در یـک دوران 
زندگی می کننـد. درون خانواده ها اتفاقـات متفاوتی می افتد، 
بچه هـا در مـدارس مختلفـی تحصیـل می کنند کـه هرکدام 
تجربـة متفاوتـی را رقـم می زند. پـس نباید سـاده انگارانه و با 
زدن یک برچسـب به عنوان دهه هشـتادی ها بـه موضوع نگاه 
کنیم و آن را تحلیل کنیم، زیرا موضوع بسـیار پیچیده اسـت 
و مـا فقـط بـا یـک عامل مواجـه نیسـتیم. بلکه بـا مجموعه 
عواملـی کـه کنش هـا و واکنش هـای انسـانی و اجتماعـی را 
تشـکیل می دهند، روبه رو هسـتیم و برون دادهـا، خروجی ها 
و دسـتاوردهای آن هـم به همین نسـبت متفاوت می شـود. 

شـاید یکـی از ویژگی هـای جامعة امـروز این باشـد که همه 

بـه خودشـان ایـن اجـازه را می دهد تـا در هر زمینه ای اظهـار نظر کند، چون اطلاعـات کمی در همة 
زمینه هـا دارند. مسـائل جامعه شـناختی اصولـی دارد که در طول ادوار مختلف نسـبتاً ثابت هسـتند، 
مـن به عنـوان یـک فرد فعـال در حوزة تعلیم وتربیـت می گویم اصول تعلیم وتربیت ثابت هسـتند ولی 
روش هـا خیلـی تغییـر می کننـد. مـا همیشـه باید تحت هـر شـرایطی بـه تفاوت های فـردی بچه ها 
توجـه کنیـم، زیرا انسـان ها متأثـر از ژنتیک، محیط و اختیارات خود هسـتند و مجموعـة این عوامل 
بـا هـم رفتارهـا و افـکار مـا را شـکل می دهنـد و ایـن یـک موضـوع ثابت اسـت که همیشـه بـوده و 

خواهـد بود. 

از آنجایـی کـه نگـرش مـا یـک نگـرش مهـدوی اسـت، نبایـد فرامـوش کنیـم، سـاختاری داریم که 
تکلیـف ابتـدا تـا انتهـای خلقـت در آن معلوم و قائل به مسـائلی هسـت. ما معتقد هسـتیم که بشـر 
سـیر تکاملی و رو به رشـد دارد و این قدر باید رشـد کند تا پذیرای حق مطلق شـود، یعنی ولی خدا 
کـه واسـطة فیـض الهـی و انسـان کامل اسـت در کنـار ما زندگـی کند و مـا آن قدر شـعور و معرفت 
داشـته باشـیم که بتوانیم ایشـان را درک کنیـم، بپذیریم و از او تبعیت هم کنیـم. نه تنها طرد نکنیم 
و بی وفایـی نکنیـم و خدایـی نکـرده روبه روی او نایسـتیم، کما اینکه عموماً بشـر با همـة اولیای الهی 
چنیـن کرده اسـت، بلکه چنان رشـدی داشـته باشـیم کـه پذیرای ولی خدا باشـیم تـا او بتواند بیاید 

و حکومـت نهایـی را ایجاد کند. 

بنابرایـن همـة ایـن موارد حرکت هایی به سـمت ظهور و زمینه سـاز آن هسـتند. یعنی دیگـر برای ما 
تصـور اینکـه یـک نفـر در این عالم صحبـت کند و هم زمـان همة مردم دنیـا بتوانند آن را مسـتقیماً 
از خـود فـرد بشـنوند، پدیـدة عجیبی نیسـت، زیرا ابزار، وسـایل و همة امکانات به این سـمت حرکت 
می کنـد. در حالـی کـه زمانـی به تبعیـت از ذات دینـی و به لحـاظ عقلی ایـن موضـوع پذیرفتنی بود 
ولـی ملمـوس نبـود و تجربـه ای از آن نداشـتیم. لـذا، من این شـرایط را روبه رشـد می دانـم. به عنوان 
مثـال بعضی هـا می گوینـد بچه هـای الان باهوش تـر هسـتند، همیشـه بچه ها نسـبت به نسـل قبلی 
خـود باهوش تـر بوده انـد، و ایـن بـه ایـن معنی اسـت که نسـل قبلـی در حال آمـوزش و رشـددادن 
نسـل بعـدی اسـت، یعنـی مـا نمی توانیم بـدون مطالعه و بررسـی نسـل پدر و مـادر، در مورد نسـل 
جدیـد نظـر دهیـم. اساسـاً من معتقد هسـتم کـه اصلی ترین تغییـرات از دامـن پدر و مادرها شـکل 
می گیـرد و بـه جامعه جاری می شـود. یعنی بیشـتر از اینکه روی نسـل زد تمرکز کنیـم باید درمورد 
نسـل پـدر و مادرهـای آن هـا تحقیق کنیم که مثلًا چـه مـواردی در تربیت آن ها تغییر کرده اسـت؟ 
بـا اینکـه هنـوز فرهنگ هـای مختلفی از جمله عشـیره ای یـا قبیله ای در برخـی از نقاط ایران بسـیار 

جـدی اسـت ولی خیلـی چیزها در فرزندپروری متفاوت شـده اسـت. 

   تفاوت ویژگی های نسـل امروز با همین گروه سـنی در دهه های گذشته چیست 
و آیـا می توان ایـن تفاوت ها را تبدیل به فرصت کرد برای ایجـاد ارتباط بهتر با آن ها؟ 

بحـث موردتوجـه امـروز مـا درخصوص بچه هایی اسـت کـه اکثر والدیـن آن ها در زمینه هـای متعدد 
بـا محرومیت هایـی روبه رو بوده اند و الان حاضر نیسـتند فرزندشـان هیچ سـختی ها را متحمل شـود، 
فلـذا گاهـی در ایـن مسـیر دچـار افـراط و تفریط می شـوند، یعنی زیـاد از حد مواظب بچه هسـتند، 
به عنـوان مثـال خانواده هایـی را داریـم کـه پـدر و مادر هر دو شـاغل هسـتند و هر دو، درآمدشـان را 
بـه یـک فرزند، یـا حداکثر دو فرزند سـرریز می کنند. یعنی شـبانه روز بـرای رفاه فرزنـد خود زحمت 
می کشـند. ایـن در حالی سـت کـه ما این چنیـن زندگـی نمی کردیم. در گذشـته تعداد فرزنـدان زیاد 
بـود و بیشـتر پدرهـا کار می کردنـد، کمتـر مادرهـا. مادرهـا در خانه، خانـه داری، نگهـداری و تربیت 
بچه هـا را به عهـده داشـتند. ولـی امروزه، سـاختار زندگـی خانوادگی کامـلًا تغییر کرده اسـت. امروزه 
اکثر خانم ها شـاغل هسـتند و این موضوع سـبب بروز مسـائل مختلف تربیتی شـده اسـت. از طرف 
دیگـر، درآمدهـا بیشـتر شـده اسـت و خانواده هـا به جای تـلاش برای حـل مشکلاتشـان می خواهند 
آن هـا را بـا پـول حـل کننـد. هرکـدام از ایـن مـوارد یـک دنیا مسـئله بـه وجـود مـی آورد و به لحاظ 
عاطفـی و اجتماعـی روی بچه هـا اثـر می گـذارد، که بعـداً بازخورد و نتایـج آن ها در رفتـار و عملکرد 
بچه هـا دیـده می شـود. بعـد مـا می پرسـیم چـرا بچه هـا این گونـه رفتـار می کننـد؟ در صورتـی کـه 
بـا مطالعـه و بررسـی متوجـه می شـویم کـه در حقیقـت خانواده هـا دچـار تغییـر و تحـولات بسـیار 
جـدی نسـبت بـه گذشـته شـده اند. خانـة کوچـک، تنهایـی، خانـواده ای کـه فردگراتر شـده اسـت، 
درقبـال خانواده هایـی کـه جمع گـرا بودنـد، بیماری های روحـی و روانی کـه در پدر و مادرها بیشـتر 

یعنی ما نمی توانیم بدون مطالعه و 
بررسی نسل پدر و مادر، در مورد نسل 

جدید نظر دهیم. اساسا من معتقد 
هستم که اصلی ترین تغییرات از دامن 
پدر و مادرها شکل می گیرد و به جامعه 

جاری می شود
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شـده اسـت و والدینی که به شـدت درگیر کار و خسـته هسـتند، آلودگـی هوا، ترافیـک، ناکامی های 
اجتماعـی و هـزاران اتفـاق دیگـر را تجربه می کننـد و توقع دارند کـه همة این کسـری ها را نهادهای 
اجتماعـی مثـل مدرسـه با پول برای فرزندشـان جبـران کنند. یا مثلًا فرزندانشـان را بـه امید زندگی 
بهتر و رشـد بیشـتر به خارج از کشـور می فرسـتند و با این کار، هم خودشـان هم فرزندشـان تنهاتر 
می شـوند. مـن بـه ایـن اتفاقـات رشـد تمدنـی می گویـم، یعنی جامعـة ما بـرای شـکل گیری تمدن 
خـود بایـد ایـن تجربیات را از سـر بگذراند. یعنـی باید انتخاب کنیم کـه آیا به روز شـده، خانوادة گرم 
ایرانـی مبتنی بـر ارزش هـای اسـلامی را می خواهیـم یـا در جریان حـوادث و مشـکلات و گرفتاری ها 
هـر روز بـه سـمتی برویـم و یـک زندگـی منفعـل را تجربـه کنیـم؟ وقتـی از ایـن زاویـه بـه قضیـه 
نـگاه کنیـم، نتیجـه کاملًا مشـخص اسـت. ولـی وقتی مسـائل و اتفاق ها را فقط در سـطح خودشـان 
بررسـی می کنیـم، احتمـال اینکه تحلیل اشـتباه داشـته باشـیم زیاد می شـود، چون پشـت قضیه را 
نمی بینیـم. بـه نظـر من دیدن پشـت قضایا که خیلی از مـوارد آن به خانـواده و در مرحلة بعد جامعه 

مربـوط اسـت، کمـک می کند تـا از هیچ یـک از اتفاق هـا و رفتارهـای جوانان تعجـب نکنیم.

    آیـا ایـن تغییـرات رفتـاری جوانان فقـط در ایران هسـت یا کشـورهای دیگر 
هم بـا آن مواجه هسـتند؟ 

خیـر، در همه جـای دنیـا هسـت، منتهـا متناسـب با مسـائل خودشـان این تغییـر و تحـول را تجربه 
می کننـد، مگـر در کشـورهایی کـه به لحـاظ تکنولـوژی و ارتباطات ضعیف باشـند. 

  در نسـل قبل، در کنار نهاد خانواده، آموزش وپرورش و مدرسـه تعیین کننده های 
بسـیار مهمـی در فرهنگ پذیـری و دریافـت معناهای زندگـی بودند اما امـروزه این 
نقـش تغییـر کرده اسـت. برای حفـظ این تأثیرگـذاری از سـوی خانواده و مدرسـه 

چه کار بایـد انجام داد؟  

ــم  ــلًا، رژی ــرد. مث ــش می ب ــگ را پی ــه فرهن ــت ک ــواده اس ــن خان ــرورش ای ــر از آموزش وپ مهم ت
طاغــوت، بــرای رســیدن بــه اهدافــش یعنــی در مســیر بی دین کردن جامعــه، افزایــش ابتــذال و ورود 
ســبک زندگــی غربــی بــه زندگــی مــا خیلــی آگاهانــه و حســاب شــده و حتــی آموزش وپــرورش هم 
در ایــن خصــوص بســیار فعالانــه عمــل کــرد. اتفاقــاً، در همــان حیطــه ای کــه بــرای آن برنامه ریــزی 
و ســرمایه گذاری کــرده بودنــد، موفقیت هایــی هــم بــه دســت آوردنــد. یعنــی غرب زدگــی 
ــت  ــول تربی ــتیم، محص ــاهد آن هس ــرده ش ــراد تحصیل ک ــوص در اف ــه به خص ــه الان در جامع ک
آموزش وپــرورش آن زمــان بــوده اســت. ولــی بــاز هــم وقتــی دقیــق بــه ایــن قضیــه نــگاه کنیــم، 
ــوی  ــواده ای ق ــت خان ــر وق ــا ه ــوده اســت. م ــر ب ــواده پررنگ ت ــش خان ــه نق متوجــه می شــویم ک

ــرورش  ــوی، آموزش وپ ــوادة ق ــال خان داشــته باشــیم، در قب
خیلــی حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. 

از  آموزش وپـرورش،  نظـر مـن  بـه  اخیـر،  طـی سـال های 
دسـت رفتـه اسـت. اوایـل انقـلاب یـک حرکت هایـی انجام 
می شـد کـه شـاید خیلـی از آن روش هـا صحیـح نبـود ولی 
حداقـل نیـت این بود کـه باید از مسـیر آموزش وپـرورش به 
اهدافمـان برسـیم. ولی من در دو دهة اخیر، یک رهاشـدگی 
بـدی در آموزش وپـرورش دیـده ام خصوصاً در مـواردی مثل 

میـزان سـرمایه گذاری ها یـا نـوع نگاهی کـه وجـود دارد. 

متأسـفانه، مثلًا در دبسـتان های شـهر تهران به جـای نیروی 
پرانـرژی و خـلاق نسـل جـوان که با نسـل قبلی هم بسـیار 
متفاوت هسـتند، بازنشسـتگان باید به کار گرفته شـوند، در 
صورتـی کـه شـهر تهـران بیشـترین تغییـرات را نسـبت به 
شـهرهای دیگـر دارد. البته مـن ارادتمند همة پیشکسـوتان 
و بـزرگان هسـتم ولـی خـود ایـن عزیـزان به مـا یـاد دادند 
کـه بـرای نشسـت و برخاسـت با کودک، باید نشـاط و شـور 
جوانـی باشـد، ولـی متأسـفانه نیـروی جـوان و بـه روز ما در 
شـهر تهـران نمی توانـد وارد آموزش وپـرورش شـود، چـون 
نیـرو کـم هسـت و اولویـت بـا شهرسـتان ها اسـت. یعنـی 
بنابـر دلایـل مالـی، اجرایـی و مدیریتـی، عمـلًا پایتخـت را 
از وجـود نیروهـای بـا نشـاط، بـه روز، باانگیـزه و جـوان برای 
تعلیم وتربیـت محـروم کرده ایـم، افـرادی کـه بتواننـد نسـل 

جدیـد را بفهمنـد و بـا ابزارهای روز آشـنا باشـند. 

ــرای تعلیم وتربیــت  طــی ایــن دو دهــه، اتفاق هــای بــدی ب
افتــاده اســت و بــه نظــر مــن مخصوصــاً در شــهری مثــل 
ــت  ــدت اف ــه ش ــرورش ب ــوزش و پ ــذاری آم ــران، تأثیرگ ته
کــرده اســت. همــة ایــن مــوارد نتیجــة سیاســت گذاری ها 
نمی توانیــم  نکرده ایــم،  ســرمایه گذاری  چــون  اســت، 

منتظــر نتیجــه ای هــم باشــیم. 

چـه  مـدارس  در  به ویـژه  دینـی  تربیـت   
الزاماتـی را باید رعایت کند تـا تأثیرگذاری لازم 

را در ایـن خصـوص داشـته باشـد؟ 

در نسل قبل، در کنار نهاد خانواده 
آموزش  و پرورش و مدرسه 

تعیین کننده های بسیار مهمی در 
فرهنگ پذیری و دریافت معناهای 
زندگی بودند اما امروزه این نقش 
تغییر کرده است. برای حفظ این 

تاثیرگذاری از سوی خانواده و مدرسه 
چکار باید انجام داد؟ 
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به نظر من گرایش بچه ها نسـبت به دین بیشـتر شـده است 
و به نوعـی حق مدارتـر شـده اند. دیـن یک پوسـته ای دارد که 
هرچـه می گـذرد ما داریـم از آن بیشـتر فاصلـه می گیریم و 
بـه عمـق آن نزدیک تـر می شـویم. به عنـوان مثـال، برخی از 
متفکریـن می گوینـد کـه قدیـم روحانیـت ارزش و اعتباری 
داشـت، هـر کسـی ایـن لبـاس را می پوشـید ارزش و قربـی 
داشـت، امـا الان یـک جـوان صـرف اینکـه یـک نفـر لباس 
روحانیت پوشـیده باشـد، مثـل قدیم احتـرام نمی گـذارد. از 
نظـر مـن این رشـد جامعه اسـت. هر کسـی و در هر شـغلی 
بایـد یـک حداقـل احترام را داشـته باشـد، اگـر در جامعة ما 
افـرادی چـه در گذشـته، حـال و حتـی آینـده بـه دیگـران 
احتـرام نمی گذارنـد یـا بر اسـاس لباسشـان به آن هـا احترام 
می گذارنـد، ایـن یک مرض اجتماعی هسـت کـه باید درمان 
شـود و فقـط با آگاهـی دادن برطرف می شـود. جامعـة ما در 
حـال رسـیدن به این مرحله اسـت که بـدون در نظر گرفتن 
لبـاس یا موقعیت شـغلی باید به همه احترام گذاشـته شـود 
و ایـن مسـئله همـان چیزی اسـت کـه اتفاقاً دین مـا هم به 
آن تأکیـد کرده اسـت. به عنـوان مثال، اگر کسـی را به خاطر 
سـمت یا لباسـش تکریم کـردی، فلان مجـازات در انتظارت 
خواهـد بـود، یعنـی به عنـوان کار بـد از این امر یـاد می کند. 
پـس ایـن خیلی خوب اسـت کـه کار بد دیگر انجام نشـود و 

بـه دسـتور دینی عمل شـود. 

موضـوع بعـدی، درخصـوص این امر هسـت که اگـر یک نفر 
در موقعیت خاصی کار اشـتباهی کند به تمام افراد آن گروه 
تعمیـم می دهیـم و می گوییم همة آن گروه چنین هسـتند، 
تـازه آن شـخص فقط یـک رفتار اشـتباه انجام داده اسـت و 
شـاید رفتارهای خوب بسـیاری داشته باشـد. یعنی بچه ها و 
والدیـن حق مدارانه سـعی می کنند تا صرف پوشـیدن لباس 
خـاص کسـی مقدس نشـود. دیـن این موضـوع را بـه ما یاد 
داده و اگـر کسـی می گویـد ایـن یعنـی خـروج از دیـن باید 

یـک بـار دیگـر در مـورد اسـلام مطالعـه کند. اسـلام می گوید مسـجد ضرار بایـد خراب شـود، یعنی 
مسـجدی کـه کارکرد مسـجدی ندارد و ضددین هسـت بایـد خراب شـود. روحانی ای که ضداسـلام 

عمـل می کنـد را باید خلع لبـاس کرد. 

امـروزه جـوان مـا، فرزنـدان مـا، می گوید هرکسـی که صرفـاً لباس روحانیت پوشـیده باشـد، مقدس 
نیسـت. هیچ وقـت اسـلام اصیـل و شـیعه، تقدسـی که زاییـده خرافـات اسـت را تأیید نکرده اسـت. 
گاهـی فـردی کورکورانـه کاری را انجـام می دهـد و بعـد از بیسـت یا چهل سـال پشـیمان می شـود، 
خـب از اول اشـتباه کـردی کـه آن کار را انجام دادی، چون اسـاس دین ما تقلیدی نیسـت، تحقیقی 
اسـت. شـما اجـازه نـداری بگویـی چـون پـدرم گفت، چـون جامعـه گفت، چـون معلمم گفـت! این 
رفتـار در منطـق دیـن مـا پذیرفتـه نیسـت. دیـن می گویـد بایـد از طریـق عقـل وارد دیـن شـوی، 
یعنـی ابتـدا بایـد عقلانـی مسـئله را بـرای خـودت حل کنـی و بعد بـه توحیـد و اصول دین برسـی 
و وارد دیـن شـوی. حـالا هـر دینـی قوائـد و قوانیـن خـود را دارد. به تبـع پذیرفتـن عقلانـی، شـما 
وارد قسـمت های بعـدی می شـوی. خـب ایـن مسـائل در حـال شفاف شـدن و تصریح شـدن اسـت و 
بچه هـای مـا الحمـدلله آگاهانه تـر عمـل می کننـد و بـه سـمت حقیقـت دین بهتـر پیـش می روند، 
چـون خانواده هـای مـا آگاهانه تـر عمـل کردنـد. دوره های گذار هم همیشـه افـراط و تفریـط و بالا و 
پایین دارد. حالا ممکن اسـت فردی نماز را زیر سـؤال ببرد، وقتی کسـی این کار را می کند، نباید از 
زاویـة نمـاز بـا او صحبـت کرد، باید از او پرسـید اصلًا چـرا نماز؟ یا حجـاب را زیر سـؤال می برد، باید 
بپرسـیم چـرا حجاب؟ و درخصوص آن مسـئله، ریشـه ای صحبت کنیم. باید بگوییـم با حجاب کاری 
نداریـم، ولـی چـرا حجـاب؟ چه کسـی گفتـه؟ از کجا آمـده؟ وقتی برمی گردیـم و از ابتـدا به موضوع 
می پردازیـم، قطعـة پـازل حجـاب سـر جـای خـودش می نشـیند. وقتـی تظاهـرات دینی کـه معیار 
مـا بـرای تشـخیص کم رنـگ یـا پررنگ شـدن دین اسـت را بـا سـیرة ائمه و رسـول گرامـی و علمای 
بـزرگ اسـلام در گذشـته و حـال بررسـی می کنیـم، متوجـه می شـویم که ظاهـراً این گونه نیسـت. 
مـا نبایـد به راحتـی کسـی را نقد کنیـم و از دیـن برانیم زیرا سـیرة ائمه و بـزرگان این گونـه بوده که 
به راحتـی بـا فرد گفتگـو می کردند و حرفش را می شـنیدند. با صبوری پاسـخ می دادند، بـه او احترام 
می گذاشـتند و بـه او محبـت می کردنـد. سـیرة به روزتریـن کسـی که ما دیده ایم، سـردار سـلیمانی 
عزیـز بـود، کـه خیلی به چشـم آمدند، به دلیـل اینکه ارتباطـات اجتماعی گسـترده ای هم داشـتند، 
فرصـت بیـان و بازخوانـی ایـن مسـائل را داشـتند، روحشـان شـاد. این چنین اسـت که، اسـطوره ها، 
اسـطوره می شـوند، یعنـی در زمینه هـای مختلـف درسـت عمل می کردند، حتی در شـناخت اسـلام 
هـم از خیلـی از افـرادی کـه لبـاس روحانیت به تن داشـتند، او به روزتر بـود، ولی خیلـی از این افراد، 
العلـم هـو الحجـاب الاکبر شـدند، علم حجابی شـده برایشـان کـه حقیقت دیـن را نمی بیننـد، ولی 
چـون ایشـان درد دیـن داشـتند و در کف جامعـه زندگی می کردنـد، بنابراین چیزهایـی را می دیدند 
و می فهمیدنـد کـه ماهایـی کـه از دور می بینیـم، آن را تحلیـل می کنیـم. به جای ایـن تحلیل ها باید 

برویـم و بـا ایـن بچه ها صحبـت کنیم. 

مـا الان در مدرسـه بـا بچه هـا زندگـی می کنیـم، مـن هیچ وقت احسـاس نکـردم که حـرف بچه ها را 
متوجـه نمی شـوم. مـا همیشـه می گوییـم باید بـه آن ها احترام گذاشـت زیـرا او یک کودک نیسـت، 
یـک انسـان اسـت و حقـوق متقابـل و برابـر داریم. او یـک مخلوق خداسـت و محترم اسـت، من هم 
بـه همـان اندازه محترم هسـتم. من کسـی نیسـتم که بایـد او را به راه راسـت ببرم، مـن فقط در حد 
خـودم یـک چـراغ راه هسـتم بـرای او و چه بسـا او هم بـرای من چراغ راهی باشـد. ما بـا هم زندگی 
می کنیـم. یـک تعـداد پیش فـرض اشـتباه از قبـل در ذهن برخـی از فعـالان حـوزة تعلیم وتربیت در 
مـدارس، در خانـه و در جایگاه هـای مختلـف بوده اسـت که اشـتباه بـودن آن ها امـروز به وضوح دیده 

می شـود. ایـن روند خوب اسـت و به نوعی رشـد محسـوب می شـود.

ما نباید به راحتی کسی را نقد کنیم و 
از دین برانیم زیرا سیره ائمه و بزرگان 
اینگونه بوده که به راحتی با فرد گفتگو 

می کردند و حرفش را می شنیدند. با 
صبوری پاسخ می دادند، به او احترام 
می گذاشتند و به او محبت می کردند
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 اول خودتـان را معرفـی کنیـد و از خصوصیـات خـود یک یا دو مـورد را 
بگویـد و بگوییـد بـه نظر شـما اولیـن دغدغة ذهنی بچه های هم سـن شـما چیسـت؟

علـی: »علـی دانش پـرور هسـتم. اولیـن مـوردی که بـه ذهنم می رسـد، سـخت بودن درس هاسـت. 
یکی دیگر از مشـکلات نسـل ما، تغییر نسـل اسـت، یعنی در این چند سـال ممکن اسـت والدین ما 
را درک نکنند و توقع هایی از ما داشـته باشـند که زیادی باشـد یا اشـتباه باشـد. مثلًا درمورد سـبک 
و نحـوه درس خوانـدن ممکـن اسـت انتظـارات آن ها برآورده نشـود و از ما ناراحت شـوند، چـون ما با 

آن هـا تفاوت هایـی داریـم. پس ممکن اسـت که مشـکلاتی به وجـود بیاید.«  

ایمـان: »ایمان رحمانیان هسـتم. دانش آموز دوره ۳۲ دبیرسـتان مفید هسـتم. مـن هم مثل بچه ها 
بازی هـای اینترنتـی می کنـم ولـی نـه خیلی زیـاد، در کنـارش درس هـم می خوانـم. به نظـرم دوره 
نوجوانی دوره شـیطنت اسـت و غیـر از بازی های اینترنتی و فضای مجازی کنـارش هم درس و موارد 

مشـابه برای ما دغدغه هسـتند.«  

 هویـار: »هویـار ایمانی هسـتم. بیشـترین علاقة من به ورزش اسـت، امـا تئاتر و عکاسـی هم انجام 
می دهـم و در کل بـه کار هـای هنـری علاقـة زیـادی دارم. با بازی هـای اینترنتی زیـاد حال نمی کنم 
و سـمتش نمـی روم و تـا حـالا تجربـه اش را نداشـته ام. به روزبـودن برای مـن جذاب اسـت و به نظرم 
دغدغـة یک سـری از نوجوان هـا ایـن اسـت که با فنـاوری روز دنیا پیـش بروند. این موضـوع هم برای 

مـن هسـت، هم بـرای بچه های این سـن و این نسـل.«  

 »یکــی از ابعــاد و موضوعــات نســل 
نوجــوان دغدغــة آن هــا درمــورد درک نشــدن 
ــار  ــت. در کن ــی اس ــل های قبل ــوی نس از س
ــتیم،  ــن داش ــا والدی ــه ب ــاتی ک ــی از جلس یک
از دانش آمــوزان هــم یــک تعــداد ســؤال 
ــود  ــن ب ــؤال ها ای ــی از س ــد. یک ــیده ش پرس
ــن  ــما از والدی ــتة ش ــن خواس ــه بزرگ تری ک
اینکــه  از  الان  بچه هــای  خــود چیســت؟ 
ــد  ــا را درک نمی کنن ــی آن ه ــا خیل بزرگ تره
درمــورد  مــا  دارنــد.  شــکایت  بســیار 
نوجوان هــا صحبــت می کنیــم و آن هــا را 
ــی  ــای خاص ــه ویژگی ه ــم ک ــلی می دانی نس
ــکنی ها  ــه قانون ش ــتند ک ــلی هس ــد و نس دارن
را بیشــتر دوســت دارنــد و تعریفشــان هــم از 
نظــم چیــز دیگــری اســت. ولــی آن هــا چطــور 
ــن  ــه ای ــه ب ــد و چگون ــگاه می کنن ــا ن ــه م ب
ــا را  ــا آن ه ــه بزرگ تره ــیده اند ک ــه رس نتیج

نمی کننــد.«  درک 

مرحمت فرموده ما را مس کنید
میزگردی با موضوع نسل زد با حضور مدیر و دانش آموزان متوسطه دوره اول مفید قیطریه 

درک
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ایمـان: »به نظـرم خود والدین عقیـده دارند که مـا را درک 
می کننـد. بـه نظـرم بهتریـن راه ایـن اسـت که خودشـان را 

جای مـا بگذارند.« 

هویـار: »بـه نظـر من علـت این تفـاوت عجیب و زیـاد بین 
نسـل مـا و نسـل های قبـل ایـن هسـت کـه حداقـل هفتاد 
درصـد از اخـلاق و رفتارهـای انسـان بـه محیـط زندگـی او 
مربوط می شـود. ما یک پیشـرفت تکنولوژی عجیبـی داریم، 
اتفاقاتـی در حـال رخ دادن اسـت که در زمان نسـل های قبل 
نبـوده و اگـر هـم بـوده رونـد رشـد کندتـری داشـته اسـت. 
بـه نظر مـن وقتـی محیط تغییـر کنـد، اخلاقیات انسـان ها 
هـم تغییـر می کنـد و ایـن بـرای همـه هسـت و نمی شـود 
اسـتثنا قائـل شـد. بـه نظرم نسـل قبلـی بایـد از زاویـة دید 
یـک نوجوان به مسـائل مختلف امـروز نگاه کنـد، بعد ببیند 
آیـا می شـود بـا طرز فکـر خـودش در شـرایط حـال زندگی 

کـرد یـا نه.« 

 »خب محیط شـما چـه ویژگی هایی 
دارد؟ مـا هـم نوجـوان بوده ایـم و ایـن ویژگـی 
درونـی نوجوانـی در همـة  نسـل ها بـوده، حـالا 

چـرا این شـرایط بـرای شـما فـرق می کند؟« 

هویـار: »تکنولـوژی و فرهنـگ. تکنولـوژی با حجـم زیادی 
وارد زندگـی مـا شـده اسـت و اگـر بـه بیسـت سـال پیـش 

برگردیـم، چنیـن چیزهایـی را نمی بینیـم.« 

 »آیـا تکنولـوژی مزیتـی بـرای این 
نسـل محسـوب می شـود یـا خیـر؟ آیـا مـن 
می توانـم بگویم چـون تکنولـوژی در اختیار من 

بوده اسـت، مـن مزیتـی دارم؟« 

از  چطـور  شـما  کـه  دارد  بسـتگی  ایـن  »خـب،  هویـار: 
می کنیـد.«  اسـتفاده  تکنولـوژی 

 »آیا نسل شما درست استفاده می کند؟« 

ایمان: »خیلی ها درسـت استفاده می کنند؛ مثلًا برنامه ریزی 
بازی هایـی  از  هـم  بعضی هـا  می کننـد.  برنامه نویسـی  یـا 
کـه بـا تکنولوژی سـاخته شـده اسـت، اسـتفاده می کنند.« 

علـی: »در حـال حاضـر درصـد اسـتفادة اشـتباه بیشـتر 
اسـت. خیلی هـا از تکنولـوژی بـرای درس خوانـدن یـا انجام 
سـریع کارهـا اسـتفاده نمی کننـد. پـس نمی شـود گفت که 

تکنولـوژی خـوب اسـت یـا بد.« 

 »پـس یکـی دیگـر از موضوعات نسـل حاضـر تکنولوژی و جایـگاه آن 
در زندگـی ماسـت. بـه نظر شـما، نگاه مـا بزرگ تر هـا به تکنولـوژی روز چیسـت؟« 

علـی: »بـه نظـر مـن، بزرگ تر هـا نگاهشـان بـه تکنولـوژی منفـی اسـت و آن را وقـت تلف کـردن 
می داننـد.« 

 »یعنـی نسـل قبلـی بر ایـن باورنـد کـه شـما از تکنولوژی به درسـتی 
اسـتفاده نمی کنیـد؟« 

ایمـان: »بلـه. واقعـاً بـا بازی کـردن مخالـف و بـا برنامه نویسـی موافق هسـتند. مثـلًا پدرومـادر من 
خیلـی دوسـت دارنـد کـه من ایـن رشـته را یـاد بگیرم.« 

هویـار: »بـه نظـر مـن دلیل نـوع نگاهی که علی گفت این مسـئله اسـت کـه والدین ما در گذشـته 
شـرایط فعلـی مـا را تجربـه نکرده اند، شـاید بگوییـد الان تجربه می کننـد. پس به نظـرم وقتی کامل 
در ایـن شـرایط قـرار نگرفته انـد، دیدگاهشـان قطعاً نقص هایـی هـم دارد. دیدگاه من هـم صددرصد 
درسـت نیسـت اما، دیدگاهی درسـت اسـت که تکنولـوژی را نه کامـلًا منفی بداند نـه کاملًا مثبت.« 

 »یعنـی یکـی از دلایـل احتمالـی احسـاس درک نکـردن تکنولـوژی 
اسـت، یعنی نسـل قبـل نگاهشـان به تکنولـوژی متفاوت اسـت. پیش فـرض آن ها 
مزاحم بـودن تکنولـوژی بـرای رسـیدن بـه یک سـری اهداف اسـت ولی نسـل زد 
می گویـد تکنولـوژی ابـزاری برای اسـتفاده اسـت و این ابـزار می توانـد تکنولوژی، 
گجت هـای مختلـف یا حتـی سیسـتم های گیمینگ باشـد. حـالا به نظرتـان کدام 
نسـل تکنولوژی را بهتر می شناسـد؟ یعنی به نظر شما کدام نسل باسـوادتر است؟« 

علی: »ما باسوادتریم.« 

 »چرا؟« 

علـی: »در برخـورد بـا تکنولـوژی، سـواد ما بیشـتر اسـت. بعضی ها می گوینـد دهه نودی هـا باهوش 
هسـتند؛ معمـولاً ما وقت بیشـتری را با تکنولـوژی می گذرانیم برای همین اطلاعاتمان ممکن اسـت 

باشد.«  بیشتر 

 »آیـا ایـن اطلاعـات همان سـواد اسـت؟ یـک زمانـی ما مقابـل چیزی 
می نشسـتیم و همان برای ما صحبت می کرد ولی الان دو طرف یک ارتباط در بسـتر 
تکنولـوژی بـا هـم صحبت می کننـد. حالا بـه نظر شـما ما بی سـواد بودیم یـا نه؟« 

هویـار: »نمی شـود دقیـق گفت. در گذشـته تلویزیون یکـی از تکنولوژی های پیشـرفته بوده اسـت. 
شـما اطلاعـات کامل تری نسـبت به والدیـن خودتان درمورد آن داشـته اید ولی به نظرم نسـل جدید 
دربرابـر مسـائل خیلـی جویاتـر و کنجکاوتـر هسـتند و با وجـود امکانـات و تکنولوژی بـالای کنونی 

بیشـتر به سـمت آن رفته ایـم تا پـدران ما.« 

 »آیـا می شـود گفت کـه تکنولوژی بر شـما سـیطره پیدا کرده اسـت؟ 
و اگـر بگوییـم کـه این نسـل تحت سـیطره قـرار گرفته اسـت، حس بدی در شـما 

ایجـاد می کند یـا خیر؟« 

علـی: »بلـه. بـه نظـرم آن هایی کـه روی پیشـرفت تکنولـوژی کار می کننـد، افرادی نیسـتند که به 
فکـر مردم عادی باشـند. آن ها بیشـتر فکر کسـب درآمدزایی بـرای کمپانی های خود هسـتند؛ حتی 
همـان شـرکتی کـه خدمـات شـبکه اجتماعـی ارائـه می کنـد. پـس به همیـن دلیل شـاید بـرای ما 

خوب نباشـد و ما تحت سـیطره اش باشـیم.« 

 »پـس آیـا می تـوان به عنوان یکـی دیگـر از ویژگی های این نسـل، این 
موضـوع را اضافه کنیم؟« 

به نظرم نسل قبلی باید از زاویۀ دید یک 
نوجوان به مسائل مختلف امروز نگاه کند، 
بعد ببیند آیا می شود با طرز فکر خودش 

در شرایط حال زندگی کرد یا نه؟
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هویـار: »بلـه. بـاز هـم می گویـم برخی افـراد ایـن دیـدگاه را دارنـد ولی مـن و حداقل یک سـری از 
نوجوان ها این دیدگاه را نداریم. منظور شـما از سـیطره چیسـت؟ مثلًا اگر ۱۰ سـاعت از ۲۴ سـاعت 
را در تکنولـوژی یـا همـان موبایـل بـه سـر ببریم، به نظرم شـاید کمی کنترل نشـده باشـد امـا واقعاً 
سـیطره نیسـت. بـه نظـرم کم کـردن تکنولـوژی و فرهنگ سـازی آن بحـث غلطـی اسـت و به نوعی 

بی احترامـی به نسـل ما محسـوب می شـود.« 

 »بیاییـد تکنولـوژی را از رسـانه جـدا کنیـم. اما بایـد بدانیـم در عصر 
حاضـر رسـانه و تکنولوژی به شـدت درهم تنیده شـده اسـت. خیلـی از اتفاقات در 
شـبکه های اجتماعـی، فضاهـای داخلـی کـه در آن صحبت می کنیم یـا گجت هایی 
کـه تصمیـم می گیرنـد مـا چقـدر راه برویـم، بدوییـم یـا بپریـم، این ها بـه نظرم 

سـیطرة تکنولـوژی را نشـان می دهند.« 

 »حالا نظرتان راجع به تفاوت مشـتری و کاربر چیسـت؟ آیا نسـل شـما 
مشـتری رسانه اسـت یا کاربر آن؟« 

علـی: » بایـد کاربـر باشـیم ولـی خیلی هـا ممکـن اسـت که مشـتری باشـند و بـه نظر مشـتریانی 
هسـتند کـه خودشـان فکر می کننـد کاربرند. برداشـت من از کلمة مشـتری خیلی عمیق تر اسـت.« 

ایمـان: »بـه نظـرم این دو مـورد با هم در ارتباط هسـتند ولی همـان طور که علی گفت، یک سـری 
افـراد فکـر می کننـد کاربـر هسـتند، ولی در حقیقت مشـتری هسـتند. ولـی خیلی هـا از این طریق 
کسـب درآمـد می کننـد. درمـورد سـیطرة تکنولـوژی هـم، ایـن امـر می توانـد درسـت باشـد چـون 
اسـتفادة ما کنترل نشـده اسـت و ما هنوز قادر به کنترل اسـتفاده از آن نیسـتیم. مثلًا ما دو سـاعت 
درس می خوانیـم بعد که خسـته می شـویم، یـک ربع با گوشـی کار می کنیم که ببینیم دوسـتانمان 

در گـروه چـه گفته انـد. در حقیقـت ما دوسـت داریـم کاربر باشـیم ولـی مصرف کننده ایم.« 

هویار:»به نظر من اسـتفاده از رسـانه بیشـتر تبدیل به یک اعتیاد شـده اسـت و ما اگر یک سـاعت 
از آن دور باشـیم ذهنمان درگیر می شـود و احسـاس خلأ می کنیم.« 

 »پـس بـه نظر مـن باید یـک برنامه ریزی درسـت بـرای اسـتفاده از آن 
داشـته باشیم.« 

 »اینکـه مـا اشـکال را از سـوی نسـل زد می دانیـم اشـتباه اسـت و 
درحقیقـت اشـکال از خود ماسـت. ما فکـر می کنیم که رسـانة ما باید قالب باشـد، 
در حالـی کـه جنـس آن عوض شـده اسـت. پـس اینکه مـا این نسـل را معتـاد به 
تکنولـوژی بدانیـم، درسـت نیسـت. در حقیقـت یک رونـد طبیعی تکامل بشـری 
اسـت و اگـر بـه نظریـة تکامل اعتقاد داشـته باشـید، بـه نظـرم اتفاقاتـی در حال 

اسـت.«  وقوع 

علی: »در حقیقت این سـیر تکامل از هزاران سـال پیش بوده و هسـت، منتها سـرعتش یک مقدار 
نوسـان دارد و ممکن اسـت خیلی چشـمگیر باشـد یا از یک حدی سـریع تر نشـود. چیزی که تغییر 
کـرده توجه نسـل ها به موضوعات اسـت. شـاید نسـل گذشـته درگیر مسـائل جنگ بودنـد ولی الان 

همـة توجه ها به سـمت فضـای مجازی و اسـتفادة نوجوانان رفته اسـت.« 

هویار: »به نظر من تکامل انسـان به واسـطة تکامل محیط اتفاق می افتد و تکامل چیز بدی نیسـت.« 

 »یکـی از ویژگی هـای بـارز نسـل شـما حاضرجوابـی اسـت و اینکه در 
مقابـل حـرف بزرگ تر کوتـاه نمی آییـد. آیا این جـوری هسـتید واقعـا؟ً البته نکتة 
مثبـت این اسـت کـه شـما راحـت گفت وگـو می کنیـد ولی منطـق این اسـت که 

بی ادب هسـتید.« 

ایمـان: »بسـتگی دارد حـرف بزرگ تر هـا درسـت باشـد یـا نه! اگر درسـت باشـد که حرفـی نداریم، 
ولـی اگـر غلـط باشـد ما بـا بزرگ ترهـا بحـث می کنیـم و آن را حـل می کنیم.« 

علـی: »فرهنـگ مـا به خاطـر قوی ترشـدن رسـانه ها، بـا 
مـا  اگـر  اسـت.  قاطـی شـده  دنیـا  فرهنگ هـای مختلـف 
حاضرجـواب شـده ایم، شـاید از اثـرات فیلم ها یـا حرف هایی 
اسـت که از کشـورهای مختلـف دیده ایم. مثـلًا اگر جمعیت 
ایـران را می بردیـم در یـک جزیـره یا یک سـیارة دیگری که 
هیـچ ارتباطـی بـا خـارج از آن نداشـتند، فرهنـگ مـا تغییر 

نمی کـرد.« 

هویـار: »مـن اسـم ایـن رفتـار را حاضرجوابـی یـا بی ادبـی 
نمی گـذارم. بـه نظـرم منطقـی نیسـت کـه می گوینـد پایت 
را جلـوی بزرگ تـر دراز نکـن. ایـن یعنـی چـه؟ خـب وقتی 
پاهایـم درد می کنـد، آن را دراز می کنـم. حاضرجواب بـودن 
هـم به دلیل داشـتن اطلاعات اسـت. مـا اطلاعاتـی داریم که 
نسـل قدیم در سـن مـا زمان خودشـان نداشـتند و مطمئن 
هسـتم اگـر آن هـا هـم همین قـدر اطلاعـات داشـتند، مثل 

الان مـا رفتـار می کردنـد.« 

 »یعنـی نسـل زد نافی ادب نیسـت، 
نـوع ادبیات شـما متفاوت اسـت؟« 

علـی: »البتـه بـه نظـر مـن دو علـت دارد کـه فرهنگ هـا 
متفـاوت شـده اسـت. یکـی افزایـش اطلاعـات مـا و دیگری 
هم تغییر سـبک تربیتی والدین نسـبت به گذشـته اسـت.« 

 »پـس دو اتفـاق افتـاده اسـت. یکی 
اینکـه مرزهـای فرهنگ برداشـته شـده اسـت. 
مثـل رنسانسـی کـه در تکنولـوژی رخ داد، الان 
در  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  فرهنگـی  رنسـانس 
حقیقت، نسـل گذشته، تحت سـیطرة آدابی قرار 
داشـتند کـه نمی شـود گفت غلـط بوده اسـت یا 
درسـت و والدین برای مواجه نشـدن نسـل جدید 
بـا تجربه هـای تلخـی مثـل کتک خـوردن، کـه 
مـا شـاهد آن بودیـم، تـلاش کردنـد، ولـی حالا 
بـا تغییـر تعریـف ادب مواجـه شـده ایم. هنـوز 
باورهـای ذهنی مـان را درمورد بعضـی موضوعات 
عـوض نکرده ایـم، امـا نسـل جدیـد رفتارهـای 
دیگـری نسـبت بـه زمـان مـا بـروز می دهنـد. 
حـالا بـا پارادایمـی روبـه رو شـده ایم کـه مـا را 
دچـار چالـش کـرده اسـت و مـا نسـل زد را در 
ایـن قضیـه مقصـر می دانیم. پس شـاید مـا باید 
مقولـة تربیتـی را تغییـر و ارتقـا ء می دادیـم. در 

خیلی ها از این طریق کسب درآمد 
می کنند. درمورد سیطرۀ تکنولوژی هم، 

این امر می تواند درست باشد چون 
استفادۀ ما کنترل نشده است و ما هنوز 

قادر به کنترل استفاده از آن نیستیم
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واقـع تربیت کنندگان نسـل زد، اسـیر تکنولوژی 
شـده اند ولـی فقـط ظواهـر را تغییـر داده اند.« 

 » نـگاه شـما به آینده چطور اسـت؟ 
آیـا آینـدة خودتان را روشـن می بینید؟« 

علی: »روشن تر از نسل قبل ولی از نسل بعدی نه.« 

 » یعنـی فکر می کنید آیندة شـما از 
آینده ما روشـن تر خواهـد بود؟« 

علـی: »همان بحث تکامل هسـت و اینکه هرچـه به جلوتر 
برویـم، آینـده روشـن تر می شـود و نسـل های بعـدی مـا در 
وضعیت بهتری خواهند بود. ولی ما نسبت به الان هم خیلی 
پیشـرفت کرده ایـم ولـی بـه نسـل های آینـده نمی رسـیم.« 

هویـار: »درمورد آینده نظری نمی دهم. چون آینده سـاختة 
تصمیم هـای خـود ماسـت. بسـتگی دارد نسـل مـا بـه چـه 
سـمتی بـرود. اگر آینده فقـط منظور این هسـت که زندگی 
مـا بهتـر یـا خوش تـر شـود کـه خب بـه نظـرم ایـن تعریف 
ناقصـی از آینـده اسـت. تعریف مـن از آینده نامعلوم اسـت.« 

 »یعنی تو نمی گویی که قطعاً آینده روشن است؟« 

هویـار: »نـه بـه نظرم ممکن اسـت حتی خیلـی بدتر هم شـود و هیچ وقت ایـن اتفـاق نخواهد افتاد 
که من روی نسـل بعدی یا شـما روی نسـل بعدی تون درک کامل داشـته باشـید.« 

علــی: »بــه نظــر مــن آینــده کلًا می توانــد روشــن باشــد. منتهــا روشــن بودن ممکــن اســت از نظــر 
نســل قبلــی غلــط باشــد. مثــلًا نســل شــماها می گوینــد کــه زمــان مــا خوشــی ها خیلــی بهتــر 
ــد  ــد و خوشــی می کنن ــن می کنن ــازی آنلای ــه می نشــینند ب ــی الان این هــا فقــط در خان ــود، ول ب
امــا این هــا خوشــی های ســطحی اســت. در صورتــی کــه مــا همــان قــدر از فضــای مجــازی لــذت 

می بریــم کــه نســل قبــل از تفریحــات خــود لــذت می بــرد.« 

ــا دو  ــد، آن ه ــر ش ــوزان پ ــط دانش آم ــه توس ــش نامه ای ک ــی پرس  »ط
خواســته از والدیــن خــود داشــتند. یکــی مورداحتــرام قرارگرفتــن و دیگــری اینکه 
والدیــن کمتــر کار کننــد و زمــان بیشــتری را در کنــار فرزنــد خــود باشــند. به نوعی، 
همیــن ادبــی کــه مــا احســاس می کنیــم نســل زد نــدارد، ایــن نســل هــم احســاس 
ــش  ــه و دان ــتیم، تجرب ــر هس ــر فرهیخته ت ــه نظ ــا ب ــازه م ــم. ت ــا نداری ــد م می کن
بیشــتری هــم داریــم. کلــی مطالعــه کردیــم و دوره هــای مختلــف شــرکت کردیم که 
یــاد بگیریــم چگونــه بــا ایــن نســل برخــورد کنیــم. ولــی فرزنــدان مــا می گوینــد 
بــه مــا احتــرام بگذاریــد و اتفاقــاً بــا مــا باشــید. دقیقــاً همــان خواســته ای کــه مــا 
ــم  ــا می خواهی ــگار م ــود دارد. ان ــه ای وج ــرم نکت ــه نظ ــا ب ــم. اینج ــا داری از آن ه
خودمــان باشــیم، این هــا هــم می خواهنــد خودشــان باشــند امــا یــک نفــر بایــد 
پارادایمــش را تغییــر دهــد. یــا بایــد از نســل زد بخواهیــم پارادایــم خــود را عــوض 
ــد  ــم، بای ــی می کنی ــا احســاس عاقل ــر م ــا اگ ــم ی ــن منطقــی نمی دان ــه م ــد ک کن
ــه در  ــری از جامع ــای دیگ ــه بخش ه ــد چ ــر می کنی ــم. فک ــر دهی ــان را تغیی خودم

رفــع مشــکل و بهبــود ایــن فضــا تأثیرگــذار هســتند؟« 

هویـار: »حرف هـا و عقایـد افرادی که به واسـطة جایگاه ویژه شـان در بیـن مردم تأثیرگـذاری بالایی 
دارنـد یـا کسـانی کـه رسـانه ها را کنتـرل می کنند، بسـیار بـر عقاید مـردم اثرگـذار اسـت و به نوعی 

رفتـار مـردم را رهبـری می کنند.« 

علی: »به نظرم یک نفر سـوم یا واسـطه مثل یک دهه هفتادی باید تحقیق و بررسـی کند و بسـنجد 
کـه کـدام گـروه نسـلی درسـت می گویـد و کـدام گـروه باید اصلاح شـود! نسـل ما یـا والدیـن ما؟« 

ایمان:»بـه نظـر مـن هم قضاوت فرد سـوم درسـت اسـت. من هم دوسـت نـدارم تکنولـوژی آن قدر 
پیشـرفت کند که همه چیز مجازی شـود و ما هر اتفاقی بیفتد، ما نتوانیم دوسـتان خود را ببینیم.« 

 »حس شما راجع به این گفت وگو چی بود؟« 

هویــار: »ایــن ســبک صحبت هــا بایــد در جامعــه فرهنگ ســازی شــود. از طــرف بــه قــول شــما 
نســل زد، تعــدادی نماینــده بودنــد و از نســل شــما نماینده هایــی بودنــد و بــا هــم صحبــت کردیــم. 
بایــد فرهنگ ســازی شــکل بگیــرد کــه بیــش از حــد کاری بــه کار هــم نداشــته باشــیم و عقایــد 
ــه  ــود. ب ــه نســل بعــدی تحمیــل نکنیــد. در مجمــوع گفت وگــوی خوبــی ب قدیمــی خودتــان را ب
نظــرم افــرادی کــه بتواننــد همــة دغدغه هــا را بشــنوند و جبهــه نگیرنــد کــم هســتند. اگــر ایــن 
فضاهــا در جــای بزرگ تــری و بــا حضــور افــراد بیشــتری باشــد، هــم قشــنگ تر و هــم تأثیرگذارتــر 

خواهــد بــود.« 

ایمـان: »بـه نظـرم اگـر بخواهیـم عنوانـی را بـرای صحبت هـای امـروز در نظـر بگیریـم، می توانیم 
بگوییـم درخصـوص نقـش تکنولوژی در فرهنگ ایـران یا تأثیری که در نسـل های مختلف می گذارد، 

صحبـت کردیـم. گفت وگـوی خوبی بـود، تجربة حضـور در چنیـن محافلی را قبلًا نداشـتم.« 

علی: »من هم از اینکه توانستم در جایی حرف هایم را بگویم، حس خوبی دارم و همیشه فکر می کردم 
کجـا می توانـم درمـورد دغدغه هایم صحبت کنم تا منتشـر شـود و افـراد مختلف آن هـا را بخوانند.« 

به نظرم یک نفر سوم یا واسطه مثل 
یک دهه هفتادی باید تحقیق و بررسی 

کند و بسنجد که کدام گروه نسلی 
درست می گوید و کدام گروه باید اصلاح 

شود! نسل ما یا والدین ما؟
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   مهم ترین ویژگی های دهه هشتادی ها یا نسل زد چیست؟  

بـه نظـر مـن، نسـل زد از بن و ریشـه و به لحاظ مغزی، سـاختار مغزی و تجربه هایشـان با نسـل های 
قبـل، متفـاوت هسـتند. مـا آدم ها برای تمـام زندگی و مفاهیـم آن، از ابتـدا بر اسـاس تجربه ها و هر 
آنچـه کـه از واقعیـت در مغزمان شـکل گرفتـه اسـت، برنامه ریزی می کنیـم. در حقیقت بـرای آنچه 
کـه در ذهـن مـا بازنمایـی می شـود، برنامه ریزی می کنیم. مـن فکر می کنـم، این موضـوع از ابتدا در 
ایـن نسـل بـه شـکل دیگری بوده اسـت، یعنی از وقتی چشـم بـاز کرده انـد، دنیا را به شـکل دیگری 
دیده انـد. حتـی من گاهی سـر کلاس سـواد رسـانه بـه بچه ها می گویم شـما هیچ تجربة نابـی ندارید 
و آن هـا می گوینـد: »مـا هـر بـاور و اعتقـادی داریـم، همـه از رسـانه اسـت و از کودکی ایـن تجربه را 
بـه ایـن شـکل دریافـت کرده ایـم.« ولی بـرای ما و نسـل های قبـل متفاوت اسـت. به عنوان مثـال: ما 
تجربـة عشـق را از طریـق کتـاب یـا قصـه ای که شـنیده ایم، دریافـت کرده ایم، امـا برای این نسـل از 

ابتـدا در یـک انیمیشـن یا حتی بازی شـکل گرفته اسـت و 
مـن فکـر می کنـم ارتبـاط آن ها بـا فضـای واقعی، کـه اتفاقاً 
فلسـفة زندگـی همین اسـت، از ابتـدا در یک سـاختار دیگر 
شـکل گرفته اسـت. بنابراین تفاوت از اینجا ناشـی می شـود 
و این تفاوت ارزشـی نیسـت که بتوان به آن برچسـب خوب 
یـا بـد زد. وقتی بچـه ای از دو سـالگی با لمس کـردن صفحة 
موبایـل یـک اتفـاق را رقـم زده اسـت و در بـازی یک مرحله 
جلوتـر رفتـه اسـت، مـن فکر می کنـم که دنیـا را هـم بازی 
می بینـد. بـه ایـن معنـی کـه ایـن مرحلـه را رد کنیـم و بـه 
مرحلـة بعـد برویم. ایـن موضوع هم در سـاختار ذهنی شـان 
شـکل گرفته اسـت و هم ادبیات گفتاری آن هـا را تحت تأثیر 

نسل اپلیکیشنی
مصاحبه با هاجر مقیم خان 

مدرس سواد رسانه و راهبر متوسطه دوره دوم دخترانه مفید
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ما آدم ها برای تمام زندگی و مفاهیم آن، 
از ابتدا بر اساس تجربیات و هر آنچه که 
از واقعیت در مغزمان شکل گرفته است، 

برنامه ریزی می کنیم. در حقیقت برای 
آنچه که در ذهن ما بازنمایی می شود، 

برنامه ریزی می کنیم

آن حـرف می زنیـم. ایـن آمـوزش معکـوس به این معناسـت کـه بچه ابتدا کلیـپ آموزشـی را ببیند 
بعـد سـر کلاس حاضـر شـود، یـا حتـی آمـوزش ترکیبـی متناسـب با این نسـل اسـت، چـون واقعاً 
آمـوزش سـنتی بـرای این نسـل جـواب نمی دهد. بـه نظرم مهم تریـن ویژگـی ای که این نسـل دارد 
و بـه سـاختار فکـری آن هـا برمی گـردد، ایـن اسـت کـه هیـچ چیزی بـرای مـن محدودیت نـدارد و 
اصـلًا چیـزی بـه نـام محدودیت وجود نـدارد. رسـانه محدودیت زمان و مـکان را از بین برده اسـت و 

بچه هـای نسـل رسـانه معتقدنـد زمان و مـکان وجـود ندارد. 

مـا سـال های قبـل تـلاش می کردیـم بـه بچه هـا بفهمانیـم محـدود نباشـند. الان برعکـس شـده و 
بچه هـا معتقدنـد محدودیتـی وجـود نـدارد. هر چیزی که نشـد، جایگزینـی دارد زیرا ذهـن آن ها باز 
و پویـا و فعـال اسـت. هرکـدام از ایـن مـوارد می تواند فرصت باشـد. ارائة راهکار سـخت اسـت، چون 
مـا تجربـه ای از آن نداریـم و فقـط حـدس می زنیـم این هـا قرار اسـت در جامعـه چطور باشـند. ولی 
اینکـه بتوانیـم بگوییـم دقیقـاً قـرار اسـت چه اتفاقی بـرای بچـه ای با ایـن ویژگی ها رخ دهـد، خیلی 
پیش بینی پذیـر نیسـت. یـا مثـلًا احتمالاً وقتی بـه آن ها دربـارة خانـواده می گوییم، برایشـان خانواده 
یعنـی محدودیـت. وقتـی می گوییـم مدرسـه یـا دانشـگاه، می گویند هـزار کـورس آموزشـی آنلاین 
هسـت کـه می توانیـم بگذرانیـم و مدرکـش را بگیریـم، یـا تغییراتـی کـه در شـغل ها وجـود دارد یا 
دورکاری هایـی کـه هسـت، همه چیـز هم زمان با تغییر طـرز تفکر تغییر می کند و جامعه به سـمتی 
مـی رود کـه محدودنبـودن ذهـن باعث خلاقیت، ایجاد شـغل، ایجاد فضـای جدید می شـود که برای 
مـن هیجان انگیـز اسـت. مـن به جـز رعایت نکـردن یک سـری آداب، هرگـز در برخـورد بـا این نسـل 

اذیـت نشـده ام و از آن لـذت برده ام. 

 چطور می توانیم رعایت اصول و پایبندی به قوانین را به این گروه سنی آموزش دهیم؟ 

مـن یـک مثـال بزنـم: در مدرسـه بعضـی بچه ها گاهـی لاک می زننـد. وقتـی دلیلش را می پرسـیم، 
می گویـد لاک زدن چـه تأثیـری روی درس مـن دارد؟ رعایـت بـرای این نسـل معنایی نـدارد که من 

بایـد اصولـی را رعایت کنم. 

وقتـی بـرای بچه هـا وارد مثـال می شـویم و می پرسـیم آیـا در بازی هایـی کـه انجـام می دهیـد، برای 
رسـیدن بـه مرحلـة بعدی قانونی وجود نـدارد یا نباید برای رسـیدن به هدف از مسـیر خاصی حرکت 
کنـی؟ انـگار در این فضا برایشـان قابل فهم می شـود. اما احساسـی کـه از واقعیت دارند عجیب اسـت. 
واقعـاً احساسـی ندارنـد و از فضـای واقعـی خیلـی دورند. ایـن ویژگی نه مثبت اسـت، نـه منفی! فقط 
یـک خصلـت محسـوب می شـود کـه این هـا دارنـد. سـطح درک و شعورشـان بـه نسـبت بچـه های 
ده سـال پیـش بالاتـر اسـت. وقتـی بخواهیـم موضوعـی را برایشـان تحلیـل کنیـم، اتفاقاً چـون ابعاد 
مختلفـش را در فضـای مجـازی دیده انـد، فضـا برایشـان خیلـی پذیرفتنی تـر اسـت. وقتـی گفت وگو 
می کنیـم، بـاب تحلیـل بـرای بچه باز می شـود امـا این مـرز نداشـتن را نمی دانم باید چه کـرد. خیلی 
جنبه هـای خطرناکـی دارد. مثـلًا چـرا بایـد خانـواده تشـکیل داد، وقتی می شـود حتـی در چارچوب 
شـرعی مسـئولیتی به عهده نگیری و نیازهایت را برآورده کنی. یا گاهی حتی در شـرایط غیرشـرعی. 
این هـا موضوعاتـی اسـت که پاسـخی بـرای آن نداریـم. یا وقتـی در موضوعات دینی به سـمت فضای 
پرسشـی می رونـد، جـواب دادن به آن سـخت می شـود. به عنـوان مثال، مـن چند وقت پیـش به یکی 
از بچه هـا گفتـم راسـت می گویـی، ممکن اسـت من هم که چهل سـال اسـت نمـاز می خوانـم، ندانم 
بـرای چـه می خوانـم، امـا برخـی اعمال اطاعت اسـت کـه بچه ها هیچ ایـده ای دربـارة اطاعـت ندارند. 
بخشـی از ایـن رفتارها، تأثیرات بازی هایی اسـت کـه از بچگی انجام می دهنـد. در کل تعداد چیزهایی 
کـه بـرای آن هـا محدودیت ایجـاد می کند، بسـیار کم اسـت. تربیـت خانواده ها هم خیلی مؤثر اسـت 
چـون محدودیت هـا در خانواده ها هم کم شـده اسـت. محدودیت نداشـتن گاهی مثبت اسـت و باعث 

خلاقیـت می شـود و گاهی خطرناک اسـت. 

   تفـاوت ویژگی هـای نسـل امـروز بـا همین گـروه سـنی در دهه های گذشـته 
چیسـت و رفتـار صحیـح در مواجهـه با ایـن تفاوت ها چیسـت؟ 

گاهـی فرزنـد ما روی یک رسـانه ای حسـاس اسـت و بـه آن علاقـه دارد. مثلًا بیش از اندازه موسـیقی 
گـوش می دهـد یـا انیمیشـن می بینـد یـا بـازی می کنـد، وقتی بـا آن هـا صحبـت می کنیم انـگار در 

قـرار داده اسـت. تجربه هـای این نسـل به شـکلی اسـت که 
هـر اشـتباهی بـا یـک دکمـه پـاک می شـود. وقتی بـه این 
شـکل بـه آن هـا نـگاه می کنـی و در دنیـای آن هـا قـرار 
می گیـری، می بینـی کارهایشـان غلـط و اشـتباه و خـارج از 
ادب نیسـت و ایـن نـگاه باعـث شـده اسـت کـه مـن بهتر با 

آن ها ارتبـاط بگیرم. 

   رویکرد مدرسـه برای جـذب و آموزش این 
نسـل باید چگونه باشد؟

چـون کار مـن همیشـه در آمـوزش دیجیتـال بـوده اسـت، 
قبـل از دورة کرونـا، برنامه هایـی طراحـی کردیـم که بچه ها 
بتواننـد برخی آموزش هـا را در فضایی غیر از مدرسـه تجربه 
کننـد؛ زیرا می دانسـتیم ممکن اسـت مدرسـه تا چند سـال 
دیگـر جایـگاه فعلـی را نداشـته باشـد. از این جهـت من اگر 
می گویـم مدرسـه همـة منبـع من بـرای فهم دنیاسـت، این 
چارچـوب در حـال شکسـتن اسـت. حتـی گاهـی بچه هـا 
می گوینـد من اگـر این کلاس را شـرکت نکنم، چیـزی را از 
دسـت نمی دهـم چون فیلـم آمـوزش درس هـای فیزیک در 
اینترنـت هسـت. معیـار ما معلم ها برای سـنجش این اسـت 
کـه مثـلًا اگـر کسـی در کلاس فیزیـک شـرکت نکنـد، چه 
چیـزی را از دسـت می دهـد. چون بـه ازای آن هـزاران کلیپ 
آموزشـی فیزیک وجود دارد. آیا کلاس من برتری ای نسـبت 
بـه آن هـا دارد؟ اگر نـدارد، فکری برایش کنـم. بچه هایی که 
خیلـی اهـل اسـتفاده از اینترنت هسـتند، معتقدنـد با فیلم 
آموزشـی یـاد می گیرم پس برای آموزش نیازی نیسـت سـر 
کلاس بنشـینم تـا معلـم به مـن درس بدهد و من بنویسـم. 
مـن و معلـم با هـم برابریم. مثلًا درمـورد آموزش هـای زبان، 
بچه هـا می گوینـد وقتـی این قدر اپلیکیشـن ترجمه هسـت، 
چـرا باید زبـان یاد بگیریـم؟ ما هـم جواب هایی داریـم. مثلًا 
اینکـه مغز بـا حفظ کـردن لغات ورزیـده می شـود، یادگیری 
هـر زبـان باعث تغییـر سـاختار ذهنـی می شـود و اینکه هر 
زبـان وابسـته بـه یک فرهنـگ اسـت. آن ها معتقدنـد معنی 
هـر لغـت را به راحتی جسـتجو می کنند یا گوگل ترنسـلیت 
کار ترجمـه را انجـام می دهـد. درس هـای تخصصـی دیگـر 
هـم بـه ایـن شـکل هسـتند. مدرسـه به جـای اینکـه دانای 
کل باشـد، می توانـد تسـهیل گر باشـد و راه را بـه دانش آموز 
نشـان دهـد. یا معلم بگوید ایـن فیلم را ببینیـد و بعد دربارة 
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دنیـای واقعـی خـلأای دارنـد کـه در آن رسـانه جبران می شـود. مثلًا حس برنده شـدن، کـه در دنیای 
واقعـی بـه آن نمی رسـند. یـا اینکه دوسـت دارند از فضـای واقعی خارج شـوند و تجربه هـای متفاوتی 
از عشـق، تـرس و بـودن در فضای فانتزی داشـته باشـند. آن ها کسـب تجربـه در فضای مجـازی را به 
بـودن در فضـای واقعـی ترجیح می دهنـد. کمتر نوجوانی را می بینـم که درگیر اخبار واقعی و درسـت 
باشـد، امـا درگیر اخبار سـایت های فیک و احمقانه هسـتند. آن ها به دنبال دانسـتن نحـوة ایجاد خبر 
و اینکـه از کجـا آمـده نیسـتند. یکـی از بچه هـا گفـت: »من هرگـز در اینسـتاگرام نـگاه نمی کنم چه 
کسـی چـه چیزی ارسـال کرده اسـت و فقـط در اکسـپلور اینسـتاگرام در حال دیـدن کلیپ و عکس 
هسـتم.« گفتـم: »هیچ وقـت آی دی فرسـتنده را بررسـی نمی کنـی؟« گفـت: »نـه، هیـچ وقـت!« این 
فـرد بـه سـواد رسـانه نیـاز دارد، ولی همـة این اتفاق ها بایـد در یک چارچـوب جدید رقم بخـورد. من 
اصـلًا نمی توانـم در چارچوب هـای قدیمـی از بچـه بخواهم قـرآن بخواند و بگویم مسـیر زندگـی ات را 
بـا قـرآن پیـدا کـن. دو آیـه کـه بخواند، می گویـد ایـن از ما خیلـی فاصلـه دارد معلوم نیسـت در چه 
زمانـی، یـک قومـی چـه کاری کـرده که خدا حرفـی دربـارة آن گفته اسـت و دائم در حال زیر سـؤال 
بـردن اهـداف اصلـی دینی هسـتند. ایـن می تواند هم خوب و هم خطرناک باشـد. گاهـی فکر می کنم 
اینکـه می گوینـد دین داری در آخرالزمان سـخت اسـت، شـاید همین باشـد. البته نمی دانم مـا در آخر 
زمـان هسـتیم یـا نـه! اما این بچه هـا بنیان هـای دینی را زیر سـؤال می برند و کسـی نیسـت که برای 
آن هـا جوابـی داشـته باشـد. اگر جوابی هم باشـد، بـا چارچوب های فکری و سـاختار ذهنی این نسـل 
نمی خوانـد. مثـلًا بسـیاری از انیمیشن سـازها و بازی سـازهای ایرانـی تـلاش کرده انـد کـه بازی هـای 
دینـی بسـازند امـا انگار بر اسـاس سـاختار ذهنی قدیمـی با تکنیک هـای جدید محتوا تهیـه کرده اند. 
بـه نظـرم مهم تریـن کار ایـن اسـت کـه بدانیـم نوجوانـان چه مدلـی فکر می کننـد و بر اسـاس مدل 
فکـری آن هـا عمـل کنیـم. قبلًا قانـون می گذاشـتیم و می توانسـتیم با راه های سـفت و سـخت آن را 
عملی کنیم، اما الان کاری که پیشـنهاد کردیم این اسـت که به شـکل بازی و مرحله ای پیش برویم. 
مثـلًا اگـر لاک زدی مرحلـة بعـدش فلان اتفـاق می افتد. یعنی مثـل مارپله و امتیـازدادن عمل کنیم. 
اینکـه ایـن امتیازهـا کم وزیاد شـوند و در قالب بـازی دربیاید، مهم اسـت. یکی از بهتریـن راهکارهایی 
کـه درمـورد ایـن نسـل جـواب می دهـد، حـرف زدن در سـاختار ذهنـی آن هاسـت. باید بر اسـاس آن 

برایشـان تصمیم گیـری کنیم تا حداقـل از آن ها فاصلـه نگیریم. 

ایــن نســل، ســریع بــلاک می کنــد. در دنیــای واقعــی هــم مثــل فضــای مجــازی عمــل می کننــد، 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــلاش م ــو را نمی شــنوند. ت ــد دیگــر ت ــلاک می کنن ــی ب ــی وقت یعن
نیفتــد. تمــام معناهایــی کــه در فضــای مجــازی اســت، بــرای بچه هــا در دنیــای واقعــی وجــود دارد و 
آن را وارد فضــای زندگــی می کننــد، یعنــی معیارهایشــان پیکســل اســت. دنبــال شــیفت z، بــلاک و 
هایدکــردن هســتند. زندگــی بــا ایــن نســل، ماننــد قطاری اســت کــه با ســرعت مــی رود؛ یا ســوارش 

می شــوی یــا اگــر نشــوی بایــد بــا بچــه خداحافظــی کنــی چــون آن هــا بــا ســرعت می رونــد. 

   تربیــت دینــی به ویــژه در مــدارس چــه الزاماتــی را بایــد رعایــت کنــد تــا 
تأثیرگــذاری لازم را در ایــن خصــوص داشــته باشــد؟ 

قبـلًا بـه مـا می گفتند اگـر اذان گفتنـد، هـر کاری در خانه انجـام می دهی حتی آشـپزی یـا بازی با 
بچـه را رهـا کـن و نمـاز بخـوان، بعد بچه نمازخـوان می شـود و اول وقت نمـاز می خوانـد. این جواب 
نمی دهـد! ممکـن اسـت تأثیرات سـطحی بگـذارد، اما در چارچـوب فکری بچه این نیسـت که ببینم 
دیگـری چـه می کنـد، مـن هم انجـام دهـم. آموزه ها با فرمولـی که قبلًا داشـتند، بـرای بچه های این 
نسـل جـواب نمی دهـد و باید سـاختار ذهنی آن ها را شـناخت. سیاسـت ذهنی من این اسـت که در 
وهلـة اول، بچه هـا را دفـع نکنیـم و در مرحلـة بعـدی، کار موثر هم انجـام دهیم، زیـرا آن ها به راحتی 
افـراد را از دایـرة اطرافشـان حـذف می کننـد. باید دائم از مثال واقعی اسـتفاده کنیم تا احساساتشـان 
را بیـدار کنیـم، هرچقـدر هم تـلاش کنیم آن هـا را از فضای مجـازی دور نگهداریم، تنهـا در صورتی 
موفـق می شـویم کـه جایگزین خوبی به جای آن داشـته باشـیم. اینکه بدون هیچ جایگزینی، گوشـی 
را از بچـه بگیریـم، بی اثـر اسـت. بایـد چیـزی مثل سـینما، رسـتوران، خاله بـازی یا هر چیـز دیگری 
را جایگزیـن آن کنیـم. دائـم غـرزدن بی فایـده اسـت، بایـد جهت دهـی کنیـم و ایـن امـر در خانواده 

امکان پذیرتـر و در مـدارس سـخت تر اسـت؛ اما محال نیسـت. 

ایـن موضـوع مربـوط بـه خانواده اسـت کـه هم کمک کننـد بچه هـا از منابع اصیـل اسـتفاده کنند و 

هـم آن هـا را بـه سـمتی سـوق دهند کـه در فضـای مجازی 
تولیدکننـدة محتـوای غنـی باشـند، یعنـی فکـر و تحلیـل 
داشـته باشـند. زیـرا وقتـی بـه بچه هـا می گوییـم تحقیـق 
کنید، برداشـت آن ها از تحقیق، سـرچ اسـت. در حال حاضر، 
چیـزی بـه نـام ندانسـتن بـرای بچه هـا معنا نـدارد، چـون با 
یـک سـرچ در لحظـه متوجه هر مطلبی می شـوند. لـذا برای 
تحقیـق بایـد بـه آن هـا کتـاب و مرجع معرفـی کـرد. باید از 
نظـر ذهنـی به هم نزدیـک شـویم و ادبیاتمـان را یکی کنیم 

تا بـه نتیجه برسـیم. 

مـن بـا اسـتفاده از تلفن همراه مشـکل ندارم. اتفاقـاً معتقدم 
اگـر بچـه در موبایل کتـاب می خواند، اشـکالی نـدارد. هدف 
مـا از کتاب خوانـدن آشناشـدن بـا اندیشـه های مشـهور و 
تفکـرات جهـان اسـت. بچه ها کمتـر رمان می خواننـد، چون 
تجربـة فیلـم برایشـان جذاب تر اسـت. کتاب اگـر فقط لغت 
اسـت، فیلم صـدا و تصویر و حرکت را با هـم دارد و جذاب تر 
اسـت. اگر فیلم ها را والدین و مدرسـه هدفمند انتخاب کنند 
و بـه بچه هـا معرفـی کننـد، آن ها مطالـب بسـیاری دریافت 
می کننـد. در مدرسـة مفیـد، مدتـی اشـتراک اپلیکیشـن 
طاقچـه را بـه همـه داده بودنـد و خیلـی از معلمـان ناراحت 
بودنـد و معتقـد بودنـد دانش آمـوزان بایـد کتـاب را لمـس 
کننـد، امـا مـن با ایـن دیـدگاه موافق نبـودم چـون موضوع 
اصلـی یادگیـری اسـت کـه هـم از روی کتاب و هم گوشـی 
اتفـاق می افتـد. مهـم ایـن اسـت که هـدف ما محقق شـود. 
وقتـی از مضـرات کتـاب دیجیتـال بـه بچه هـا می گوییـم، 
پاسـخ آن هـا جایگزین کـردن آن با کتـاب صوتی اسـت. این 
یعنـی آن هـا بـرای واردکـردن دانـش بـه مغز خـود از حس 
دیگـری اسـتفاده می کننـد که می تواند عمق نداشـته باشـد 

امـا مؤثر باشـد. 

بـرای ورود بـه جامعـه و خانـواده، بـه محتـوای جدیـد در 
ایـن حـوزه نیـاز داریـم. هیچ کـدام از گزاره هایـی که تـا الان 
داشـته ایم، بـرای ایـن نسـل کارآمـد نیسـتند. اگـر بخواهیم 
سـوار ایـن قطـار شـویم، بایـد عجلـه کنیـم و هم پـای آن ها 
محتوا داشـته باشـیم. خیلـی وقت هـا می توانیم ذهنمـان را 
بـه آن هـا نزدیـک کنیم و در خیلـی از موارد هـم نمی توانیم. 

این نسل، سریع بلاک می کند و در 
دنیای واقعی مثل فضای مجازی عمل 

می کنند، یعنی وقتی بلاک می کنند دیگر 
تو را نمی شنوند. تلاش ما این است 

که این اتفاق نیفتد. تمام معناهایی که 
در فضای مجازی است برای بچه ها 

در دنیای واقعی وجود دارد و آن را وارد 
فضای زندگی می کنند
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   نسـل زد یـا دهه هشـتادی ها به چـه گروه 
سـنی می گوینـد و مهم تریـن ویژگی این نسـل 

؟  چیست

نسـل زد یـک مفهوم جهانی اسـت. آن ها نسـلی هسـتند که 
بـا ویژگی های خاصی تعریف می شـوند، تجربه های مشـابهی 
دارنـد و از بـدو تولـد بـا پدیـده ای بـه اسـم تکنولـوژی آشـنا 
شـدند. در ایـران بـه متولدیـن اواسـط دهـة هفتـاد تـا اواخر 
دهـة هشـتاد شمسـی می گویند. آن ها نسـلی هسـتند که از 
وقتـی چشـم باز کرده انـد، یعنی از همـان ابتـدای کودکی به 
انـواع تکنولـوژی مثل رایانـه، موبایل، اینترنـت و در نتیجه به 
انواع شـبکه های اجتماعـی و جریان آزاد اطلاعات دسترسـی 
داشـته اند. ایـن نسـل ارتباطـات سـریع، ارتباطـات کوتـاه و 
پیامکـی، ارتباطـات تصویـری و فضـای مجـازی را از کودکی 
تجربـه کـرده اسـت. یعنـی ما با نسـلی سـروکار داریـم که با 

یـک کلیـک می توانـد وارد فضای جهانـی و تعاملی و ارتباطی شـود و در این فضا بـرای آن ها اتفاقاتی 
رخ می دهـد کـه بـا تجربـة نسـل قبـل متفـاوت اسـت. ایـن نسـل به راحتـی و به سـرعت از طریـق 
عضویـت در شـبکه های اجتماعـی با اتفاقـات جهانی روبـه رو می شـود و وارد جهان هایی می شـود که 
اصـلًا شـاید تـا پیـش از این بـرای خیلی ها و حتی برای نسـل مـا اصلاً مقـدور نبوده اسـت. کارکردن 
بـا ایـن ابـزار و تکنولـوژی هرچقـدر بـرای نسـل های قبلـی سـخت بوده باشـد، بـرای نسـل جدید یا 
همان نسـل زد، بسـیار سـهل و آسـان اسـت. زیرا تا چشـم باز کرده اند این شـرایط را دیده اند و این 
فضـا در اختیارشـان بـوده اسـت. به هرحال نسـلی کـه این طـور به ارتباطـات جهانی وصل می شـود 
و به راحتـی می توانـد وارد فضـای اطلاعاتـی شـود. شـناخت و آگاهـی آن هـا هـم به خاطر دسترسـی 
راحت تـر بـه فضاهـا و اطلاعـات مختلـف، بیشـتر می شـود امـا کیفیت ایـن شـناخت و آگاهـی غالباً 
سـطحی اسـت. یعنـی اطلاعاتی به وسـعت یـک دریا با عمـق کم دارند امـا به خاطر میزان دسترسـی 
بـه اطلاعـات بیشـتر بـا مفاهیـم و ارزش هـای جدیـدی هم آشـنا می شـوند که جهان شـمول اسـت. 
یعنـی بـا ارزش هایـی مواجـه می شـوند کـه مختـص شـهر یـا حتی کشـور خودشـان نیسـت. یعنی 
دائمـاً بـا ارزش هایـی برخـورد می کننـد که در جاهـای مختلف دنیـا وجـود دارد. گاهی ایـن ارزش ها 
بـا ارزش هـای محیـط زندگـی مـن، نزدیک اسـت ولـی گاهی اوقـات هم ممکن اسـت به ایـن نتیجه 
برسـیم کـه بـا ارزش های ما درتضاد اسـت و متفاوت اسـت. ایـن ارزش ها از طریق همیـن ارتباطات و 

نسل انتخابگر، نسل هوشمند
مصاحبه با مهسا قربانی دبیر مطالعات اجتماعی پایه هفتم 
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بـودن در همیـن فضای مجازی ردوبدل می شـود. این نسـل غالبـاً این ارزش ها را بـا ارزش های محیط 
خـودش مقایسـه می کنـد و متوجـه تفاوت هـا و تعـارض ایـن ارزش ها می شـوند و تـلاش می کنند تا 
ارزش هـای خودشـان را در مسـیر زیسـت خـود انتخـاب و زندگـی کنند. به همیـن دلیل دائـم با این 
دوگانه هـا سـروکله می زننـد تـا بتواننـد تصمیـم بگیرنـد کـدام را بـرای خـود حفـظ کنند و کـدام را 
نپذیرنـد. ایـن اتفـاق هـم می توانـد خوب باشـد هم بـد، به این معنـی که هم ابعـاد مثبت و هـم ابعاد 
منفـی دارد. از ابعـاد مثبـت آن ایـن اسـت که خیلـی از این ارزش هـا لزوماً ارزش های منفی نیسـتند، 
منتهـا ایـن ارزش هـا بنـا بـه محیط و فرهنگـی کـه در آن زندگی می کنیـم می تواند تعریـف متفاوتی 
داشـته باشـد. آشـنایی بـا ارزش هایـی که خود انسـان و زیسـت انسـانی شـاکله اصلی آن را تشـکیل 
می دهـد و فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی و حصارهـای فرهنگـی و اجتماعـی  هسـتند، هـم بعد مثبت 
قضیـه اسـت. امـا موضـوع نگران کننـده و چالش برانگیـز بـرای مـا و همة فعالانـی که در ایـن فضا کار 
می کننـد، درونی سـازی ارزش هـای خـود جامعـه و محیطـی اسـت کـه در آن زندگـی می کنیـم. هر 
جامعـه ای تـلاش می کنـد ارزش های خـود را از طریـق جامعه پذیری به کـودکان، نوجوانـان و جوانان 
خـود منتقـل کنـد و ایـن دقیقـاً جایی اسـت که مـا دچـار چالش می شـویم. اگـر این چرخـة انتقال 
ارزشـی به درسـتی صـورت نگیرد، مـا نمی توانیـم ارزش های خود را به نسـل بعدی منتقـل کنیم زیرا 
وقتـی نوجوانـان در فضای تناقـض، تعارض و تضاد قـرار می گیرند، ارزش هایی که از طریق زیستشـان 
در فضـای مجـازی با آن آشـنا شـدند را بـا ارزش های جامعة خود مقایسـه می کنند. بدیهی اسـت که 
اگـر جامعـه عملکرد مناسـبی نداشـته باشـد و نتوانـد ارزش های خود را به درسـتی منتقـل و باور پذیر 
کنـد، کم کـم ایـن نسـل از ارزش هایی که در جامعـه مهم بوده فاصلـه می گیرد. این صرفـاً یک فاصلة 
فیزیکـی نیسـت، فاصله ای سـت کـه اندیشـه، تفکر، سـبک زندگـی و همین طـور رفتار آن هـا را تغییر 
می دهـد. یعنـی نوجـوان و جـوان ما در محیـط یا جامعـه ای زندگی می کنـد که بعضـی از ارزش های 
آن را نمی شناسـد یـا اصـلًا نمی توانـد بپذیـرد و در نتیجه دچار تضاد ارزشـی با جامعة خود می شـود. 
بـه نظـر می رسـد کـه ایـن نوجوانـان و جوانـان که موسـوم به نسـل زد هسـتند، ایـن اتفاق برایشـان 
پیـش آمـده اسـت. وقتـی از ارزش هـای درون جامعة خـود فاصله می گیرنـد، کم کم تعلقشـان به این 
فضـا و محیـط هـم کم رنـگ می شـود. تعلـق چیزی سـت کـه فـرد را پایبند می کنـد و ایـن پایبندی 
لزومـاً محیطـی و فیزیکـی نیسـت، گرچه آن هم هسـت اما جنس این تعلـق می تواند ذهنـی و روانی 
و فکـری هـم باشـد. یعنـی شـاید بـرای ادامـة تحصیل مهاجـرت کنم امـا به لحـاظ روانـی و ذهنی با 
وطنـی کـه در آن بـه دنیـا آمـده ام و بـزرگ شـده ام حس نزدیکی داشـته باشـم. ولی این تعلـق، برای 
ایـن نسـل کم کـم دارد کم رنـگ می شـود. تعلـق بـه محیطـی کـه در آن بـزرگ شـده اند و زندگـی 
می کننـد، جامعـه ای کـه هزاران سـال قدمت داشـته و یک شـبه به وجـود نیامده اسـت. اینجا منظور 
مـن از ارزش هـای جامعـه، آن بخشـی از ارزش هاسـت که ما بـه آن هویت ملی می گوییم. مشـخصاً به 
مفهـوم وطـن می پـردازم. این تعلق ما را به یک بسـتر تاریخـی و فرهنگی که چارچوبی ارزشـی دارد و 
وطنـی کـه ریشـه های هزاران سـاله دارد، پیوند می زنـد. حالا آیا نوجـوان و جوان ما خـودش را متعلق 
بـه ایـن خـاک و فرهنـگ می داند؟ اینجاسـت کـه زنگ خطر بـه صـدا در می آید زیرا خطرناک اسـت 
کـه آدمـی تعلـق و پیوندش را بـا جامعه اش یعنی همان وطن از دسـت بدهد. در جریان ازدسـت رفتن 
تعلـق، گویـی بخشـی از هویـت جمعـی، که مـا را بـه یکدیگر وصـل می کند، از دسـت مـی رود. حالا 
وقـت آن رسـیده اسـت که یا نسـبت به آن بی تفاوت شـوم یا چیزهـای دیگری را بـه آن ترجیح دهم. 
ایـن دقیقـاً موضوعـی اسـت که من فکـر می کنم با آن دچـار چالش می شـویم، زیرا این نسـل خود را 
متعلـق بـه جایـی نمی دانـد. در واقع یک بی تعلقی برای خودشـان ایجاد کرده اند و نسـبت خودشـان 
را بـا جایـی معلـوم نمی کننـد، در نتیجـه همیـن بی تعلقی باعـث می شـود ارزش ها را فرامـوش کنند 
یـا نپذیرنـد و در نتیجـه نتواننـد بـا محیط یا جامعـه و آدم هایـی کـه در آن زندگی می کننـد، ارتباط 
درسـتی برقـرار کننـد. شـکایتی کـه غالباً ما می شـنویم این اسـت که »بچـه م همه ش تو گوشی شـه، 
بچـه م انـگار نیسـت!« یعنـی: »حتی در خانه هـم که ما با هم هسـتیم، در واقع پیش ما نیسـت! صرفاً 
حضـور فیزیکـی دارد! حضـور ذهنـی و روانـی ندارد!« چـرا نوجوان امـروزی ارتباطش با دنیـای واقعی 
کم رنـگ شـده اسـت؟ چـون چیـزی در بیـرون از دنیای مجـازی و شـبکه های اجتماعی بـه او عرضه 
می شـود که رضایت بخش نیسـت یا آن را دوسـت ندارد و با آن تضاد ارزشـی دارد و ارزش های بیرون 

از ایـن فضـا برایش باور پذیر نیسـت. 

   به نظر شـما جامعه شناسـان و روان شناسـان ما برای حفظ و انتقال این ارزش ها 
بـه نسـل آینده به موقـع عمل کرده انـد؟ آیا ایـن اتفاق را می شـد پیش بینـی کرد؟ 

اتفـاق،  ایـن  از  پیـش  و  کـرد  پیش بینـی  می شـد  حتمـاً 
جامعه شناسـان و روان شناسـان قطعـاً هشـدارهایی داده انـد. 
منتهـا بـرای حفـظ ارزش هـای یـک جامعـه و نهادینه کردن 
آن هـا برای کـودکان، نوجوانـان و آدم هایی کـه در آن جامعه 
زندگـی می کننـد، مسـیری بایـد طـی شـود. درونی کـردن 
ارزش هـا از بـدو تولـد یک کـودک تـا حتی سـال های بعدی 
زندگـی یعنی در جوانی یا بزرگ سـالی ادامه دارد. چه کسـی 
وظیفـة درونی کـردن ارزش هـا را برعهده دارد؟ مـا می گوییم 
جامعـه  می گویند:»وظیفـة  جامعه شناسـان  یعنـی  جامعـه. 
ایـن اسـت کـه ارزش هـا را درونـی کنـد.« این جامعـه یعنی 
خانواده، رسـانه، مدرسـه، تمام گروه های دوسـتان و آشـنایان 
دور و نزدیـک هرکـدام به نحـوی ایـن وظیفـه را دارنـد. مهـم 
اسـت کـه بدانیـم کجای این مسـیر کج شـده یا کجـا خوب 
پیـش نرفته اسـت و در انتقال ارزش هـا و فهم و پذیرش آن ها 
خـوب عمـل نکرده ایـم. به عنـوان مثـال مـا دهه شـصتی ها 
عمومـاً بچه هایـی هسـتیم کـه بـه انقـلاب و فضـای جنـگ 
نزدیـک هسـتیم. یعنـی وقتی بـرای ما قصـه یـا خاطراتی از 
آن زمـان تعریـف می کننـد، مـا آن هـا را دیده ایـم و لمـس 
کرده ایـم و ایـن قصه هـا و خاطـرات برایمـان معنایـی دارد. 
ولـی نسـل های بعـدی از آن دور بوده انـد و حداقـل به لحـاظ 
فیزیکـی درک نکرده انـد، ولی باید می شـنیدند که نشـنیدند 
و برایشـان ملمـوس نبوده اسـت یعنی ایـن ارزش ها باید یک 
جایـی خودش را نشـان می داده! در واقـع حاکمیت باید برای 
شناسـاندن ایـن ارزش هـا و اقنـاع این نسـل تلاش بیشـتری 
می کـرد، زیـرا ایـن ارزش هـا ارزش هـای درونـی جامعـة مـا 
هسـتند. چرا نقـش ارزش هـای ملی کم رنگ می شـود؟ چون 
تعلقمـان بـه وطـن کم رنگ می شـود. چـون ارزش هـای ملی 
برایمـان کم رنـگ می شـود. وطـن،  هویـت ملـی بـرای نسـل 
نوجـوان و جـوان معنایی نـدارد و بعضاً با گزاره های سیاسـی 
و عملکـرد حاکمیـت خلـط می شـود. این موضوع به درسـتی 
بـرای نسـل جدیـد درونی نشـده اسـت. نوجوان ما احسـاس 
تعلـق و پیونـدش بـا وطن و عناصـر هویت ملی مثـل پرچم، 
سـرود، تاریـخ، شـخصیت های برجسـتة فرهنگـی و هنری و 
قهرمانـان ملـی و... پررنگ نشـده اسـت. در نتیجه برای حفظ 

آن هـا تلاش کمتـری دارد. 

یعنی نوجوان و جوان ما در یک محیط 
یا جامعه اي زندگی می کند که بعضی 

از ارزش های آن را نمی شناسد یا اصلا 
نمی تواند بپذیرد و در نتیجه دچار تضاد 
ارزشی با جامعه ی خود می شود. به نظر 
می رسد که این نوجوانان و جوانان که 
موسوم به نسل زد هستند این اتفاق 

برایشان پیش آمده
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   بـه نظر شـما این وظیفه متوجـه خانواده یا 
والدیـن هم می شـود؟ یـا اینکه والدیـن به لحاظ 
تحمـل سـختی ها در زمـان جنگ و فشـارهای 
دوران جوانـی دیگـر تمایلـی بـه انتقـال ایـن 

ندارند؟  ارزش هـا 

در واقع، جامعه شناســان و اســاتید علوم تربیتی و روان شناســی، 
همیشــه خانــواده را خــط مقــدم و اولیــن و مهم تریــن پایــگاه 
انتقــال ارزش هــا می داننــد. زیــرا خانــواده اولیــن جایــی اســت 
ــا  ــة رفتاره ــر و مجموع ــا، تفک ــا ارزش ه ــودک در آن ب ــه ک ک
ــای  ــانه و گروه ه ــه، رس ــد از آن، مدرس ــود و بع ــه رو می ش روب
دیگــر تأثیرگــذار هســتند. قطعــاً اینجــا هــم ضعف هایــی وجود 
داشــته کــه آن انتقــال ارزش هــا صــورت نگرفتــه اســت. خــود 
ــش  ــا برای ــد؟ آی ــا را می شناس ــن ارزش ه ــدر ای ــواده چق خان
ــه اســت؟ گاهــی  ــی دغدغ ــای مل ــه ارزش ه ــق ب ــد و تعل پیون
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــی می کنن ــا زندگ ــن ارزش ه ــا ای ــن ب والدی
آگاهــی کامــل دارنــد ولــی چنــد پلــه عقب تــر هســتند. زیــرا 
نســل نوجــوان به اطلاعــات و ارتباطــات جهانی دسترســی دارد 
ــی و فکــری از نســل  ــن باعــث شــده اســت به لحــاظ روان و ای
قبــل فاصلــه بگیــرد.  یعنــی اصــلًا در مســیری کــه نوجوانــان 
قــرار گرفته انــد، بــا همــان ســرعت پیــش نمی رونــد. لــذا ایــن 
ــن شــکاف  ــاره ای ــه بیــن نســل ها ایجــاد می شــود و دوب فاصل
ــن  ــل بی ــاط و تعام ــگار ارتب ــم ان ــد و کم ک ــود می آی ــه وج ب
آن هــا قطــع می شــود. وقتــی تعامــل و گفت وگــو قطــع شــود، 
ــة  ــود. نکت ــگ می ش ــان لن ــا پایم ــال ارزش ه ــیر انتق در مس
دیگــری هــم هســت: والدیــن ایــن نســل بــه دلیــل وضعیــت 
و  اقتصــادی  دغدغه هــای  اقتصــادی،  پیش بینی ناپذیــر 
ــی اســت.  ــای تربیت ــر از دغدغه ه معیشــتی برایشــان پررنگ ت
ــی،  ــای دین ــه ارزش ه ــن ب ــت پرداخت ــده اس ــث ش ــن باع ای
وطنــی و در کل مســائل تربیتــی را برون ســپاری کننــد و 
ــذار  ــانه واگ ــه و رس ــل مدرس ــری مث ــای دیگ ــه نهاده آن را ب
کننــد. ایــن موضــوع فاصلــة بیــن والدیــن و بچه هــا را بیشــتر 
می کنــد. مــا معتقدیــم ایــن اتفــاق، اشــتباه اســت؛ زیــرا وقتــی 
ــرار  ــدم ق ــش گام اســت و در خــط مق ــواده پی ــم خان می گویی
دارد، یعنــی هیــچ نهــادی مثــل خانــواده در یــک بســتر امــن 
ــن  ــه ای ــوی و متعهدان ــگ، ق ــدازه پررن ــن ان ــه ای ــد ب نمی توان

ارزش هــا را منتقــل کنــد. 

   بـه نظـر شـما مدرسـه چگونـه می تواند بـرای حفظ و انتقـال ایـن ارزش ها به 
کند؟  کمـک  والدین 

بـا توجـه بـه جریانـات اخیـر در ماه هـای گذشـته و اعتراضاتی که در کشـور اتفـاق افتاد، بایـد بگویم که 
در بسـتر هـر جامعـه یا کشـوری اعتراض و انتقاد بـه قانون یا سیاسـت ها، اتفاق جدیدی نیسـت در همة 
حکومت هـای دموکراتیـک راه هایـی بـرای مطالبه گـری یا اعتـراض پیش بینی شـده اسـت. در اعتراضات 
ایـران و خصوصـاً اعتراضـات اخیـر، از منظـر و نـگاه هویتی، اعتراض بـه عناصر و نمادهـای ملی و هویتی 
کمـی نگران کننـده بـود. ایـن اعتراض خیلی هـم پررنگ بـود. یعنی در خـلال این مثلًا آتـش زدن پرچم 
یـا بی توجهـی و بی حرمتـی به سـرود ملی، طـرد و بایکـوت تیم های ملـی و... این دقیقاً نقطه ای سـت که 
مـا نگـران آن هسـتیم. مـا می گوییم نسـلی که خیلی هـا آن ها را سـردمدار ایـن اعتراضات می دانسـتند، 
ارزش هایی متفاوت داشـتند، شـعارها و مطالباتشـان متفاوت بود. آیا تفاوت در ارزش ها و دغدغه هایشـان 
نگران کننـده اسـت؟ خیـر. ازبین رفتن حس تعلق و پیوندشـان با عناصر و نمادهـای هویت ملی خطرناک 
اسـت. وطـن و هویـت ملی چیزی نیسـت کـه متعلق به یک حکومت باشـد. ایـن یک ماجرای ریشـه دار 
و تاریخـی اسـت. هویـت ملـی چیزی سـت کـه در اختیار مـردم و مـال مردم اسـت و حکومـت برآمده از 
ارادة مـردم اسـت. متأسـفانه مـا نتوانسـتیم تعلقات وطنـی و هویت ملـی را برای این نسـل پررنگ کنیم. 

اخیـراً در کارگاهـی کـه بـا موضـوع هویـت ملی و نسـبت آن بـا اعتراضات اخیـر در مـدارس مختلف 
برگـزار کـردم، برخـی از مـدارس در ایـن باره دغدغه داشـتند که چگونـه می توانند ایـن ارزش ها را به 
نسـل نوجـوان انتقال دهنـد. مدارس با بازکـردن فضا و ایجاد مسـیر گفت وگو و برگـزاری کارگاه هایی 
بـا ایـن موضـوع، تلاش می کننـد به این مسـئله بپردازند. گاهی حتـی در مدارس خـوب و دغدغه مند 
هـم، مـا با دانش آموزان براسـاس یک دسـتورالعمل رفتار می کنیـم، انگار باید از روی یک چک لیسـت 
یک سـری کارهـا را انجـام دهیـم و فرامـوش می کنیـم ایـن آدمـی که بـا او روبـه رو هسـتیم و برایش 
طـرح و برنامـه داریـم، یـک موجود زنده و هوشـمند اسـت کـه فکر، اندیشـه و منطق دارد. مناسـبات 
جدیـدی دارد. به واسـطة همـان تکنولـوژی و فضـای آن خیلـی وقت هـا زبـان مشـترک نداریـم. ایـن 
موضـوع پیچیدگی هـای بسـیاری دارد و ایـن نسـل هـم هرچقـدر مـا پیـش گام و جلو باشـیم، باز هم 
دو قـدم از مـا جلوتـر هسـتند. زیـرا از وقتـی چشـم بـاز کرده اند، ایـن تکنولـوژی و ارتبـاط جهانی را 
دیده انـد، در صورتـی کـه مـا در سـال های نوجوانـی و جوانـی تـازه بـا آن روبـه رو شـده ایم، پـس نیاز 
آن هـا بیشـتر اسـت و دغدغه شـان چیز دیگری اسـت. مـا باید پیچیدگی هـای این نسـل را بفهمیم و 
بـه آن آگاه باشـیم. اگـر بخشـی از تربیـت و انتقـال ارزش ها برعهدة مـا یعنی دسـت اندرکاران آموزش 
اسـت، بایـد چیـزی را به بچه هـا عرضه کنیم و برایشـان طـرح و برنامه ریزی کنیم که خودمـان به آن 
اعتقـاد داریـم و آن را زندگـی می کنیم. تا وقتی تجربة زیسـتة خود ما نباشـد، نمی تـوان در انتقال آن 
موفـق عمـل کـرد. در آخـر یـک نقل قـول از مرحـوم علی صفایـی می گویم کـه بی ربط با ایـن مضوع 
نیسـت. مرحـوم صفایی می گویـد: »دغدغة انتقال ارزش هـای دینی به فرزنـدت داری؟  هیچ کاری لازم 
نیسـت برایـش انجام دهی مگر اینکه خودت زیسـت مؤمنانه داشـته باشـی و خـودت پایبند و متعهد 

بـه زندگی با اعتقـادات و ارزش هایت باشـی.« 

مرحوم صفایی می گوید: دغدغه ی انتقال 
ارزش های دینی به فرزندت داری؟  

هیچ کاری لازم نیست برایش انجام 
دهی مگر اینکه خودت زیست مومنانه 

داشته باشی و خودت پایبند و متعهد به 
زندگی با اعتقادات و ارزش هایت باشی
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مرکـز نـوآوری مفیـد، با تمرکـز بر سـه ماموریـت از مهرماه 
سـال ۱۴۰۱، فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. ماموریـت اول 
حمایـت از کسـب و کارهـای حـوزه تکنولـوژی آموزشـی و 
مشـارکت بـا آنها و همچنیـن خدمات مرتبط بـرای مدارس 
اسـت که در این راسـتا خدماتی چون پیـش خرید خدمت، 
خرید خدمت و همچنین مشـارکت در توسـعه کسـب و کار 
ارائـه می شـود. در ماموریت دوم، هدف، توانمندسـازی افراد 
اسـت. توانمندسـازی هـم برای دانـش آموزان که بیشـتر در 
حـوزه خلاقیـت و تفکر و تحلیـل گری هسـتند، و هم برای 
معلـم هـا کـه بتواننـد بـرای دانـش آمـوزان خـود در حوزه 

خلاقیت، تسـهیلگر باشند.

ماموریت سـوم ما شـناخت کامـل نیازهای مرکـز و مجتمع 
مفیـد و بـه طبـع آن حـل نیازهـا به صـورت نوآورانه اسـت. 
نیازهـای مـد نظرمـا، مسـائل مرتبـط بـا تکنولـوژی اسـت، 
آمـوزش به صـورت متـاورس، هـوش مصنوعی، اسـتفاده از 
اطلاعـات دانـش آمـوزان بـرای هدایـت تحصیلی آنهـا و.. از 
جملـه مباحثـی اسـت کـه در این مورد مـی توان مثـال زد.

هـدف نهایی مـا در بحث توسـعه مجتمع مفیـد، ایجاد یک 
مدرسـه شـخصی سـازی شـده متناسـب با روحیـه و تفکر 

هـر دانـش آمـوز اسـت. همچنین چشـم انداز مرکـز نـوآوری مفید، تبدیل هر مدرسـه بـه یک مرکز 
نـوآوری و هـر دانـش آمـوز در هـر رشـته، به یـک فرد نوآور اسـت.

مرکـز نـوآوری مفیـد در شـش ماه اول شـروع فعالیـت، اقدام به انتشـار فراخـوان دو رویـداد داخلی، 
در دو گـروه مخاطـب متفـاوت کـرد کـه هر یک، هـدف مجزایـی را دنبال مـی کرد. مخاطـب اولین 
فراخـوان مـا دانـش آمـوزان بودنـد که با نـام دانو منتشـر گردیـد. در این فراخـوان به دنبـال ارزیابی 
و جـذب دانـش آموزانـی بودیـم کـه ایـده هـای کارآفرینانه داشـتند و سـی ام بهمن ماه پایـان زمان 
ارسـال ایده ها بود. پس از ارزیابی، ۱۵ ایده برتر جهت دوره توانمندسـازی به مرکز دعوت می شـوند. 

مخاطـب دومیـن فراخـوان مـا معلمان شـاغل در مدارس مفیـد بودند که بـا نام رویداد تینو منتشـر 
گردیـد. در ایـن فراخـوان قـدرت تحلیـل گـری و مشـاهده گری معلمـان در محیـط تدریـس مـورد 

ارزیابـی قـرار گرفت.

در گام بعـدی بـرای ایجـاد سـاختار شـبکه ارتباطـی بـا اکوسیسـتم نـوآوری، فراخوانـی بـا نـام مُ نو وبا 
محوریـت تکنولـوژی آموزشـی و خدمات مرتبط با مدارس منتشـر شـد. در این فراخوان اسـتارتاپ ها و 
شـرکت هایی جهـت همـکاری اعـلام آمادگـی نمودند که تاکنـون ۶ تیم بـه مرحله تفاهم نامه رسـیده 
انـد. پیام رسـان اختصاصـی مفیـد، ERP داخلـی مـدارس، آمـوزش برنامه نویسـی به کمک بـازی برای 
سـنین زیـر ۱۲ سـال، ارزیابـی جسـمانی دانـش آمـوزان و معلمـان و ارائـه برنامـه ورزشـی و تغذیـه، 
ارزیابـی شـناختی دانـش آمـوزان و معلمـان جهـت رفع نواقـص شـناختی و هدایت تحصیلـی، تحلیل 
دیتـای اسـتخراجی از نـرم افزارهـای مفیـد و آمـورش تعاملـی آناتومـی بـدن بـا اسـتقاده از تکنولوژی 
واقعیـت افـزوده )AR( و هـوش مصنوعـی، موضـوع فعالیـت ۶ تیم منتخب تـا این مرحله رویداد اسـت.

سینا ملکیان
 مدیر مرکز نوآوری مفید

توانمندسازی در حوزه 
خلاقیت و تفکر و تحلیل گری
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حـدود سـه سـال پیـش، بر اسـاس اتفاقاتـی که در سـطح جهـان رخ داد، ایـده مرکز نوآوری شـکل 
گرفـت. بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در نوع تعریف سـواد بـرای دانـش آمـوزان در جهان بوجـود آمد 
و همچنیـن احسـاس کمبـود در برخـی مهـارت ها و سـوادهایی کـه در آموزش هـای مجتمع مفید 
احسـاس مـی شـد، رسـیدگی و پرداختـن به نوع نـگاه و نگرش دانش آمـوزان به کسـب و کار، بحث 

هـای مرتبـط بـا تفکـر انتقـادی و مهارتهایـی از این جنس، مـورد توجه قـرار گرفت.

در گفتگـو هـا و مشـورت هایـی که با افـراد متخصص در این زمینه داشـتیم، ایده ای بـا عنوان ایجاد 
یـک لابراتـوار بـر مبنـای تکنولـوژی و آمـوزش خلق شـد کـه در آن، دانـش آمـوزان با انجـام کارها 

و مهـارت هـای مرتبـط، توانمنـدی های خـود را در ایـن زمینه افزایش دهنـد. طراحی 
مطالعاتـی آن شـروع شـد، به یک طرح تکنولـوژی لابراتواری با تمرکـز بر چند مهارت 
رسـیدیم، که متاسـفانه با دوران کرونا مواجه شـدیم و این کار متوقف شـد. به واسطه 
کرونـا وارد فضـای مجـازی شـدیم و آمـوزش مـدارس، منطبـق شـد بر یـک پلتفرم 

دیگـری، کامـلًا متفـاوت از آنچه که در گذشـته در مدارس فیزیکی اتفـاق می افتاد.

ایـن تجربـه، ایـده مـا را بـه این سـمت برد کـه چـرا بزرگتر فکـر نکنیـم. بنابراین بر 
شـناخت نیازهای حوزه آموزشـی از جنس تکنولوژی که در آن بسـیار احسـاس فقر 
مـی کردیـم، متمرکز شـدیم. مـواردی که با توجه بـه اتفاقاتی که در سـطح جهان 

و حتی کشـورهای اطراف رخ داده اسـت و ما از آن بسـیار عقب تر هسـتیم. 

مطالعـات اولیـه با تمرکز بر بررسـی سـرمایه گـذاری های کشـورهای جهان و 
اطـراف ایران در حوزه آموزش و مشـخصا تکنولوژی آموزشـی آغاز شـد. حالا 
بعـد از یـک بـازه زمانـی تحقیقاتـی و مطالعاتـی در این زمینه، بـه این جمع 
بنـدی رسـیده ایـم که خود ما باید در حوزه آموزش، نوآوری داشـته باشـیم 
تـا بـرای نیازهایـی کـه از جنـس فناورانه هسـتند و پاسـخی بـرای آنها در 

ایـران پیـدا نمی کنیم به راه حل درسـتی برسـیم.

از طرف دیگر افراد پیشرو در حوزه فناوری و کدنویسی و بحث استارتاپی، در فضای آموزشی خیلی 
وارد نشدند یا اگر کسی در این حوزه فعال باشد، با مبانی آموزشی و باورهای ما در مجتمع مفید، فاصله 

زیادی دارد. بنابراین تصمیم  گرفتیم، برای وصل کردن این دو گروه به هم فضای جدیدی بوجود بیاوریم. 

مـا از ایـن طـرف، به عنـوان یک مرکز آموزشـی بـا تجربیـات ۵۰ سـاله و حرف هایی که 
در حـوزه آمـوزش داریـم، خـود را در ایـن حـوزه متخصـص می دانیم. از ایـن جهت که 
حـرف داریـم، ایـده و دانـش آن را هـم داریـم، اما بـرای تبدیـل این دانش هـا به مدل 
هـای جدیـد بـا کمـک فنـاوری توانایی هـای لازم را نداریـم و نیازمند کمـک افرادی 
هسـتیم کـه در حـوزه فنـاوری پیشـرو باشـند، تا بـا همکاری هـم و ایجـاد یک تیم 

جدیـد، خلق جدیدی داشـته باشـیم.

لذا، به این سـمت رفتیم که مرکز نوآوری با محوریت نوآوری های آموزشـی درسـت 
کنیـم تـا بتوانیـم آن اجتماع بیـن دو گروه را ایجـاد کنیم. با توجه به اسـتقرار تیم 
هـای هیئـت علمـی مـا در مرکز آمـوزش، که متخصصیـن امور آموزش  هسـتند، 
امـکان برقـراری ارتبـاط با بچـه هایی وجـود دارد کـه در حوزه فناوری پیشـرو و 
همچنین علاقه مند به فعالیت در حوزه آموزش  هسـتند اما دانش آموزشـی آن 
را ندارنـد، یـا اینکه اگر یک ایده آموزشـی قرار اسـت خلق شـود چه ملاحظاتی 
دارد؟ چـه مبانـی باید در آن دقت شـود؟ و به لحـاظ یاددهی، یادگیری چگونه 
بایـد عمـل شـود؟ مـا مـی توانیـم ایـن مشـاوره هـا و حمایـت هـا را داشـته 
باشـیم و ایـن مـوارد را در حـوزه فناوری تبدیـل کنیم به یـک خلق جدیدی 
کـه متناسـب اسـت بـا تغییراتـی کـه در حـال حاضـر در دنیـا اتفـاق میافتد.

  ایـن یـک مسـئله بـود، مسـاله دیگـری کـه در مجموعـه بـا آن مواجـه هسـتیم ایـن اسـت که ما 
نیازهایـی داریـم کـه بایـد بـا کمـک فنـاوری آن هـا را حـل کنیم. مثـلا در حـوزه داده محـوری، در 
شـرایطی کـه بـا حجم زیادی از داده ها مواجه هسـتیم و بلد نیسـتیم آنها را به خوبی پـردازش کرده 
و در تصمیـم گیـری ها از آن اسـتفاده کنیم. بـه عنوان مثال در حوزه هدایـت تحصیلی، وقتی دانش 
آمـوزی از پیـش دبسـتان همـراه مـا هسـت و ما انبوهـی از داده های کمـی و کیفی او داریـم  و حالا 
بـه سـال نهـم تحصیلی رسـیده اسـت، یعنـی تقریباً ۱۰ سـال با ما بـوده و ما مـی خواهیم بـه او در 

تصمیم گیـری برای ادامه مسـیر تحصیلـی اش کمک کنیم، 
تا انتخاب دقیق تری برای آینده اش داشـته باشـد، اسـتفاده 
از تکنولوژی و داده پردازی و داده کاوی و در کنار آنها هوش 
مصنوعـی، اطلاعـات مفیدی به مـا می دهد 

و کمـک بزرگـی می کند.

 آن چیـزی کـه تا الان اتفـاق افتاده 
و  تجربـه  براسـاس  بیشـتر  اسـت، 
مشـاهده بـوده اسـت، کـه همـه آنهـا 
ارزشـمند هسـتند. این مسـئله ماست 
مثـال مجتمـع مفیـد  بـه عنـوان  کـه 
نیازهایـی دارد و راه حـل هـای آنهـا باید 
فـن آورانـه و نوآورانـه باشـد، پـس شـاید 
بتوانیـم تیم هایـی کـه در این حـوزه علاقه 
منـد و متخصـص هسـتند را جمـع کنیم تا 
بـا کمـک آنهـا مسـائل خـود را حـل کنیـم. 
از ایـن قبیـل مسـائل در حـوزه هـای اداری، 
کـه  دارد  وجـود  هـم  آمـوزش  و  پشـتیبانی 
نیـاز بـه راه حـل هـای اصطلاحـا نوآورانـه دارد. 
بنابرایـن یکـی دیگـر از حـوزه هـای فعالیـت مـا 
ایـن اسـت کـه بتوانیـم مسـئله هـا و چالـش های 
خـود را بـا نگاه هـای فنـاوری و نـوآوری حـل کنیم. ایـن موارد 
و مـوارد مشـابه دیگـر بـرای کمـک بـه مجموعـه مفیـد و برای 
حـل چالـش هایـی کـه بـا آن مواجه هسـتیم، باعث شـد تا 
بـا معاونـت علمـی فنـاوری وارد گفتگو 
مرکـز  اسـتقرار  منطقـه  شـویم. 
نـوآوری مفیـد جـزو ناحیه نـوآوری 
دانشـگاه صنعتـی شـریف هسـت و 
زمانـی کـه بـا خـود مسـئولین ناحیه 
شـدیم  گفتگـو  وارد  شـریف  نـوآوری 
بسـیار اسـتقبال کردنـد و اعـلام کردند 
کـه ما در اکوسیسـتم اینجـا مجموعه ای 
کـه در موضـوع آمـوزش کار کنـد نداریم 
لـذا بسـیار از آن حمایـت خواهیـم کـرد، 
اینکه اینجا در ناحیه نوآوری شـریف هسـت 
خـود یـک مزیت بـالا محسـوب می شـود و 
مـی توانـد ارتبـاط هـا و شـبکه سـازی هـا را 
بـه راحتی برقرار کنـد. معاونت علمـی فناوری 
هم از این موضوع بسـیار اسـتقبال کرد، سـپس 
تفاهم نامـه ای تدوین و امضا شـد کـه ما از طریق 
معاونـت هـم حمایـت شـویم. خـدا را شـکر ایـن 
مرکـز در ایـن اکوسیسـتم شـروع بـه فعالیـت کرده اسـت و در 
حـوزه هـای مختلف و پـروژه های متفاوت کـم کم فعالیت خود 
را پیـش مـی برد که انشـالله فعالیتش چشـمگیر شـود و بتواند 

در حـوزه آمـوزش  در سـطح کشـور نیـز کمـک کنـد.

آقای محمدرضا دهقانی
معاون مقطع متوسطه دوم و 

مدیر فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مفید
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در نظـام آموزشـی ایـران، دانـش آمـوزان در دو مرحله مهم، 
بـرای رشـته مـورد علاقه خـود، انتخاب مسـیر مـی نمایند. 
مرحلـه اول در دوران متوسـطه اول و در انتهای پایه نهم می 
باشـد کـه بایـد یکی از رشـته هـای تحصیلی نظـری، فنی و 
حرفـه ای یـا کارو دانـش را بـرای ادامه مسـیر خـود انتخاب 
نماینـد. پس از انتخـاب این مرحله و ورود به متوسـطه دوم، 
در رشـته مـورد نظر خـود ادامه تحصیل می دهنـد تا پس از 
کسـب نمره خود در کنکور سراسـری، رشـته تحصیلی خود 

در دانشـگاه را انتخاب کنند.

متاسـفانه در نظـام آموزشـی کشـور مشـاوره مناسـبی در 
هیچکـدام از ایـن دو مقطـع صـورت نمـی پذیـرد و دانـش 
آمـوزان بـا عدم آکاهـی و اغلب تحت فشـار اکثریـت جامعه 
و هـم سـالان خـود و بـرای همراهـی بـا جمـع رشـته ای 
را انتخـاب مـی کننـد کـه نـه علاقـه ای بـه آن دارنـد و نـه 
روحیـات و شـرایط آن را دارنـد. بعضـی اوقات هـم به جهت 
عدم کسـب نمره لازم در بعضی دروس، از راهیابی به رشـته 

توسعه کشور در گرو توجه به رشته علوم انسانی 

امیر منصور بابایی
مدیر دبیرستان دوره دوم مفید نیایش

مـورد علاقـه خـود بـاز می مانند. در هـر دو صورت اصطلاحـاً هدایت تحصیلی موفقی رخ نداده اسـت 
و دانـش آمـوز بـه مسـیر مناسـب خـود راه پیـدا نکرده اسـت و قطعـاً می دانیـم در چنین شـرایطی 

انگیـزه رشـد و پیشـرفت چنیـن دانش آمـوزی بالا نیسـت.

در ایـن فرصـت امـکان پرداختـن بـه فرآینـد هدایـت تحصیلی نیسـت، گرچه نقدهـای فراوانـی به این 
فرآینـد وجـود دارد و علیرغم همه زحمات مشـاورین و معلمین به جهت ایرادات زیرسـاختی و نگرشـی 

عمـلًا هدایت تحصیلـی موفقـی رخ نمی دهد. 

بطور ویژه در مورد رشته علوم انسانی معرفی و هدایت صحیحی اتفاق نمی افتد. اگر توزیع علاقه ها و 
استعدادهای دانش آموزان را در رشته های مختلف نرمال در نظر بگیریم باید یک حضور متوازن در 
رشته های متوسطه دوم در سطح کشور داشته باشیم که متاسفانه این چنین نیست. بطور خاص در 
رشته علوم انسانی ما شاهد حضور دانش آموزانی هستیم که غالباً به جهت عدم توفیق برای حضور در 
رشته ریاضی و تجربی مجبور شده اند رشته علوم انسانی را به عنوان یک رشته درجه سوم از سر ناچاری 
انتخاب کنند و اینجا دقیقاً جایی است که مهمترین و اثرگذارترین رشته نظری متوسطه دوم که باید 
با شناخت کامل به دانش آموزان علاقمند و مستعد این رشته احتصاص یابد، شاهد حضور عزیزانی 
است که نه این رشته را می شناسند و نه علاقه ای به کسب مهارتهای ویژه در این رشته دارند. شاید 
در سالهای اخیر رشد بالای شرکت کنندگان در کنکور رشته علوم انسانی باعث شده باشد که خیلی 
از افراد این موضوع را به گرایش دانش آموزان و شناخت بیشتر خانواده ها از علوم انسانی نسبت دهند 
که متاسفانه این چنین نیست و  این مسئله به افت تحصیلی جدی در کشور بر می گردد. این جمعیت 
شامل دانش آموزانی است که به جهت عدم توفیق در رشته ریاضی و تجربی رشته انسانی را انتخاب 
کرده اند. آمارهای بسیار پایین و نگران کننده از درصد پاسخگویی دانش آموزان رشته انسانی در کنکور 

سراسری موید همین مطلب است.
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رشته انسانی رشته ای است که به سایر علوم جهت می دهد
اگـر مسـئله توسـعه کشـور را مسـئله اصلـی قلمداد کنیم، رشـته علـوم انسـانی و موضوعـات آن و بالتبع 
فارغ التحصیلان و دانشـجویان این رشـته نقش اساسـی در طراحی و برنامه ریزی توسـعه کشـور خواهند 
داشـت و ایـن نقـش پررنـگ غیر قابل انکار اسـت. وضعیتـی که در کشـور در حوزه هـای مدیریتی، برنامه 
ریـزی هـای خـرد و کلان و اقتصاد مشـاهده می کنیم، حاصل سـالها عدم توجه ما به علوم انسـانی اسـت. 

دانـش آمـوزی بایـد پـا بـه عرصه علوم انسـانی بگـذارد که ذهنـی دغدغه مند و تحلیل گر داشـته باشـد. 
مسـائل جامعـه برایـش اهمیـت داشـته باشـد و مطالعـات عمیقـی  در حـوزه هـای مختلـف اجتماعـی 
داشـته باشـد. تاریـخ و جغرافیـا بداند. با نشـریات کشـور آشـنایی داشـته باشـد. آنقدر کـه دغدغه مندی 
و تحلیـل گـری و اهتمـام بـه امـور جامعـه و جهـان در انتخـاب رشـته علـوم انسـانی مهم اسـت، ادبیات 
و عربـی مهـم نیسـت، درحالیکـه یکـی از جـدی تریـن دروس در هدایـت تحصیلی بـرای ورود به رشـته 
علـوم انسـانی ادبیـات و عربـی معرفـی مـی شـوند و ریاضـی بـه عنـوان درسـی که پایـه تحلیـل و درک 
و فهـم از تحقیـق و پژوهـش در هـر موضوعـی اسـت در جایـگاه هـای بعـدی قرار مـی گیرد. آزمایشـگاه 
دانـش آمـوزان علـوم انسـانی کتابخانـه و جامعـه اسـت. دانـش آمـوز علـوم انسـانی بایـد در جامعـه و 
اتفاقـات آن حضـور داشـته باشـد، کتـاب بخواند، فیلم و موسـیفی و پادکسـت گوش دهـد و تحلیل کند.

در راسـتای ایـن مهـم در مجموعه آموزشـی مفید سـعی شـده اسـت پس از آنکـه دانش آموزان براسـاس 
علاقه و اسـتعدادهای واقعی خودشـان رشـته علوم انسـانی را انتخاب کردند، در سـه سـال متوسطه دوم با 

مهارتهای علوم انسـانی در کنار مفاهیم و منابع کتب درسـی آشـنا شـوند. 

بـه جهـت اهمیت رشـته علوم انسـانی سـتاد مجتمع آموزشـی مفید در سـال ۱۳۸۳ سـومین دبیرسـتان 
پسـرانه خـود را بـا تمرکـز بر رشـته علوم انسـانی تاسـیس نمودو سـال گذشـته تصمیم گرفت دبیرسـتان 
مفیـد )نیایـش( را بـه مرکـز تخصصـی علوم انسـانی تبدیـل نماید. این دبیرسـتان کـه از سـال ۱۳۸۳ و با 
هـدف آموزش و توسـعه رشـته علوم انسـانی تاسـیس شـده بود، میزبـان دانش آمـوزان در دو رشـته علوم 
انسـانی و ریاضـی بـود کـه پس از این تصمیم از سـال گذشـته فقـط دانش آموزان در رشـته علوم انسـانی 
را جـذب مـی نمایـد. حاصل تـلاش معلمین و دبیـران و دانش آموزان این دبیرسـتان در این سـالها حضور 
موفـق و اثرگـذار بیـش از ۵۰۰ دانش آموخته در بهترین دانشـگاههای کشـور در رشـته های مختلف علوم 
انسـانی اسـت کـه قطعـاً در کنـار سـایر دانـش آموختـگان مجتمع آموزشـی مفید در رشـته هـای ریاضی 
و تجربـی مـی تواننـد در پیشـبرد اهـداف توسـعه کشـور اثرگذار باشـند. کسـب مهارتهای علوم انسـانی و 
آشـنایی دانـش آمـوزان بـا منابع اصیل علوم انسـانی همراه با حضور موفـق و پررنگ در دانشـگاهها حاصل 
۲۰ سـال فعالیت این دبیرسـتان می باشـد. کسـب ۷ مدال المپیاد در رشـته های مرتبط با علوم انسانی، ۴ 
رتبـه تـک رقمـی، ۱۵ رتبه دورقمی، و دهها رتبه سـه رقمی حاصـل زحمات تیم آموزشـی و دانش آموزان 
عزیـز مـی باشـد. بـی تردید حضـور دبیران متخصـص و علاقمند در حـوزه علوم انسـانی و همچنین دانش 
آمـوزان تلاشـگر، همـراه بـا تیم طـراح و برنامـه ریز از ویژگیهای دبیرسـتان علوم انسـانی مفید می باشـد. 

در دبیرسـتان علـوم انسـانی مفیـد سـعی شـده اسـت در قالـب برنامـه هـای مختلـف دانـش آمـوزان بـا 
مهارتهایـی همچـون مدیریت، سـواد مالی، خلاقیت، ارائه و فن بیان و نگارش ادبی آشـنا شـوند. همچنین 
هنـر بـه عنـوان یکی از ابزار ارائه اندیشـه های علوم انسـانی همواره مـورد توجه بوده اسـت. هنر فیلم نامه 
نویسـی و کارگردانـی، سـاخت فیلـم کوتاه و موشـن گـراف و کلاس طراحی بخشـی از آموزشـهای هنری 
مدرسـه اسـت. برگزاری دو جشـنواره فیلم کوتاه باران و شـعر و داسـتان همیشـه بهار محلی اسـت برای 
عرضـه دسـتاوردهای دانـش آموزان مدرسـه و سـایر دانش آموزانـی که از مدارس دیگر شـرکت می کنند. 
حضور اسـاتید شـعر و ادب فارسـی در مراسـم جنگ چله و نقد و بررسـی آثار دانش آموزان از دیگر برنامه 
هـای مدرسـه اسـت. از دیگـر برنامـه های دبیرسـتان که نقش جـدی در اندیشـه ورزی دانش آمـوزان در 
سـالهای اخیر داشـته اسـت، حضور اسـاتید و صاحبنظران علوم انسـانی در قالب برنامه ضیافت در جمع 
دانـش آمـوزان مـی باشـد. در ایـن برنامه که بـه موضوعات جدی علوم انسـانی مـی پردازد، دانـش آموزان 
عـلاوه بـر آشـنایی بـا یکی از شـاخه های علوم انسـانی با ابعـاد مختلف آن موضوع نیز آشـنا می شـوند و 

به بحـث و گفتگو مـی پردازند.

امیـد اسـت بـا توجه دقیق و روز افزون به رشـته علوم انسـانی و حضـور دانش آموزان مسـتعد و علاقمند، 
شـاهد رشد و توسـعه این رشـته کلیدی در کشور باشیم. 
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هجدهمیـن دوره جشـنواره شـیخ بهایـی دبیرسـتان دوره دوم مفیـد 
یـادگار امـام، بـا هـدف ارائـه ثمـره یک سـال تـلاش پژوهشـی دانش 
آمـوزان پایـه یازدهـم ایـن واحـد آموزشـی، در روزهـای ۲۷ و ۲۸ مهر 

برگزار شـد.

در این دوره از جشـنواره ۳۱ پروژه در رشـته های انیمیشـن و گرافیک، 
مهندسـی انـرژی، معمـاری، فیزیـک دانـان جـوان )IYPT(، پژوهـش 
ادبـی، شـیمی و نانـو، کامپیوتر)تکنولوژی( و زیسـت شناسـی توسـط 

دانش آمـوزان ارائه شـد. 

محمد حسـینی فرد مسـئول برگزاری این جشـنواره هدف از برگزاری 
ایـن رویـداد علمی را به ثمر رسـیدن تلاش دانش آمـوزان پایه یازدهم 
و ارائـه ثمـره زحمات آن ها به بازدیدکنندگان عنـوان کرد و گفت: این 
جشـنواره تاثیـر زیـادی در ایجاد انگیزه بـرای دانش آمـوزان پایه دهم 
دارد کـه سـال آینـده با هـدف و انگیزه ای مضاعف در جشـنواره شـیخ 

بهایی شـرکت کنند.

حسـینی فرد که مسـئولیت پایه یازدهم دبیرسـتان مفید یـادگار امام 
را بـر عهـده دارد، افـزود: شـور و انگیـزه دانش آمـوزان در ایـن دوره از 
جشـنواره پـس از دوران همه گیری کرونا و غیرحضـوری بودن مدارس 
مثـال زدنـی بـود و حتـی مـا معلمیـن را هـم سـر ذوق مـی آورد تـا با 

انـرژی بیشـتری در کنـار دانش آموزان باشـیم. 

بــه گفتــه وی، بســیاری از ایــن پــروژه هــا در جشــنواره های داخلــی 
کشــورمان موفــق بــه کســب عناویــن برتــر شــده اند و یکــی از ایــن 
ــه  ــوز پای ــدالله زاده دانش آم ــن عب ــای رامی ــط آق ــا توس ــروژه ه پ
ــران در  ــک ای ــی فیزی ــم مل ــو تی ــد و عض ــتان مفی ــم دبیرس یازده
 )IYPT( مســابقات کشــور رومانــی تحــت عنــوان فیزیک دانــان جــوان
ــن مســابقات  ــران در ای ــم ای ــه تی ــه شــده ک ــاه امســال، ارائ در تیرم

موفــق بــه کســب مقــام چهــارم شــده اســت.

   هجدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام   برگزار شد
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ـــوی  ـــت الله موس ـــت آی ـــالگرد رحل ـــت س ـــن گرامیداش ـــد ضم ـــی مفی ـــع آموزش ـــت مجتم ریاس
ـــت نســـل جـــوان در سیســـتم آموزشـــی  ـــت را تربی ـــن خدم ـــت: ایشـــان مهمتری ـــی )ره( گف اردبیل

ـــتند. ـــد داش ـــه تاکی ـــاخت مدرس ـــر س ـــه ب ـــوزه علمی ـــار ح ـــتند و در کن می دانس

ـــا  ـــان ب ـــاوت ایش ـــر تف ـــد ب ـــی مفی ـــع آموزش ـــران مجتم ـــه مدی ـــش در جلس ـــر دان ـــای دکت  آق
ـــزه داشـــت و  ـــه انگی ـــن زمین ـــیار در ای ـــان بس ـــت: ایش ـــار داش ـــرد و اظه ـــد ک ـــع تاکی ـــر مراج دیگ
ـــی  ـــد در نزدیک ـــی مفی ـــه راهنمای ـــلاب در مدرس ـــل از انق ـــر دارم قب ـــه خاط ـــرد. ب ـــلاش  می ک ت
ـــی  ـــه م ـــر مدرس ـــل دفت ـــد داخ ـــی آمدن ـــه م ـــادی در هفت ـــای زی ـــولا روزه ـــلاب معم ـــدان انق می
ـــی در  ـــد و خیل ـــی کردن ـــت م ـــت صحب ـــن و مدیری ـــا معلمی ـــه ب ـــیار علاقمندان ـــتند و بس نشس

ـــتند. ـــت نداش ـــی دخال ـــای مدیریت روال ه

وی بـــه رویکـــرد ایشـــان در راه انـــدازی مجتمـــع آموزشـــی مفیـــد اشـــاره کـــرد و گفـــت: از 
ـــه  ـــه و روزب ـــوم علام ـــا مرح ـــد ب ـــه مفی ـــیس مدرس ـــل از تاس ـــه قب ـــنیدیم ک ـــان ش ـــان ایش زب
ـــن  ـــد مهمتری ـــی گوین ـــه م ـــای علام ـــتند. آق ـــتند طـــی جلســـاتی مشـــورت داش ـــه داش ـــه تجرب ک

مســـاله مدرســـه، نیـــروی انســـانی اســـت و عنـــوان می کننـــد کـــه فقـــط 
ـــپز  ـــرایدار و آش ـــی س ـــه حت ـــود، بلک ـــه بش ـــم توج ـــر و معل ـــه مدی ـــد ب نبای
ـــاط  ـــاس و ارتب ـــه تم ـــل اینک ـــد، بدلی ـــی را بدانن ـــای تربیت ـــد روال ه ـــم بای ه
زیـــادی بـــا بچـــه هـــا دارنـــد. ایشـــان هـــم در انتخـــاب نیـــروی انســـانی 
ـــث  ـــر ایشـــان باع ـــالا و تدبی ـــزه ب ـــص و انگی ـــت خال ـــد. نی ـــل کردن درســـت عم
ـــن،  ـــش بی ـــوم پی ـــل مرح ـــرادی مث ـــد. اف ـــه ش ـــن مجموع ـــری ای ـــکل گی ش
ـــدام  ـــر ک ـــروگان، ه ـــض و گ ـــژاد، خوشنویســـان، فی ـــری ن ـــی علمـــی، مظف نجف

ـــا  ـــد. ب ـــذار بودن ـــه تاثیرگ ـــتند ک ـــی را داش ـــات و صفات ـــری خصوصی ـــک س ـــا و ی ـــتگی ه شایس
ـــای  ـــت ه ـــل موفقی ـــی از دلای ـــرد. یک ـــدا ک ـــه پی ـــد ادام ـــن رون ـــز همی ـــتان نی ـــیس دبیرس تأس
ـــم  ـــادی کنی ـــود. ی ـــا ب ـــم در آنج ـــک تی ـــا و مســـتقر شـــدن ی ـــتان، انتخـــاب درســـت نیروه دبیرس
ـــث  ـــود و باع ـــم ب ـــا آن تی ـــراه ب ـــص و هم ـــرد شایســـته، مخل ـــه بســـیار ف ـــا شـــکوری ک ـــاج آق از ح

ـــرد. ـــکل بگی ـــد ش ـــتان مفی ـــه دبیرس ـــه نطف ـــد ک ش

ـــه آمـــوزش  ـــه مقول ـــگاه ارزشـــمند آیـــت الله موســـوی اردبیلـــی)ره( ب  دکتـــر دانـــش در توصیـــف ن
ـــر  ـــتند ه ـــادی داش ـــد و مشـــغله زی ـــه بودن ـــوه قضایی ـــه ایشـــان ریاســـت ق ـــم ک ـــی ه ـــت: زمان گف
ـــود  ـــده آن ب ـــان دهن ـــور نش ـــن حض ـــد. ای ـــرکت می کردن ـــی ش ـــال تحصیل ـــه س ـــال در افتتاحی س

ـــتند. ـــمند می دانس ـــیار ارزش ـــن کار را بس ـــان ای ـــه ایش ک

 اواخـــر عمـــر بابرکـــت ایشـــان بـــود کـــه مـــا بـــا برخـــی از دوســـتان خدمتشـــان رســـیدیم 

دکتر دانش:
آیت الله موسوی 

 اردبیلی)ره(
مهمترین خدمت را تربیت 

نسل جوان می دانست
و مطالبـــی در مـــورد تغییـــر شـــرایط جامعـــه و تغییـــر 
نســـلی مطـــرح شـــد. ایشـــان گفتنـــد هـــر کاری مـــی 
ــد  ــد. بایـ ــار نکنیـ ــی اجبـ ــای تربیتـ ــد در روال هـ کنیـ
بـــا انگیـــزه و اشـــتیاق، بچـــه هـــا را هدایـــت کنیـــم.

 ریاســـت مجتمـــع آموزشـــی مفیـــد افـــزود: ایشـــان در 
کنـــار مدرســـه، تأســـیس دانشـــگاه را بـــا نیـــت اتحـــاد 
ـــتند  ـــاد داش ـــد و اعتق ـــری کردن ـــگاه پیگی ـــوزه و دانش ح
بایـــد بتوانیـــم دانشـــگاهی داشـــته باشـــیم کـــه افـــراد 
ـــرا  ـــم ف ـــگاهی را ه ـــای دانش ـــد و تخصص ه ـــوزوی بیاین ح
ـــوزه  ـــه را در ح ـــارج فق ـــل خ ـــه مراح ـــی ک ـــد. کس بگیرن
ـــران  ـــات دیگ ـــا نظری ـــگاه ب ـــد و در دانش ـــرده بیای ـــی ک ط

در حقـــوق، اقتصـــاد و فلســـفه آشـــنا بشـــود.

آموزشــی  بــالای  کیفیــت  بــه   وی 
ــرود:  ــرد و اف ــاره ک ــد اش ــگاه مفی دانش
ــگاه  ــای اول دانش ــژه در دوره ه ــه وی ب
در رشــته هایــی ماننــد اقتصــاد ایشــان 
ــران  ــاد را از ته ــاتید اقتص ــن اس بهتری
ــی  ــوت م ــم دع ــد ق ــگاه مفی ــه دانش ب
ــلان  ــارغ التحصی ــان ف ــد. از هم کردن
دوره هــای اول، در آزمــون دکتــرا در دانشــگاه تهــران 
قبــول مــی شــدند و کیفیــت بســیار بــالا بــود. الان 
ــرای خــود را از  هــم اســاتیدی هســتند کــه مــدرک دکت
دانشــگاه مفیــد گرفتنــد و در رشــته هــای علــوم انســانی 

ــتند. ــر هس ــب نظ ــم صاح ــار داری ــتر انتظ ــه بیش ک

ــای  ــان در حوزه هـ ــرد: ایشـ ــد کـ ــش تاکیـ ــر دانـ  دکتـ
ــع  ــر مراجـ ــا دیگـ ــدار بـ ــک مقـ ــی یـ ــوزوی و فقهـ حـ
ــی از  ــه خیلـ ــد کـ ــخصیتی بودنـ ــد. شـ ــاوت بودنـ متفـ
ــاید  ــد. شـ ــخص نشـ ــان مشـ ــای ایشـ ــتگی هـ برجسـ
ـــرات و  ـــه نظ ـــا نقط ـــی ب ـــه خیل ـــه جامع ـــت ک ـــوان گف بت

ــنا نیســـت. ــان آشـ شـــخصیت ایشـ

ایشـان گفـتنـد هرکاری 
می کنید در روال های تربیتـی 
اجبار نکنید. باید با انگیزه و 

اشتیاق، بچه ها را هدایت کنیم
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بـه مناسـبت سـالگرد رحلت آیـت الله موسـوی اردبیلـی)ره( بنیانگذار 
مؤسسـه خیریـه مکتـب امیرالمؤمنیـن)ع( و مجتمـع مـدارس مفید، 
مراسـم گرامیداشـتی بـا حضـور دانش آمـوزان و کادر آموزشـی، در 

دبیرسـتان دوره دوم مفیـد برگـزار شـد.

در ایـن مراسـم عـلاوه بـر سـخنرانی آقـای افصـح مدیریت ایـن واحد 
آموزشـی در خصوص اندیشـه های بنیانگذار مدارس مفید، مطالبی در 
قالـب بروشـور و پوسـتر بـه این مناسـبت برای آشـنایی بیشـتر دانش 

آمـوزان بـا اهداف تأسـیس مجتمع آموزشـی مفید ارائه شـد. 

هفته مفید همزمان با ششـمین سـالگرد رحلت آیت الله موسـوی اردبیلی)ره( در مدرسـه 
متوسـطه دوره اول مفید قلهک برگزار شـد. 

از چهـار سـال پیـش تـا کنـون، هر سـال و همزمـان با سـالگرد رحلـت بنیانگـذار مدارس 
مفیـد و در بـازه زمانـی یـک هفتـه ای از ارتحال آیـت الله موسـوی اردبیلی)ره( تـا ارتحال 
شـیخ مفیـد، رویـدادی با عنوان هفته مفیـد و با هدف دانـش افزایی دانش آموزان مدرسـه 
متوسـطه دوره اول مفیـد قلهـک برگزار می شـود و امسـال نیز این واحد آموزشـی میزبان 

این رویـداد بود. 

برگـزاری اردوی علمـی آموزشـی، تهیه و ارائه روزنامـه دیواری و پاورپوینت در مورد شـیخ 
مفیـد و آیـت الله موسـوی اردبیلی)ره( و نمایشـگاه کتاب، از جملـه برنامه های هفته مفید 

بود.  امسال 

هـر سـال و در هفتـه مفیـد که برنامـه ریـزی و برگزاری آن طبق سـنت مـدارس مفید بر 
عهـده دانـش آمـوزان اسـت، برنامـه هایی بـا اهـداف خیریـه و در جهت ایفای مسـئولیت 
اجتماعـی بـا تأسـی بـه اقدامـات بنیانگذار مـدارس مفید، بـرای نخسـتین بار آغـاز و پایه 
گـذاری مـی شـود و امسـال نیـز در ایـن رویـداد، فرهنـگ سـازی حفظ محیط زیسـت و 
تفکیـک زبالـه، کمـک به بانوان سرپرسـت خانوار بـا بازاریابی و فروش محصـولات تولیدی 

آنـان و تولیـد نشـریه داخلی مدرسـه توسـط دانـش آموزان آغاز شـد.

مراسم گرامیداشت سالگرد      رحلت
آیت الله موسوی اردبیلی)ره(  در دبیرستان

 دوره دوم مفید یادگار امام برگزار شد

هفته مفید در متوسطه دوره اول مفید قلهک برگزار شد
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نمایشـگاه هنـر بـا هـدف ارائـه و نمایـش آثـار 
هنـری دانـش آمـوزان در دبسـتان های مفیـد 

می شـود. برگـزار 

در این نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان پایه های 
مختلف دبستان در زمینه های نقاشی، کلاژ، کار با 
چوب، کار با مواد بازیافتی و کار با سفال به نمایش 

گذاشته شد.

در ایـن نمایشـگاه که هر سـال در دبسـتان های 
مفیـد برگـزار می شـود، بـا نصـب و نمایـش آثار 
هنـری دانـش آمـوزان، ارزش فعالیـت و کار آنها 
دیـده شـده و بـا ایجـاد گفـت و گـو بیـن دانش 
آمـوزان پایه هـای مختلف، زمینـه افزایش درک 

هنـری آنـان فراهم می شـود.

لازم به ذکر است که نمایشگاه هنر دبستان مفید 
قـم در ابتـدای سـال ۱۴۰۲ برگـزار خواهد شـد. 

نمایشگاه هنر در 
دبستان های مفید 

مرزدارانبرگزار شد 

دخترانه

قلهک
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حضـور فارغ التحصیـلان و همرزمـان شـهدا و بیـان سـخنانی در خصـوص شـهدای مفید و 
فرهنـگ جهـاد و شـهادت، بازدیـد از بـاغ مـوزه دفاع مقـدس و برگـزاری کارگاه بـا موضوع 
بیـداری، از جمله برنامه های برگزار شـده در هفته شـهدا در دبیرسـتان مفیـد قیطریه بود.

 هفته بزرگداشت شهدا در دبیرستان 
دوره دوم مفید قیطریه برگزار شد 
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در هفتـه بزرگداشـت شـهدای مفیـد در بیرسـتان مفید یـادگار امام، دانش آمـوزان به 
رسـم هرسـال، پـای صحبـت خانواده ها و هم رزمان شـهداء نشسـتند و در کلامشـان 

بیش از پیش با سـلوک شـهدا آشـنا شـدند.

حضـور فارغ التحصیـلان و همرزمـان شـهدا و بیـان سـخنانی در خصـوص شـهدای 
مفیـد و فرهنـگ جهـاد و شـهادت، دیدار بـا خانواده شـهیدان امیری مقدم، شـفیعی 
و صبـوری و زیـارت و غبـار روبـی مـزار شـهدا از جملـه برنامه های هفته بزرگداشـت 

شـهدای مفیـد در دبیرسـتان مفید یـادگار امـام بود. 

هفته بزرگداشت شهدای مفید در 
دبیرستان  مفید یادگار امام    برگزارشد
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تقدیراز دانش آموزان دبیرستان 
مفید قیطریه در مراسم تجلیل 
از برگزیدگان استاني سومین 

جشنواره علمي پژوهشي  
پژوهش سراهای دانش آموزی

در مراسـم تجلیـل از برگزیـدگان اسـتاني سـومین جشـنواره 
علمـي پژوهشـي پژوهش سـراهاي دانـش آمـوزي از آقایـان 
سـیدکیان هاشـمي، امیـن مظاهریـان و علي روشـناس دانش 

آمـوزان دبیرسـتان مفیـد قیطریـه تقدیـر بـه عمـل آمد.

خانه سرو تا کنون میزبان 35 دوره
آموزشی متنوع بوده است

خانـه سـرو )خانه یادگیری معلمان( تـا کنون میزبان ۳۵ دوره آموزشـی متنوع در 
دو گـروه مخاطبـان بیرون از مجتمع آموزشـی مفیـد و دوره های آموزشـی الگوی 
آموزشـی مفیـد بـرای معلمـان دو مقطـع دبسـتان و متوسـطه دوره اول مفیـد با 

حضـور بیـش از ۶۰۰ نفر، بوده اسـت.

دوره مقدماتی و تکمیلی تربیت مربی دبسـتان، کارگاه جامع آموزش دبسـتان با نگاه 
فنلاندی، دوره فلسفی، دوره کاوشگری و دوره انگیزه و نظم و انضباط در کلاس درس و 
درک مطلب از جمله دوره های برگزار شده برای مخاطبان بیرون از مجتمع بوده است.

خانـه سـرو بـه عنـوان یکـی از مراکز وابسـته به مجتمع آموزشـی مفیـد، با هدف 
آمـوزش و پشـتیبانی معلمـان مفید و سـایر معلمـان علاقمند، از ماه هـای آغازین 

سـال ۱۴۰۱ فعالیـت خـود را آغاز کرده اسـت.

علاقمنـدان مـی توانند بـا مراجعه بـه نشـانی www.sarvtlh.ir بـه پایگاه 
اطلاع رسـانی خانه یادگیری سـرو دسترسـی داشـته باشـند.

مأموریـت خانـه سـرو، علاوه بـر ادامه فعالیـت برنامه های آموزشـی الگـوی برنامه 
درسـی در مقاطع دبسـتان و متوسـطه دوره اول مدارس مجتمع آموزشـی مفید، 
ایجـاد اجتمـاع حرفه ای پژوهشـگران و مدرسـان حـوزه یاددهی- یادگیـری، برای 
تولیـد برنامـه درسـی معنـادار، پویـا، بـا سـازگاری درونـی و بیرونی بـرای اجرا در 
مراکز آموزشـی مفید و سـایر مراکز و پشـتیبانی از معلمان مفید و سـایر معلمان 

علاقه منـد تعیین شـده اسـت.
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قهرمانی دبستان مفید مرزداران 
در مسابقات هندبال استان تهران 

تیم دبسـتان پسـرانه مـرزداران مفید، به مقام قهرمانی مسـابقات هندبـال مدارس 
اسـتان تهران دسـت پیدا کرد. 

هندبالیسـت هـای دبسـتان مـرزداران پـس از موفقیـت در ورود بـه مرحله بعدی 
مسـابقات مـدارس منطقـه ۲ تهـران، در مسـابقات مـدارس اسـتان تهـران نیـز با 
غلبـه بـر تمامـی حریفان خـود مدال طـلا و مقام نخسـت و قهرمانی مسـابقات را 

کسـب کردند. 

ــال دبســتان مــرزداران را آقــای آزادی  در ایــن مســابقات، مربیگــری تیــم هندب
برعهــده داشــت.   

کسب مقام سوم مسابقات تنیس رویمیز استان تهران توسط  دانش آموزان کوشای 
تیم تنیس روی میز متوسـطه دوره اول مفید یادگار امام موفق به کسـب مقام سـوم متوسطه دوره اول مفید یادگار امام

مسـابقات تنیس روی میز اسـتان تهران شد. 
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سهم دانشگاههای برتر 
کشور از فارغ التحصیلان 
مدارس مفید در کنکور 

سراسری 1401

 ۱۴۰۱ سراسـری  کنکـور  شـدگان  پذیرفتـه  آمـار 
دانشـگاهها نشـان مـی دهـد بیـش از ۶۵ درصـد از 
فـارغ التحصیـلان مـدارس مفیـد، موفق بـه پذیرش 

در دانشـگاههای برتـر کشـور شـده انـد.

در بین این دانشگاهها، دانشگاه تهران با ۲۵ دانشجو، 
دانشـگاه صنعتـی شـریف با ۱۴ دانشـجو و دانشـگاه 
علـم و صنعـت بـا ۱۵ دانشـجو، بیشـترین سـهم از 
فـارغ التحصیـلان مدارس مفید را بـه خود اختصاص 
داده انـد و دانشـگاههای علـوم پزشـکی نیـز امسـال 

پذیـرای ۱۰ نفـر از فـارغ التحصیلان مفید بـوده اند.
دانشـگاه های شهید بهشتی، خواجه نصیر، امیرکبیر، 
علـم و فرهنـگ، خوارزومـی و علامـه طباطبایـی نیز 
بـه ترتیـب و از ۱۱ تـا ۴ دانشـجو، بیشـترین میـزان 
جذب دانشـجو از مجتمع آوزشـی مفید را داشته اند.
همچنیـن دیگـر دانشـگاههای برتـر کشـور ماننـد 
صنعتی اصفهان، فردوسـی مشـهد و تبریز نیز پذیرای 
یـک یـا دو تـن از فـارغ التحصیـلان مـدارس مفید از 

طریـق کنکـور سراسـری ۱۴۰۱ بـوده اند.
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پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری 1401
مفید قیطریه  

مفید یادگار امام  

  مفید نیایش
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دهه هشتادی ها یا نسل زد



نســل زد نســلی اســت که تمام عمر خود را با اینترنت 
و گوشــی های هوشــمند و بازی هــای رایانــه ای گذرانــده و 
ــا  همیــن دسترســی گســترده بــه فضــای مجــازی، او  را ب
فرهنگ هــا و دیدگاه هــای متفــاوت مــردم در کشــورهای 
مختلــف جهــان آشــنا و حــس »شــهروند جهانی بــودن« را 

در او تقویــت کــرده اســت


